
 

 

 

 

 

 

 بررسی فقهی دعادرمانی برای نازایی
 سید عباس موسوی

 پژوه دکتری فقه تربیتیدانش
 

 چکیده

های ارتباطی بین انسان و پروردگار عالم است. بر اساس تعالیم ترین راهدعا از مهم

ترین کارکرد دعا بیان شده است. دینی، رفع مشکلات و دفع مضرات، یکی از اساسی

به بقاء خود در قالب نسل، یک امر فطری و طبیعی در همه فرزندخواهی و میل 

گردد. هاست؛ اما این خواسته در برخی از مواقع دچار اشکال ـ به هر دلیلی ـ میانسان

ترین عوامل چه از جانب زن و چه از جانب مرد، یکی از مهم« عقیمی»و « نازایی»

کارهای زیادی را راهگسست زندگی مشترک است. هرچند طب مدرن برای این مشکل، 

برای این « دعادرمانی»صورت عملیاتی بدان اقدام نموده است؛ اما بیان داشته است و به

هایی مسأله، تنها از سوی طب اسلامی ارائه شده است. بر همین اساس، پژوهش

نوع صورت گرفته است؛ اما عدم اتقان و عدم تحلیل محتوا، علت اصلی ناکارآمدی این

های علمیه ـ . این پژوهش به روش فقهی ـ روش متداول در حوزهتحقیقات است

رجحان و مطلوبیت دعادرمانی برای نازایی را بررسی کرده است. بر اساس این 

ها بر نقش دعا برای رفع نازایی تأکید دارند. ای از دستورالعملپژوهش، مجموعه

ع( و نیز )براهیمع( و حضرت ا)ی آیات فرزندخواهی حضرت زکریااستدلال بر پایه

ای از رهنمودهای روایی برای رجحان ندبی دعادرمانی برای نازایی، رهیافت مجموعه

 این تحقیق است.

 دعا، دعادرمانی، نازایی، عقیمی، طب اسلامی.کلیدواژگان: 
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 مقدمه

انسان مانند سایر مخلوقات، موجودی نیازمند ـ بالذات ـ آفریده شده است. 

نیازی، فطری است. برای همین، انسان به صورت دایمی حرکت انسان به سمت بی

های مختلفی باشد. گاهی تواند به شکلمتوجه نیازها و رفع آنهاست. توجه به نیازها می

کند؛ گاهی به وضعیت نیازمندی خود، گاهی به راه برطرف انسان به نیازی توجه می

 رساند. را به آنجا می شدن نیاز و برطرف کننده نیاز، گاهی به مقصدی که نیاز، او

توجه به هر نیازی، رغبت و میلی برای رفع آن و طلبی در وجود انسان ایجاد 

شود که ممکن است بر زبان جاری شود و یا در گفته می« دعا»کند. به این طلب می

نیازی، هنرِ بنابراین، انتخاب و طی کردن بهترین مسیر در جهت بی 7عمل انعکاس یابد.

نیازی است. از طرف دیگر، عا از مهمترین و بهترین مسیرها در جهت بیآدمی است. د

های زندگی انسان ـ به صورت واقعی ـ اثرگذار دعا مانند عوامل مادی، در تمامی عرصه

گونه که عوامل مادی در عالم مؤثرند و در زندگی انسان است. به عبارت دیگر، همان

ار است. اگر عوامل مادی در ایجاد، تداوم و نمایند؛ دعا نیز اثرگذنقش مهمی ایفا می

ثبات ثروت، مقام، سلامتی، امنیت و طول عمر موثرند؛ دعا نیز به صورت واقعی همین 

های ذکر شده دارد. برای همین، یکی از اقدامات مهم و مؤثر حضرات اثر را در مؤلفه

 وده است. ع( در مواجهه با عوامل طبیعی مؤثر در زندگی انسان، دعا ب)معصومین

ع( برای حفظ و سلامتی اعضای بدن، توسعه زندگی، آرامش، )ادعیه معصومین

ها ـ به ویژه بیماری های صعب العلاج ـ، ها، شفای بیماریرفع و دفع بلاها و بیماری

مانند: سیل، طوفان، )رسیدن روزی و توسعه آن، نزول باران، رفع و دفع بلایای طبیعی

 ای از نقش مهم دعا و ضرورت آن در زندگی بشر است.زلزله(، تنها بیانگر گوشه

ممکن است این اعتقاد وجود داشته باشد که بین انسان و جهان رابطه نیست و 

گذارد. ابوعلی سینا اعمال، عبادات، کار خیر، استغفار و نیایش انسان در جهان اثر نمی

ام که رابطه بین ی نوشتهامن در این زمینه رساله»نویسد: با انتقاد از چنین تفکری می

                                                           

حسن مصطفوی، التحقيق في )«بحسبه مورد كلّ ففي اليه، يسير أو اليه يرغب أو اليه يتوجّه لأن ءشي طلب هو. » 1

 (.712، ص3كلمات القرآن الکريم، ج
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کند و نشان دادم که نماز استسقا، دعا و نیایش، اعمال مردم و حوادث روز را بیان می

حتی برخی از اندیشمندان غربی نیز به  7«.استغفار و توبه در نزول برکات الاهی مؤثرند

م جیمز اند که تمام عوامل مؤثر در عالم، طبیعی نیستند. ویلیااین حقیقت اعتراف کرده

در اثر ارتباط با عالم غیب نیروی جدیدی در این »در این خصوص بیان داشته است: 

 2«.گردددنیا حاصل شده و حوادث نوینی را باعث می

هرگاه انسان برای رفع نیازهای حقیقی خود، اطاعتی از خودش نشان دهد، 

سان موضوعیت نموده است. عبودیت یا فهم نیازمندی حقیقی، زمانی برای ان« عبودیت»

کند که به آن حالتِ نیازمندی توجه نماید. در واقع، کسانی که فاقد چنین التفاتی پیدا می

هستند، به عبد بودن خود واقف نیستند. پس کسانی که متوجه عبودیت خود هستند، 

اگر برطرف کننده تمام نیازهای خود را یک مبدأ ـ الله ـ بدانند، عبدالله خواهند بود و 

که متوجه عبودیت نبوده یا عبودیت غیر خداوند را بکنند، عبد غیر خدا هستند. کسانی 

ای در سرنوشت کنندهکند، نقش تعیینبنابراین، نوع نیازهایی که انسان به آنها توجه می

 ی سرنوشت او خواهند بود.او دارند؛ چرا که ایجادکننده ادراک و عمل و سازنده

ای که هیچ حیثیتی جز نیاز است. بندهوی غنی بیحکم عقل نیز دعای نیازمند به س

ای جز ارتباط با مبدأ لایزال الاهی ندارد. در واقع، دعا بندگی و وابستگی ندارد، چاره

خواهی است. بنابراین تردیدی نیست که دعا، ریسمان محکمی برای ارتباط و حاجت

که مقام معظم رهبری بدیل دارد. چناندر هدایت، کمال و سعادت انسان نیز تأثیر بی

دعا، مظهر بندگی در مقابل خداوند و برای تقویت روح عبودیت در »اند: بیان داشته

انسان است و این روح عبودیت و احساس بندگی در مقابل خداوند، همان چیزی است 

که انبیای الاهی از اول تا آخر، تربیت و تلاششان متوجه این نقطه بوده است که روح 

ی فضایل انسانی و کارهای خیری که ی همهدر انسان زنده کنند. سرچشمهعبودیت را 

                                                           

 .934الالهيات(، ص). حسين بن عبدالله، ابوعلي سينا، الشفاء 1

 .33ع( در صحرای عرفات، ص). محمدتقي جعفری، نيايش امام حسين 7
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ی اجتماعی و ی شخصی، چه در حوزهانسان ممکن است انجام بدهد ـ چه در حوزه

 7«.عمومی ـ همین احساس عبودیت در مقابل خداست

دعا رکن اصلی ارتباط مخلوق با خالق است و چنان پر اهمیت است که خالق 

به بیان دیگر، دعا به عنوان رابط بین  2خلوق، هیچ توجهی به وی ندارد.بدون دعای م

خالق و مخلوق، هم مقدمه است و هم ذی المقدمه؛ زیرا دعا علاوه بر این که مقدمه 

تقرب الاهی است، خودش نیز تقرب به خداوند است. علاوه بر این، تنها راه به سوی 

مقامی در نزد خداوند »ع( فرمودند: )مراتب عالی کمال فقط دعاست. صادق آل محمد

از طرف دیگر،  9«.رسد؛ مگر با درخواست و دعااست که کسی به آن جایگاه نمی

کننده نیز خداوند است؛ همچنان که وعده فرموده است. البته جهنم و تباهی نیز اجابت

ه بنابراین، تنها راه ایصال ب 4نتیجه ترک دعا خواهد بود؛ چنانکه وعید الاهی است.

 حضرت معبود، دعاست.

اند. ع( به عنوان انسان کامل، در دعا مستغرق بوده)حضرات معصومین

کنند. اگر های رسیده از ایشان، اوج بندگی و نیاز را برای دیگران، الگوسازی میمناجات

ع( قبل از هر چیز بر مقام رفیع و شخصیت والای )چه مضامین بلند ادعیه معصومین

جو را نیز به های کمال؛ اما از منظر تربیتی، گویا ایشان تمام انسانکندایشان دلالت می

توان عنوان داشت: اند. از اینجاست که میهای کمال رهنمون شدهتعالی و صعود به قله

های مهم و مؤثر نشر تعالیم، فرهنگ و اخلاق اسلامی در سطح فراگیر ـ یکی از روش

است. به عبارت دیگر، دعا تنها جنبه فردی و کاربست آن « دعا»فردی و اجتماعی ـ، 

دهد؛ چنانکه ادعیه ندارد؛ بلکه اجتماع انسانی را به سوی سعادت و تعالی سوق می

مأثوری، همچون صحیفه سجادیه بر دعای جمعی و دعای برای دیگران ـ از آن جمله: 

 اند. دعای برای فرزند ـ تأکید نموده

                                                           

 .71/72/1331های نماز جمعه: . خطبه 1

 شما دعاى اگر نيست قائل ارجى شما براى پروردگارم: ؛ بگودُعاؤُكمُ لا لَوْ رَبِّي بِکمُْ يَعْبَؤاُ ما قلُْ: »22. فرقان/ 7

 «.نباشد

 (.944، ص7، الکافي، جمحمد بن يعقوب كليني)«بِمَسأْلََةٍ إلَِّا تُنَالُ لَا مَنْزلَِةً اللَّهِ عِندَْ إِنَّ. » 3

 (.47غافر/)«داخِرين جَهَنَّمَ سَيَدْخُلُونَ عِبادَتي عَنْ يَسْتَکْبِرُونَ الَّذينَ إِنَّ. » 9
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ل، خواسته طبیعی هر انسانی است. البته گاهی وجود فرزند به عنوان نمادِ بقای نس

ـ به هر دلیلی ـ « نازایی»گردد. این خواسته فطری و طبیعی بوسیله مشکلاتی، تأمین نمی

ای در زندگی تواند موجبات مشکلات عدیدهاولین مسأله در تأمین این نیاز است که می

 فردی و اجتماعی انسان گردد. 

 بیان مسأله

های اسلامی است. بر اساس تعالیم اسلامی، دعا ترین آموزهدعا یکی از اصلی

تواند عاملی برای تحول زندگی دنیوی و اخروی انسان قرار بگیرد. به بیانی دیگر، از می

های بسیار مهم اسلامی برای هدایت و تعلیم و القای پیام تربیت همه افراد جامعه روش

تبیین ابعاد صیرورت، روش تأثیرگذار  و ایجاد مکتبی فراگیر برای ساختن روح مردم و

 و نفوذگر دعاست.

ادعیه قرآن کریم و حضرات )اگر ادعیه را در مجموعه تعالیم دعایی اسلام

را « دعا»نگری و بازشناخت قرار دهیم و علاوه بر این، مقوله ع((، مورد ژرف)معصومین

مکتب علمی  یک« دعا»در ماهیت خود درست بشناسیم؛ آنگاه متوجه خواهیم شد که 

 تواند فعال و بدون تعطیلی باشد.است که همواره می

های اند ـ بیان دیگری از آموزهدعا در اسلام ـ به جز ادعیه قرآنی که وحیانی

های قرآنی است که خداوند مهربان پرداز وحی است، یعنی همان درسفردساز و جامعه

ای تفسیر ت. ادعیه خود به گونهبرای تربیت انسان، به وسیله آیات آسمانی فرستاده اس

های قرآنی و تکرار و تأکید و اند و یادآور تربیتاند و شرح معارف آسمانیقرآن کریم

 های وحیانی.تشریح آموزه

دعا روشی است برای درمان که در آنِ واحد و در عمل واحد و در قالب واحد، 

رساند. دعا ـ در قالب کند و چندین پیام را میچندین موضوع و مسأله را مطرح می

ظاهری و لفظی خود ـ چند سطر کلمات و جملات است؛ ولی از نظر معنی و مضمون، 

دارای یک بُعد و یک پیام نیست. به سخن دیگر، ـ در وجوه خود ـ درسی است که در 

آن چندین موضوع آموخته و چندین پیام القاء می شود. پس نباید دعاها را دارای یک 

نها را عباراتی دانست که ـ فقط ـ برای توبه، مناجات، توسل و طلب بُعد شمرد و آ

 شود.حاجات خوانده می



17   7931نزمستا و پاییز/ مههفد شماره/دهم راه شکوفایی/ سال 

 

ساز دعا، با نزدیک شدن به مبدأ هستی، سهم مهمی در جهت تأمین مکتب انسان

ترین افراد پیرامونی هر نیازها، رفع حوایج و دفع بلایا دارد. فرزندان عزیزترین و دلنشین

ها ای در برخورداری از این نعمتکنندهتواند نقش تعیینیم« دعا»شخصی است که 

گردد که داشته باشد. البته گاهی نازایی مانعی برای برخورداری از این موهبت الهی می

تواند نقش اساسی در تأمین این نیاز حیاتی کار میدعا به عنوان یک درمان و یک راه

به دنبال این موضوع خواهد بود که  انسان و بقای نسل آدمی داشته باشد. این تحقیق

 رجحان دعادرمانی برای نازایی را مورد بررسی فقهی قرار دهد. 

 شناسیمفهوم

تواند در فهم و به کارگیری درست ها، میشناسی واژگان در پژوهشمفهوم

واژگان، کمک نماید. برای همین، بررسی و معناشناسی واژگان در این تحقیق ضروری 

  .رسدبه نظر می

 مفهوم دعا

 دعا در لغتالف( 

در لغت به  است. دعا «أَدعِْیَة»ممدود و جمع آن،  2،و(دع)از ریشه 7«دعا»واژه 

و  9مطلق طلب 2دعوت کردن؛ 7عبادت؛ 4استغاثه؛ 9معنای صدا زدن و نامیدن ]تسیمة[؛

                                                           
1  .  Prayer 

خليل )ـ دعو7(؛ 7334، ص4اسماعيل بن حماد جوهری، الصحاح، ج)ـ دعا1. واژه دعا در منابع لغوی با دو ريشه:  7

باشد كه در ( ذكر شده است. هرچند ريشه اصلي برای دعا همان دعو مي771،ص7العين، ج بن احمد فراهيدی،

 شده است.« الف»تبديل به « دعا»

ابن )«[13الحج/] نَفْعهِِ مِنْ أَقْرَبُ ضَرُّهُ لَمَنْ يَدْعُوا: تعالى قوله فأما الدَّعْوةُ، الاسمُ و ناداه،: دُعاءً و دَعْواً الرَّجلَ دَعَا. » 3

محمود بن عمر )«ه و صِحْتُ بهدعوْتُ فلاناً و بفُلانٍ: ناديتُ(. »371، ص7المحيط الأعظم، جالمحکم و سيده، 

ص(، ـ صدا زدن به سمت )(. برای همين، در قرآن كريم با نام خواندن پيامبر134أساس البلاغة، صزمخشری، 

 (.43نور/)«كدَُعاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضاً لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَکمُْ»خود ـ مورد نهي قرار گرفته است: 

 بمعنى هاهنا فالدعاء. بالمسلمين استغث معناه و المسلمين، فادع خالياً العدوّ لقيت إذا: للرجل كقولك هو» . 9

وَ ادْعُوا »آمده است:  73(. از همين روی در بقره/24، ص3اللغة، جمحمد بن احمد ازهری، تهذيب)«الاستغاثة

 «.نْ دُونِ اللَّهِشُهَداءَكمُْ مِ
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نی دعا در لغت فارسی نیز ـ تقریباًـ به همان معا 5.به کار رفته است 4طلب از خداوند؛

حاجت خواستن، استغاثه  6: درخواست، نیایش،لغت عربی لحاظ شده است و به معنای

به خدا، استدعای برکت، تضرع و درخواست از درگاه خدا، درخواست حاجت از خدا 

 آمده است.  1برای خود یا دیگری

                                                                                                                                        

از  149(. در كتب لغت به آيه 24و24، ص3تهذيب اللغة، جمحمد بن احمد ازهری، )«العِبادة معناه الدُّعاء لأن. » 1

 در اين آيه به معنای« تَدْعُونَ»ـ استناد شده است كه « إِنَّ الَّذيِنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبادٌ أَمْثالُکمُْ»سوره اعراف ـ 

از سوره  134در حالي كه خداوند در آيه «. فَادْعُوهمُْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَکمُْ»عبادت است؛ چرا كه بعد از آن آمده است: 

 «. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ»بقره درباره خود فرموده است: 

، 7خليل بن احمد فراهيدی، العين، ج)«دَعْوةَ بيعتهم إلى يَدْعُو: قوم داعِية و قوم داعِي فلان و دُعَاء، دَعَا: تقول و. » 7

 (.171، ص7اسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، ج)«ضَلال أو هدُىً إلِى يَدْعُوْهم أی: داعِيَتُهم»(؛ 777ص

شْرِكْنا في دَعْوَى اللهمَُّ أَ» الدعاء و في قال الدُّعاءُ ؛ الدَّعْوىَطَلَبُ الطَّالِبِ للفعلِ من غَيْرِه و قد دَعَوْت» . 3

احمد )(؛ مخصوصاً هنگامي كه خواستن چيزی با صدا و كلام باشد33، ص13المخصص، جابن سيده، )«المُسْلمين

 أما و»نويسند: (. ازهری و ابن فارس با توجه به اين معنای دعا مي724، ص 7بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج

 لِلَّهِ الْحَمدُْ أَنِ دَعْواهُمْ آخِرُ وَ سَلامٌ فيها تَحِيَّتُهمُْ وَ اللَّهمَُّ سُبْحانَكَ فيها عْواهمُْدَ :الجنة أهل صفة في ذكره جل اللَّه قول

؛ 23، ص3اللغة، جر.ک: محمد بن احمد ازهری، تهذيب)«الدعاء معناها ههنا الدعوى [.17]يونس/ الْعالَمين رَبِّ

 (.113، ص3همو، ج

محمد بن حسن، )«دَعوته و دعاءه اللَّه استجاب»( و 34، ص14المخصص، جابن سيده، )«لى اللَّهالدُّعاءُ: الرَّغْبَةُ إ» . 9

(. دعا به اين معنا، به سه صورت آمده است كه ازهری چنين تبيين نموده 444، ص7جمهرة اللغة، جابن دريد، 

 و أنت، إلا إله لا اللَّه يا: قولكك عليه؛ الثناء و توحيده منها: فضربٌ ـ1أضرب:  ثلاثة على للَّه الدعاء»است: 

 رَبُّکُمُ قالَ وَ: تعالى قوله مثله و. التوحيد و بالثناء أتيت ثم ربّنا، بقولك دعوته فقد قلته إذا الحمد، لك ربّنا :كقولك

 اللَّه مسألة الثاني: الضرب ـ و7 الدعاء؛ من الضرب فهذا الآية[. 47غافر/] يَسْتَکْبِرُونَ الَّذيِنَ إِنَّ لَکمُْ أَسْتَجِبْ ادْعُونِي

 اللَّهم: كقولك الدنيا، من الحظُّ مسألته الثالث: الضرب ـ و3 لنا؛ اغفر اللهم: كقولك منه، يقرِّب ما و الرحمة و العفوَ

 ؛رحمن يا ربّ يا اللَّه يا: بقوله الأشياء هذه في يصدّر الإنسان لأن دعاء؛ أجمعُ هذا سمى إنما و. ولداً و مالًا ارزقني

 (.24، ص3اللغة، جمحمد بن احمد ازهری، تهذيب)«دعاء سُمّي فلذلك

أن تَسْتدَْعِيَه  :التسمِيَة و الآخَرُ :أحدها :فانَّ الدُّعاء في الکلام على ثلاثةِ معانٍ» اند:برخي  در معاني كلي دعا گفته . 1

، 19المخصص، جابن سيده، )«ءُ بمعنى التسمِيَةفي معنى المَسْئلةِ للَّه فاذا كان الدعا :و الثالث ؛الى أمر يَحضُره

 (.21ص

 «دعا»ذيل واژه  ،1131، ص7، جفرهنگ فارسي عميدحسن عميد،  . 4

 «.دعا»نامه دهخدا، ذيل واژه افزار لغت؛ نرم17414، ص2. علي اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 2
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 دعا در اصطلاحب( 

یدن ]طلب طلب 2مطلق خواندن؛بیشتر به معانی  7در اصطلاح قرآنی،« دعا»واژه 

عبادت  6خواهی[؛]حاجت کمک خواستن 5پرسیدن؛ 4خواندن و ندا کردن؛ 9خاص[؛

ترغیب و تمایل به سوی  3نام بردن کسی؛ 6نسبت دادن و نامیدن ]تسمیه[؛ 1کردن؛

بیشتر به معانی « دعا»در اصطلاح روایی نیز واژه  7آمده است. 77و دعوت کردن 77چیزی

                                                           

 معنا نيز استعمال شده است.  13مشتقات آن، در  مرتبه ذكر شده و 717، «دعو»از ريشه « دعا». در قرآن كريم،  1

 .4؛ نوح/137اعراف/ .  7

؛ 47؛ غافر/94،11،31؛ فصلت/47؛ نمل/11،14؛ اسراء/13؛ فاطر/139؛ اعراف/91،43ـ97؛ انعام/33عمران/. آل 3

 .72ملك/

؛ 91؛ انبياء/17ء/؛ اسرا17؛ كهف/19؛ فرقان/19؛ فاطر/3؛ زمر/43؛ نور/113،33؛ آل عمران/121،143. بقره/ 9

 .4؛ قمر/1؛ احقاف/49؛ قصص/71،17؛ روم/37؛ نمل/13؛ حج/174ـ17يونس/

 .7332، ص4. ر.ک: اسماعيل بن حماد جوهری، الصحاح، ج41،43،44،27. بقره/ 1

؛ 173،17؛ غافر/19؛ رعد/34؛ ابراهيم/42؛ اسراء/17،77،33؛ يونس/142؛ اعراف/91ـ97؛ انعام/73،43. بقره/ 4

 .41؛ عنکبوت/3؛ يس/13؛ هود/19،13فاطر/؛ 1احقاف/

؛ 97؛ عنکبوت/33؛ قصص/23،47؛ حج/32،149،11؛ اعراف/14؛ انعام/112ـ114؛ نساء/143. بقره/ 2

 22طريحي ذيل فرقان/ .94ـ93؛ مريم/73؛ طور/19؛ كهف/713؛ شعراء/33؛ زمر/47،19؛ غافر/171صافات/

(؛ در جای ديگر، 731، ص1فخرالدين طريحي، مجمع البحرين، ج)«معبادتک أی ؛دُعاؤُكمُْ لا لَوْ»بيان كرده است: 

(. با 134همان، ص)العبادة بِالدُّعَاءِ يراد أن يجوز ... و اللَّهمُ؛ سُبْحانَكَ فِيها دَعْواهمُْ»مي نويسد:  17ذيل يونس/

مطلق. زماني كه توجه به آيات و روايات، رابطه بين دعا و عبادت، گاهي ترادف است و گاهي عموم و خصوص 

مراد از دعا، دعای عبادت باشد، نسبت ترادف است و زماني كه دعای مسألت باشد، عبادت عام و دعای در آن، 

 خاص خواهد بود.

: نحو التسمية، استعمال يستعمل و. »117؛ اسراء/97ـ91؛ غافر/33؛ يوسف/71؛ يونس/31؛ احقاف/1،94. احزاب/ 3

 حثّا ،[43/النور] بَعْضاً( بَعْضِکمُْ كدَُعاءِ بَيْنَکمُْ الرَّسُولِ دُعاءَ تَجْعَلُوا لا):تعالى قال سمّيته،: یأ زِيداً، هذَاَ ابْنِى دَعْوُت

؛ فخرالدين طريحي، 311مفردات، صراغب اصفهاني، ال)«محمد يا: يقول كان من مخاطبة ذلك و تعظيمه، على

 (.133، ص1مجمع البحرين، ج

 (.394ـ391، ص7ن، جآقاموس قرر.ک: علي اكبر قرشي، ).31؛ محمد/41؛ مريم/43. نور/ 4

 .3ـ1؛ نوح/71؛ يونس/72؛ ملك/31؛ فصلت/33. يوسف/ 17

 .97ـ97؛ غافر/71؛ يونس/4،77؛ ابراهيم/34؛ رعد/173،33؛ يوسف/47؛ هود/79؛ انفال/737. بقره/ 11
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مورد استفاده قرار  5و دعوت کردن 4عبادت 9[؛خواندن و نامیدن ]تسمیه 2معانی طلبیدن؛

 6گرفته است؛ چنان که فیومی نیز بدان تصریح نموده است.

در اصطلاح شرعی نیز آمده است: دعا، درخواست گفتاری امری از خداوند 

که گاهی ممکن است  6اندبرخی این نوع دعا را همراه با تضرع و خشوع دانسته 1است.

به عبارت دیگر،  3بدون درخواست(.)شودند آنها نیز اطلاق بر تقدیس و تمجید و مان

و صغیر از کبیر با حالت فروتنی و خضوع و استکانت « عالی»از « دانی»دعا، طلب 

خواندن و  دعا به معنی ارتباط با خدا و»دارد: ره( بیان می)چنانکه مطهری 77است؛

 77«.درخواست کردن و طلب نیازمندانه از او داشتن است

                                                                                                                                        

. البته برخي از اهل لغت 197ـ133ص، 1البحرين، ج؛ فخرالدين طريحي، مجمع311. راغب اصفهاني، المفردات، ص 1

(؛ 93غافر/)اند، از جمله: رفعة و تنويةو مفسرين با ديدگاه خاص خود، برای دعا معاني ديگری نيز بيان كرده

( 22فرقان/)(؛ ايمان117اسراء/)(؛ ندبه؛ ثناء11ص/)(؛ استحضار37؛ لقمان/41مريم/)(؛ جعل12ـ11معارج/)عذاب

رسد كه برخي از شواهدی كه از بيان مصادر آن خودداری شده است. به نظر ميخاطر طولاني شدن بحث، كه به

 اند، اختلاف ديدگاه باشد تا ارائه واقعي معنای جديد.بيان داشته

لا يَا مَنْ »ع( به كار رفته است؛ مانند: ). به عنوان نمونه: دعا به معنای خواستن و طلبيدن در ادعيه حضرت سجاد 7

ع( در تبيين )(. برای همين، حضرت صادق43ع(، الصحيفة السجادية، ص)امام سجاد)«دُعَاءُ الدَّاعِين[ تُّهلايَغُ]يُعَنِّيهِ 

 (.73، ص1محمد بن يعقوب كليني، الکافي، ج)«الدُّعَاءُ وَ ضدَِّهُ الِاسْتِنْکَاف»جنود عقل و جهل فرمودند: 

، 1؛ محمد بن يعقوب كليني، الکافي، ج194، ص7، ج. به عنوان نمونه: ر.ک: علي بن ابراهيم القمي، تفسير قمي 3

 .31ص

در برخي روايات نيز دعا به معنای عبادت مورد تأكيد قرار گرفته است. ر.ک: محمد بن يعقوب كليني، الکافي،  . 9

 .942، ص7ج

 . 177، ص7النهاية، جابن اثير، « الدَّعْوةَُ: المرةّ الواحدة من الدُّعَاء. » 1

 .149، ص7المصباح المنير، ج د فيومي،. احمد بن محم 4

 (.727، ص7علي بن حسين، شريف مرتضي، الرسائل، ج)«طلب أمر بالقول من اللّه تعالى. » 2

 .777، ص2. محمدحسن نجفي، جواهر الکلام، ج 3

قاموس ال سعدی ابوجيب،)«سؤال العبد ربه على وجه الابتهال. و قد يطلق على التقديس، و التمجيد، و نحوهما. » 4

 . 177، ص7النهاية، ج (؛ و نيز ر.ک: ابن اثير،131، صالفقهي لغة و اصطلاحاً

 .3. محمد بن حسن، شيخ طوسي، مصباح المتهجد، ص 17

 . 111. مرتضي مطهری، بيست گفتار، ص 11
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این، بر اساس منابع لغوی، یکی از معانی دعا، تسمیه ذکر شده است؛ اما بنابر

برای دعاست. در واقع  7خواستن و فراخوانی کسی به سمت خود یا دیگری، معنای پایه

دعا، خواستنی است که در معنای عام خود ـ فراخوانی به سمت چیزی ـ، علاوه بر 

 شود.نیز می 4و سؤال فطری 9شامل طلب تکوینی 2طلب تشریعی،

                                                           

 برود، جا هر به كلمه آن با كه است كلمه اوليه و اصلي معنای همان معناشناسي، در اساسي و پايه معنای از مراد. » 1

 و فرهنگ در كلمه همان مفاد معنای به كه گيردمي قرار نسبي معنای مقابل در اصطلاح اين كند،مي پيدا انتقال

 انسان و خدا ايزوتسو، ر.ک: توشيهيکو)«است فرهنگ آن به متعلق هایواژه ساير با ارتباط در و خاص بينيجهان

 .(، با تلخيص77ـ13ص قرآن، در

مردم به انجام آنچه خداوند واجب كرده و ترک آنچه تحريم نموده است، دعای تشريعي است. در  . مکلف كردن 7

 اللَّهِ فِي أَ رسُُلُهمُْ قالَتْ»واقع، تکليف، فراخواندن مکلف به انجام اوامر و ترک نواهي الاهي است. به عنوان نمونه: 

 آيا: گفتند آنها ؛ رسولانمُسَمًّى أَجَلٍ إلِى يُؤَخِّرَكمُْ وَ ذُنُوبِکمُْ مِنْ لَکمُْ فِرَلِيَغْ يَدْعُوكمُْ الأَْرْضِ وَ السَّماواتِ فاطِرِ شَكٌّ

 تا و ببخشد، را گناهانتان تا كندمى دعوت را شما او آفريده؛ را زمين و آسمانها كه خدايى! است؟ شكّ خدا در

ين پيام تکامل انسان است كه خداوند، انسان را (. به عبارت ديگر، د17ابراهيم/)«گذارد باقى را شما مقرّرى موعد

 به آن دعوت مي كند تا از طريق پياده كردن آن، در زندگي به فلسفه آفرينش خود دست يابد.

. طلب تکويني خداوند متعال به معنای ايجاد چيزی، برای هدفي خاص است؛ گويا آنچه ايجاد مي شود به آنچه  3

 از)را شما كه روز بحَِمدِْهِ؛ همان فَتَسْتَجيبُونَ يَدْعُوكمُْ يَومَْ»به عنوان نمونه: خداوند مي خواهد دعوت مي گردد. 

(. به اين معنا كه 17اسراء/)«گوييدمى را او حمد كه حالى در كنيدمى اجابت هم شما خواند؛فرامى( قبرهايتان

و آنان با زنده شدن پس از مرگ،  خداوند در قيامت انسانها را به زندگي اخروی به صورت تکويني دعوت مي كند

 دعوت او را اجابت مي نمايند.

. در راستای برطرف سازی نيازها، توجه و طلبِ انسان به سمت كسي يا چيزی است؛ به اين حالت سؤال گفته مي  9

انه يا شود. بنابراين دعا و سؤال كه به واسطه آن هر چيزی به انسان داده شده و مي شود، وابسته به توجه هوشيار

ناهوشيار او به نيازهاست. توجه به نيازها منجر مي شود تا ادراكات انسان به سمت اراده و عمل او پيش رفته و 

 يتخطى لا سبحانه الله من الفطری فالسؤال»ره( درباره سؤال فطری مي نويسد: )در او طلب ايجاد شود. طباطبايي

 الدَّاعِ دَعْوةََ):بقوله ذكرهما اللذان هما و أمرين أحد فقد فقد جابةالإ يصادف لا و الدعاء من يستجاب لا فما الإجابة،

 ما فيسأل الإنسان يدعو كان التباسا الداعي على الأمر التبس إنما و دعاء، هناک يتحقق لم يکون أن فإما .دَعانِ( إِذا

 الله من لا لکن متحقق السؤال أن إما و ... الأمر حقيقة عليه انکشف لو يريده لا ما أو بذلك جاهل هو و يکون لا

 أو أمره في كافية توهمها وهمية بأمور أو العادية بالأسباب متعلق قلبه و حوائجه من حاجة الله يسأل كمن وحده

 لا الذی هو الدعوات يجيب الذی الله فإن بالحقيقة الله يسأل فلم سبحانه لله الدعاء يخلص فلم شأنه في مؤثرة

 الدعاء يخلصوا لم السائلين الدعاة من الطائفتان فهاتان الأوهام، و الأسباب بشركة يعمل من لا أمره، في له شريك
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متعدی شوند به معنای فراخواندن به چیزی « إلی»و مشتقات آن با « دعا»هرگاه 

متعدی شوند به معنای خواهش از کسی برای رفع نیاز « لام»و در صورتی که با  7است

است « علیه»معنای ایجابی دعاست؛ اما گاهی دعا، « له»دعای  2و حاجتی خواهند بود.

دعو( )البته دعای علیه، تنها از ماده 9رود.ی خود به کار میکه در معنای سلبی و منف

                                                                                                                                        

[ سؤال فطری از خدای سبحان هرگز از اجابت تخلف ندارد؛ در 134بلسانهم؛ ]ذيل بقره/ أخلصوه إن و بالقلب

است. آن دو چيز همان نتيجه دعايي كه مستجاب نمي شود و به هدف اجابت نمي رسد، يکي از دو چيز را فاقد 

دَعانِ( به آن اشاره شده است. اول اين است كه دعای واقعي نيست و امر بر  إِذا الدَّاعِ دَعْوَةَ)است كه در جمله

دعاكننده مشتبه شده است ... دوم اين است كه دعا، دعای واقعي هست، ولي در دعا خدا را نمي خواند. به اين 

ي كند ولي در دل همه اميدش به اسباب عادی يا امور وهمي است؛ اموری كه معنا كه به زبان از خدا مسألت م

 ندارد؛ وجود( بخواند مرا كه صورتى در دعان: اذا)دوم شرط دعايى چنين در توهم كرده در زندگي او مؤثرند. پس

 مستجاب را دعا خدايى آن نخوانده است. را خدا حقيقت در و نيست سبحان خداى براى خالص دعاى چون

 دعا پاسخگوى خداى او دهد،مى انجام اوهام و اسباب شركت با را كارها كه خدايى و ندارد، شريك كه كندمى

 يا و نيست، دعا دعايشان زيرا نيست، مستجاب دعاشان سؤال صاحبان و دعاكنندگان از طايفه دو اين پس نيست.

 (.39ـ33، ص7تفسير الميزان، ج سيد محمدحسين طباطبايي،)«نيستند خالص چون ندارند مسئلت خدا از

 إلَِى دَعا مِمَّنْ قَوْلاً أَحسَْنُ مَنْ وَ»(؛ 179آل عمران/)«الْخَيْرِ إلَِى يَدْعُونَ أُمَّةٌ منِْکمُْ لْتَکُنْ وَ». برای نمونه:  1

 (.33فصلت/)«اللَّهِ

 دَعَوتُْکمُْ أَنْ إِلاَّ سُلطْانٍ مِنْ عَلَيْکمُْ لِيَ كانَ ما وَ»(؛ 47غافر/)«لَکمُْ أسَْتَجِبْ ادْعُوني رَبُّکمُُ قالَ وَ». برای نمونه:  7

 (.77ابراهيم/)«لي فَاسْتَجَبْتمُْ

(. 7332، ص4، جاسماعيل بن حماد جوهری، الصحاح)«دُعَاءً[ بِشَرّ]و عليه [ بخَيْرٍ]دَعَوْتُ اللَّه له ». به عنوان نمونه:  3

( از زبان كساني بر عليه خودشان نقل شده است؛ آنجا كه بيان داشته اند: نفرين)در آياتي از قرآن كريم، دعا منفي

(. در 37انفال/)«ألَيم بِعذَابٍ ائْتِنا أَوِ السَّماءِ مِنَ حِجارَةً عَلَيْنا فأََمطِْرْ عِندْکَِ مِنْ الْحَقَّ هُوَ هذا كانَ إِنْ اللَّهُمَّ قالُوا إِذْ وَ»

ثَلَاثُ »اند: ع( فرموده)كه در روايتي حضرت صادقليه( اشاره شده است؛ چناندعا ع)دعای له( و)رواياتي نيز بر

دُعَاءُ الْمظَْلُومِ عَلَى ظَالِمِهِ، وَ دُعَاؤُهُ دَعَواَتٍ لَا يُحْجَبْنَ عَنِ اللَّهِ: دُعَاءُ الْوَالدِِ لِوَلدَِهِ إِذاَ بَرَّهُ، وَ دَعْوتَُهُ عَلَيْهِ إِذَا عقََّهُ، وَ 

هِ مَعَ الْقدُْرةَِ عَلَيْهِ وَ اضطِْراَرِ نْتَصَرَ لَهُ مِنْهُ، وَ رَجلٌُ مُؤْمِنٌ دَعَا لأِخٍَ لَهُ مُؤْمِنٍ واَسَاهُ فِينَا، وَ دُعَاؤُهُ عَلَيْهِ إِذاَ لمَْ يُواَسِلِمَنِ ا

، زمانى كه به او نيکى دعاى پدر و مادر براى فرزندش :اوّل ماند:سه دعاست كه از خداوند مخفى نمى ؛أَخِيهِ إلَِيْه

نفرين مظلوم عليه ظالم و دعايش براى كسى كه وى را عليه  :دومّ كنند و نفرينشان بر او وقتى كه ايشان را بيازارد.

دعاى مؤمن براى برادر مؤمنى كه او را در راه ما يارى كرده باشد و نفرينش عليه او  :سوّم ظالم يارى كرده است.

ده باشد با اينکه هم او قدرت اين كار را داشت و هم برادر مؤمنش بدان نيازمند زمانى كه او را يارى نکر

مَنْ دعا على »؛ در منابع لغوی اهل سنت نيز آمده است: 737،237محمد بن حسن، شيخ طوسي، الامالي، ص)«بود
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، استفاده شود. «لعن ]نفرین[»نیست بلکه ممکن است از واژگان دیگری مانند: واژه 

 7است که دوری رحمت الاهی از کسی، مطلوب داعی است.« له»ضد دعای « لعن»

لفی به کار رفته در اصطلاح دینی ـ با توجه به آیات و روایات ـ، در معانی مخت

است که حقیقت دعا و یا از مصادیق دعا هستند، نه خود دعا. به عنوان نمونه: هرگاه 

 2درخواست و خواهش ـ دعا ـ از خداوند باشد، نوعی عبادت و مصداقی برای آن است

 و در صورتی که پناه بردن به خداوند باشد، استغاثه است. 

دارند که با هم « دعا»معنایی با واژه  ارتباط البته برخی از واژگان، تشابه مفهومی و

 و 9جانشینی محور دو در کنند. بررسی این حوزه معناییدرست می معنای حوزة یک

 فهم بهتر و کاربست درست این واژگان کمک می کند.  به 4نشینیهم

 در چیزی یادآوری معنای به« ذکر»در حوزه معنایی دعا، باید عنوان داشت که 

است. به عبارت دیگر، هر « ذکر»دعا از معانی و مصادیق  5است. زبان یا دل ذهن،

                                                                                                                                        

الفائق، ی، محمود بن عمر زمخشر ؛32، ص2، جةتهذيب اللغر.ک: محمد بن احمد ازهری، « ظلمه فقد انتصرمن 

 (.44، ص9؛ همان، ج117، ص7ج

 ، قسمي از دعاست؛ اما در معنای تقابل با دعا، قسيم خواهد بود.«عليه». لعن در معنای دعای  1

 و خضوع اظهار بردارندة در زيرا است؛ عبادت خود تعالى؛ دعا، الله إلى الانقطاع إظهار فيه و عبادة الدعاء أن. » 7

 (.179ص ،1ج البيان، مجمع فضل بن حسن طبرسي،)«خداست برابر در انقياد

 يك در هامترادف. شوند يکديگر جايگزين توانندمي كه گرددمي مشخص هاييواژه مطالعه با جانشيني رابطه. » 3

 به واژه ها. ارائه دهند واژگان ديگر با واژه يك جانشيني روابط مورد در با ارزشي هایبينش توانندمي واژگان،

 قرار ديگريك جای به جمله معنای در عمده تغييری ايجاد بدون بتوانند كه شوندمي دانسته( معناهم)ادفمتر شرطي

 .(144ص قرآن، در ديني ـ اخلاقي معنای مفاهيم ساختمان ايزوتسو، توشيهيکو: ک.ر)«گيرند

 را آن كه شودمي منجر «آيي مه با» نوعي به نشينيهم محور روی بر مشترک بنيادين هایويژگي با هاواژه وقوع. » 9

 قرار هم كنار در نشينيهم محور روی بر صفتي يا فعلي آيي،همبا از گونهاين در. ناميممي «نشينيهم آييهمبا»

 معناشناسي، بر درآمدی صفوی، كورش: ک.ر)«است شده تعيين پيش از زبان اهل برای كه گيردمي

 .(143ـ142ص

 يادآوری، و ذكر. است نفس در( معني)آن حضور ذكر، و است ذهن در( معني)آن نگهداشتن حفظ، كه تفاوت اين با . 1

 در كه باشد حفظ تداوم برای تواندمي هم و است نسيان مقابل صورت اين در كه باشد فراموشي از بعد تواندمي هم

 .(117ـ171م، صر.ک: عليرضا اعرافي، ضمير ناخودآگاه در قرآن، فصل چهار)است غفلت مقابل فرض، اين

 ذِكْرِنا( عَنْ قَلْبَهُ أَغْفَلْنا مَنْ تُطِعْ لا وَ)تعالى كقوله الغفلة قابل ربما الذكر إن»ره( در اين زمينه مي نويسد: )طباطبايي
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« دعا»و « ذکر»است؛ ولی هر ذکری مشتمل بر دعا نیست. بنابراین، بین « ذکر»دعایی 

« ذکر»تفاوت قابل ملاحظه این است که  7رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است.

تواند محقق لبی و چه لسانی نمیتواند باشد؛ اما دعا بدون طلب، چه قبدون طلب می

 شود.

است که در معانی زیادی به کار رفته « صلاة»یکی دیگر از حوزه معنایی برای دعا، 

 متعدی «علی» با «صَلِّ»است. هرگاه « صلاة»اولین و مهمترین معنا برای « دعا» 2است.

                                                                                                                                        

 و النسيان قابل ربما و بالعلم، العلم هو و خلافه، فالذكر العلم، أصل وجود مع بالعلم، العلم انتفاء هي [ و73]كهف/

 هو و [79نَسِيتَ( ]كهف/ إِذا رَبَّكَ اذْكُرْ وَ)تعالى قوله منه و خلافه، فالذكر الذهن، خزانة عن العلم صورة الزو هو

 فيها تتحقق موارد في كالنسيان الذكر أطلق ربما لذلك و عليه، تتفرع خواص و آثار ذو معنى كالنسيان حينئذ

 عن التکلم فإن القبيل، هذا من اللفظي الذكر على الذكر لاقإط أن الظاهر ... و أنفسهما، تتحقق لم إن و آثارهما

 قرار غفلت مقابل در ذكر [؛گاهي كلمه33ذِكْراً( ]كهف/ مِنْهُ عَلَيْکمُْ سأَتَْلُوا قلُْ)تعالى قال قلبا، ذكره آثار من ءالشي

 عبارت است غفلت [.73/( ]كهفمکن اطاعت ساختيم غافل خود ياد از را قلبشان كه كسانى از و)مانند: گيرد.مى

البته  .مي دانم كه بدانم از: عبارت است غفلت، مقابل در ذكر مي دانم. كه ندانم اينکه يعنى علم؛ به علم نداشتن از:

 خزانه از به صورت كلى علم صورت اينکه از عبارت است نسيان شود.مى استعمال گاهي ذكر در مقابل نسيان

در  و باشد باقى ذهن در همچنان صورت، آن اينکه: از عبارت است ننسيا خلاف بر ذكر و شود زايل ذهن

 چنين در بنابراين، است. آمده معنا همين به بياور(، خاطر به را پروردگارت كردى، فراموش هرگاه و)[79]كهف/

 مينه به شود.مى مترتب ذكر وجود بر آثار آن كه خواصى و آثار داراى است معنايى نسيان مانند ذكر استعمالى

 گويا ... و شود،مى استعمال هست، آثارش ولى نيست خودش كه مواردى در نسيان، مانند ذكر كلمه جهت،

 زبانى ذكر چون خودش؛ نه باشد، آن اثر در( ذكر)كلمه استعمال يعنى باشد. باب همين از لفظى ذكر بر ذكر استعمال

كرد(  خواهم بازگو شما براى را او سرگذشت از بخشى بزودى: بگو)آيه و آن است قلبى ذكر آثار از چيز، هر

 (.334، ص1سيد محمدحسين طباطبايي، تفسير الميزان، ج).«است باب اين [، از33]كهف/

ها را شود كه خواستهاند كه انسان چنان مستغرق در ذكر ميای از ذكر را بيان كرده. در بعضي از روايات، مرتبه عاليه 1

های عبوديت معنا نيست كه دعا بطور كلي ترک شود، چرا كه در بالاترين قله كند. هرچند به اينفراموش مي

 كساني هستند كه دعا و فنا را با هم دارند.

 الرسول صَلَواَت»، با توجه به فاعل خود، در معاني متفاوتي به كار مي رود. به عنوان نمونه: «صلاة». فعل  7

 ذكره حسن و عليهم ثنائه حسن: خلقه من الصالحين و أنبيائه على الله صَلَواَت و. ذكرهم و لهم دعاؤه: للمسلمين

 خليل بن احمد فراهيدی،)«الاستغفار: الملائکة صَلَاة و. الدعاء: الميت على الناس صَلَاة و. لهم مغفرته: قيل و. لهم

 (.119ص ،2ج العين،
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از « صلاة»با توجه به منابع لغوی و اصطلاحی، واژه  7است. دعا و ثنا معنای به شود

معنای اولیه خود ـ دعا ـ عدول کرده و در عبادتی خاص ]نماز[ مصطلح گردیده است. 

برای همین، از لحاظ مفهومی، بین صلاة و دعا، رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار 

کار هایی نیز دارند. از جمله: دعا در خیر و شر بهالبته دعا و صلاة، تفاوت 2است.

لام( )رود. علاوه بر این، صلاة بر خلاف دعا، باکار میقط در خیر بهرود؛ اما صلاة فمی

 شود.متعدی نمی

جزو حوزه معنایی دعاست که در معنای طلب و خواستن با مفهوم کلی « سؤال»

برای همین، گاهی در منابع اسلامی قالب  9ـ طلب به معنای عام ـ مترادف است؛« دعا»

هرچند مقارنت مسألة با خضوع و خشوع  4شود.می دعا، با واژگان سؤال و مسألة مطرح

بنابراین، در اصطلاح  5در غیر خداوند( لازم نیست.)است؛ ولی این مقارنت، در دعا

قرآنی و روایی، هر سؤالی فقط از خداوند دعاست و غیر از آن، دعا نیست. برای همین، 

 بین سؤال و دعا رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است.

                                                           
 .729ص ،4ج الکريم، القرآن كلمات في التحقيق مصطفوی، . ر.ک: حسن 1

ص( و )كه در صلوات بر پيامبررسد كه با توجه به معاني دعا و صلاة، نسبتشان نيز تغيير نمايد. چنانالبته به نظر مي . 7

 ع( خاص؛ كه صلوات خاصه نوعي از دعای مسألت است.)ع(، دعاء عام است و صلوات بر ايشان)اهل بيت ايشان

بدأ هستي و آفريدگار جهان وقتي از جنبه فطری و درخواست از م»مي نويسد:  74ره( ذيل رحمن/). طباطبايي 3

سؤال( مي گردد؛ ولي به طلبي كه به اختيار انسان صادر شود و بر خدای )تکوين آن ملاحظه شود، از آن تعبير به

 (.33، ص7سيدمحمدحسين طباطبايي، تفسير الميزان، ج)«دعا( اطلاق مي گردد)متعال متوجه گردد

 مُبَاحٌ فهو إلِيه الحاجَةُ تَمَسُّ ممَّا التَّعْلم و التَّبْيين وَجْهِ على كانَ ما: أَحَدُهما :نَوْعان الحديِثِ و لَّهال كتابِ في السُّؤاَلُ.» 9

 هذا من كانَ ما فکلُّ عنه، مِنهِْيٌّ و مَکْروهٌ فهو التَّعنُّتِ و التَّکلُّفِ طريقِ على كانَ ما الآخَرُ و به، مأْمورٌ أَو مَندْوبٌ أَو

ابن اثير، )«تَغْليظ و عُقَوبَةٌ فهو عنه الجَوَابُ وَقَعَ إِن و للسَّائلِِ، زَجْرٌ و رَدعٌْ هو فإِنَّما جَواَبِه عن السُّکوتُ وَقَعَ و جْهِالوَ

 (. 373، ص7ج النهاية،

 ممن بالطل و فوقك ممن الأمر و دونك ممن المسألة قالوا لهذا و الاستکانة و الخضوع يقارنها المسألة أن» . 1

 معه يکون أن جاز الله لغير كان اذا و خضوع و استکانة معه المسألة مثل فهو تعالى لله كان اذا الدعاء و ...يساويك 

 هذا يعدى و استکانة، فيه يکن لم الاسلام الى جهل أبا ص()النبي كدعاء ذلك معه يکون لا أن جاز و خضوع

 تقول لا و بکذا الله دعوت: تقول .به دعاه فيقال بالباء، الاول لضربا في و اليه، دعاه فيقال بإلى الدعاء من الضرب

 (.74الفروق في اللغة، صحسن بن عبدالله عسکری، )«إليه قوده و به مطالبته معنى فيه لان اليه دعوته
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« دعا»به جای « ندا»یز در حوزه معنایی دعا قرار دارد؛ به طوری که گاهی ن« ندا»

تر از نداست؛ چرا که عام« دعا»البته با این تفاوت که مفهوم  7گیرد.مورد استفاده قرار می

علاوه بر این، ندا بلند خواندن است، در  2شود.دعا برخلاف ندا، شامل اشاره نیز می

بنابراین، هر دعایی نداست؛ ولی  9شود.آهسته خواندن نیز میحالی که دعا شامل بلند و 

 هر ندایی دعا نیست. پس بین دعا و ندا رابطه عموم و خصوص مطلق است.

 4تبریک 9قنوع؛ 2قنوت؛ 7همچون: مناجات؛ 4در حوزه معنایی دعا، واژگان دیگری

 6شده است.قرار دارند که ـ به خاطر اختصار ـ از بررسی آنها خودداری  5و تشمیت،
                                                           

 فنقول:»؛ (311المفردات، صراغب اصفهاني، )«الآخر موضع منهما واحد كلّ يستعمل قد و كالندّاء ... الدُّعَاءُ» . 1

بمعناه  السؤال و الدعاء»(؛ 17عدة الداعي، صابن فهد حلّي، احمد بن محمد، )«الاستدعاء و النداء لغة الدعاء

سيد محمدحسين طباطبايي، )«واحدٌ النداء و الدعاء»(؛ 947، ص1فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ج)«]النداء[

 (172، ص13تفسير الميزان، ج

 الدعاء و الصوت، و اللفظ بباب يختص النداء فإن النداء من ]الدعاء[ أعم هو»اين باره مي نويسد: ره( در ). طباطبايي 7

سيد محمدحسين طباطبايي، )«الدعاء به يقيد لا و بالجهر يکون إنما النداء و غيرهما، و الإشارة و باللفظ يکون

 (.172، ص13؛ همان، ج33، ص17تفسير الميزان، ج

 الله دعوت و بعيد من دعوته يقال خفضه و الصوت برفع يکون الدعاء و ... معنى له بما الصوت عرف هو النداء أن. » 3

(. ضميمه شدن اسم به 37ـ74الفروق في اللغة، صحسن بن عبدالله عسکری، )«نفسي في ناديته يقال لا و نفسي في

ر.ک: راغب اصفهاني، )ده انددعا و عدم ضميمه شدن اسم به ندا، تفاوت ديگری است كه برخي آن را ذكر كر

 (.311المفردات، ص

ـ تمني: 1. برخي واژگان، حالت، صفت و مصداقي برای دعا محسوب مي شوند. برخي از اين واژگان عبارتند از:  9

، 11تهذيب اللغة، ج؛ ر.ک: محمد بن احمد ازهری، 72؛ ملك/31/فصلت)«الحوائج في للربّ السُّؤال: التمنِّي»

؛ ر.ک: راغب اصفهاني، 41ـ49؛ مومنون/13نحل/)«التضرعّ و الدعاء في أفرط إذا: جأََرَ»ر: ـ جؤا7(؛ 333ص

، 7الصحاح، جاسماعيل بن حماد جوهری، )«بالدعاء تضرعّ أى عزّوجل، اللَّه إلى الرجل جأََرَ»(؛ 711المفردات، ص

 مجتهداً أی: مُبتهِلًا»(؛ 33، ص13ص، جابن سيده، المخص)«للّه إخلاصُه و الدعاء في الاجتهادُ»ـ ابتهال: 3( 472ص

 فى التذلُّل و السؤالُ: القُنُوعُ»ـ قنوع: 9(؛ 141، ص4تهذيب اللغة، ج محمد بن احمد ازهری،)«الدُّعاء في

(. البته برخي قانع را شخصي دانسته اند كه در 1727، ص17الصحاح، جاسماعيل بن حماد جوهری، )«المسألة

حسين بن )«السّؤال في يلحّ لا الذی السّائل هو الْقَانِعُ: بعضهم قال» صرار و الحاح نداردخواسته خود ]از خداوند[ ا

 و الفضل سؤال القنوع أن»(. درباره فرق بين سؤال و قنوع نوشته اند: 431محمد، راغب اصفهاني، المفردات، ص

در  (.123ق في اللغة، صالفروحسن بن عبدالله عسکری، )«غيره في و ذلك في عام السؤال و خاصة، الصلة

عَلِيُّ بْنُ إِبْراَهِيمَ عَنْ أَبِيهِ »ـ استغفار: 1ع( نيز استغفار و استعاذه نوعي دعا خوانده شده است: )روايات معصومين
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محمد بن يعقوب )«الِاسْتِغْفَارُ خَيْرُ الدُّعَاءِ ص(:)قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ ع()عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّکُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبدِْ اللَّهِ

، 9قطب الدين راوندی، الدعوات، ج)«الِاسْتِغْفَارِ مِنَ أَفْضلَُ ءٌشَيْ الدُّعَاءِ مِنَ مَا»(؛ 179، ص7كليني، الکافي، ج

بَ مُحَمَّدُ بنُْ إِبْراَهِيمَ إلَِى أَبِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عنَْ سَهلِْ بْنِ زيَِادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزيَِارَ قَالَ كتََ»ـ استعاذه: 7(؛ 77ص

ءٌ مِنْ شَرِّ تَقُولُ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْکَرِيمِ وَ عِزَّتِكَ الَّتِي لَا تُرَامُ وَ قدُْرَتِكَ الَّتِي لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا شَيْع( )فَکَتَبَ ... ع()الْحَسَنِ

 (.349، ص3محمد بن يعقوب كليني، الکافي، ج)«عِ كُلِّهَاالدُّنْيَا وَ الْآخِرةَِ وَ مِنْ شَرِّ الأَْوْجَا

صدََقَة  نَجْواكمُْ يَدیَْ بَيْنَ فَقَدِّمُوا الرَّسُولَ ناجَيْتمُُ إِذا: تعالى اللَّه قال. سارّه أی: ناجاه[: المناجاة]» . 1

 (4174، ص17نشوان بن سعيد حميری، شمس العلوم، ج)[«73]مجادله/

؛ 74؛ روم/114بقره/ ؛33بقره/)«الطاعة أی القُنُوتُ»ـ اطاعت: 1اني و مصاديق ذيل آمده است: . قنوت در لغت به مع 7

 في المشهور»ـ دعا: 7(؛ 174، ص1و نيز ر.ک: خليل بن احمد فراهيدی، العين، ج 31؛ احزاب/1؛ تحريم/39نساء/

ـ دعای در حالت ايستاده بعد از نماز 3(؛ 41، ص4تهذيب اللغة، ج محمد بن احمد ازهری،)«الدُّعاء القنوت أن اللُّغة

ـ خشوع و قيام در 9(؛ 174، ص1خليل بن احمد فراهيدی، العين، ج)«قائماً الوتر آخر في الدعاء القُنُوتُ:»وتر: 

(؛ 344، ص1المحيط في اللغة، جاسماعيل بن عباد، )«القِيَام أيضاً و الخُشُوعُ هو: الصَّلاة في هو ]القُنُوتُ[ و»نماز: 

 الصلاة فى القيام سمِّى ثم [31( ]احزاب/الْقانِتاتِ وَ الْقانِتِينَ وَ):تعالى قوله منه»طول دادن قيام در نماز: ـ 1

، 1جمهرة اللغة، ج؛ محمد بن حسن، ابن دريد، 741، ص1اسماعيل بن حماد جوهری، الصحاح، ج)«قُنُوتاً

تهذيب اللغة،  محمد بن احمد ازهری،)«الصلاة في الکلام عن الإمساک القنوت:»ـ سکوت در نماز: 4(؛ 973ص

به صورت فراوان استفاده و به دو نوع آن اشاره شده است: الف ـ « قنوت»(. در قرآن كريم از واژه 41، ص4ج

. در 93عمران/؛ آل31؛ احزاب/4؛ زمر/733؛ ب ـ قنوت تشريعي: بقره/74؛ روم/114قنوت تکويني: بقره/

 (. 711، ص7مجمع البحرين، ج فخرالدين طريحي،)به معنای دعا به كار رفته استو ديگر آيات، قنوت  733بقره/

علي بن اسماعيل، ابن سيده، المخصص، )«المسئلة القُنُوع:». ابن سيده معنای قنوع را فقط مسألت بيان داشته است:  3

، 1ی، الفائق، جمحمود بن عمر زمخشر)«القنوع: السؤال»(. زمخشری در جايي عنوان كرده است 732، ص17ج

همان، )«للسّؤال التذلَّلُ هما و بمعنى؛ الکُنُوع و القُنُوع»( و در جای ديگر همراه با وصفي عنوان كرده است: 714ص

به عنوان )«المسألة فى التذلُّل و السؤالُ: القُنُوعُ»(. البته وصف ـ تذلل ـ نظر غالب اهل لغت است: 129، ص3ج

، 3العرب، ج؛ محمد بن مکرم، ابن منظور، لسان1727، ص3الصحاح، ج ی،نمونه: اسماعيل بن حماد جوهر

 القنوع أن»(؛ هرچند قنوع و سؤال يك تفاوت اساسي دارد كه صاحب فروق اللغة چنين آورده است: 742ص

حسن بن عبدالله عسکری، الفروق في اللغة، )«غيره في و ذلك في عام السؤال و خاصة، الصلة و الفضل سؤال

 (.123ص

الصحاح،  اسماعيل بن حماد جوهری، ؛343، ص1العين، ج خليل بن احمد فراهيدی،)«بالبركة الدعاء: التَّبْريِكُ» . 9

 (.1121، ص9ج

اسماعيل  ؛797ص، 2العين، ج خليل بن احمد فراهيدی،)«أيضا بالشين و الله، حمد إذا للعاطس دعاؤک: التَّسْمِيتُ. » 1

محمد بن احمد )«اللّه يرحمُك: للعاطس قولُك: التَّسميتُ»(؛ 711ـ719ص ،1الصحاح، ج بن حماد جوهری،
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 ادله قرآنی رجحان دعادرمانی برای نازایی -1

ع( را در حالی که ـ همسر )انبیاء 2ای از آیات، درخواست فرزند ]صالح[مجموعه

اند ـ مورد اشاره قرار داده است. برای همین دلالت این آیات را بر ایشان نازا بوده

 دهیم.رجحان دعادرمانی برای نازایی مورد بررسی قرار می

 فرزندخواهی زكریا( الف

 سوره مریم 6ـ3آیات  .1

 لَمْ وَ شَیْباً الرَّأْسُ اشْتَعَلَ وَ مِنِّی الْعظَْمُ وَهَنَ إِنِّی رَبِّ خَفِیًّا قالَ نِداءً رَبَّهُ نادى إِذْ»

 مِنْ لی فَهَبْ اًعاقرِ امْرَأتَی کانَتِ وَ وَرائی مِنْ الْمَوالِیَ خِفْتُ إِنِّی وَ شَقِیًّا رَبِّ بِدعُائِکَ أَکُنْ

  9؛«رَضِیًّا رَبِّ اجْعلَْهُ وَ یَعقُْوبَ آلِ مِن یَرِثُ وَ یرَِثُنی وَلِیًّا لدَنُْکَ

ع( اشاره دارد که در اواخر عمر )آیات اولیه سوره مریم به داستان حضرت زکریا

خود و پیری همسرش، از خداوند درخواست فرزند پسری نمود. این آیات اشتیاق 

دهد که با توجه به فقدان شرایط باروری ع( به داشتن فرزند را نشان می)کریافراوان ز

ای را از خداوند دارد. در این آیات، خود و همسرش، چنین درخواست معجزه گونه

نکاتی مربوط به استدلال این بحث ـ رجحان دعادرمانی برای نازایی ـ وجود دارد که 

 مهمترین آنها عبارتند از:

                                                                                                                                        
ر.ک: اسماعيل بن )اند.(. برخي از منابع، تشميت و تبريك را مترادف دانسته727، ص17تهذيب اللغة، ج ازهری،

 (.711، ص7الفائق، جمحمود بن عمر زمخشری،  ؛372، ص2المحيط في اللغة، جعباد، 

ـ 1بندی ديگر، نسبت واژگاني كه در حوزه معنايي دعا قرار دارند را مشخص كرد: ان در يك تقسيمتو. البته مي 1

ـ واژگاني كه به نوع معيني از دعا اشاره 7واژگاني كه مرادف يا اعم از معنای دعا هستند: عبادة، ذكر و صلاة؛ 

شوند: مانند: استعاذة، كار گرفته مي شوند: الف: برای دفع مکاره و مضاره بهدارند، كه خود شامل سه قسم مي

روند: مانند: سؤال؛ ج: در صفت معيني از صفات دعا به كار استغاثة، استغفار؛ ب: برای جلب منفعتي به كار مي

 شوند: مانند: نداء و ابتهال.گرفته مي

خليل )«سواء الأنثى و الذكر و ثير،الک و الواحد يجمع اسم الْولََدُ»رود: در لغت، أعم از دختر و پسر به كار مي« ولد. »7

در خصوص فرزند استفاده شده « ولد»( در بسياری از آيات و روايات واژه 21، ص3بن احمد فراهيدی، العين، ج

 است كه در جای خود به آن موارد خواهيم پرداخت.  اعم از دختر و پسركه 

 .4ـ3. مريم/3
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 حاجت و خواند را خود خداى نهان در وى خَفِیًّا؛ ندِاءً رَبَّهُ نادى ذْإِ»از عبارت  .1

دعای مخفیانه استحباب بیشتری دارد و  که آیدبرمى «خواست او از را خود

 چنانکه در 7شمارند؛روایات نیز دعای مخفیانه را افضل از دعای علنی برمی

 مخفى دعاى دعاها بهترین 2؛الْخَفِی الدُّعاَءِ خَیرُْ» :ص( آمده است)نبوی حدیث

البته صاحب مجمع البیان ترس از مسخره شدن توسط مردم را علت . «است

 9ع( ذکر کرده است.)دعای مخفیانه زکریا

 عاقر مرد و است، نازا زن معناى به «عاقِراً امْرَأتَِی کانَتِ وَ»جمله  در «عاقر»کلمه  .2

 عاقر همسرم»ارت مذکور در عب .باشد نشده فرزنددار که گویند را مردى آن

بر نازایی همسرش دارد؛ علاوه بر این، تا روز دعایش نیز فرزندی  دلالت «است

بنابراین، حضرت  4.است گذشته هم وی  شدن فرزنددار سن نیاورده و نیز از

ع( ـ به علت پیری ـ استعداد فرزندآوری نداشت؛ از طرف دیگر، )زکریا

 مِنْ»ن درخواست خود را مقید به قید همسرش نیز فرزندآور نبود، برای همی

 نمود، چون از اسباب عادی مأیوس شده بود.« لدَنُْکَ

انحصار در  «یرَِثُنی وَلِیًّا لَدُنْکَ مِنْ لی فَهَبْ»ممکن است گفته شود که عبارت  .3

« ولد»و « ولیّ»ع( )طلب فرزندِ پسر است؛ اما باید عنوان نمود که زکریا

 ظ، اعم از پسر و دختر است.درخواست کرد و هر دو لف

ع( فرزندی را از خداوند درخواست کرده است که هم )رسد، زکریابه نظر می .4

رشته نبوت و رهبری او قطع نشود و هم اینکه اموال و دارایی هایش به دست 

در این آیه را مادی بدانیم و چه « ارث»به هر صورت، چه  5نااهلان نیفتد.

                                                           

 الدُّعَاء. إِخْفَاءِ بَابُ ،924، ص7، ج. ر.ک: محمد بن يعقوب كليني، الکافي 1

 .119، ص1. حسن بن محمد ديلمي، ارشاد القلوب الي الصواب، ج 7

 .224ص ،4ج البيان، مجمع . فضل بن حسن طبرسي، 3

 با تصرف(.)3ص ،19ج الميزان، سيد محمدحسين طباطبايي، تفسير . 9

رساند كه فرزند صالح های عنوان شده، اين مطلب را نيز ميبهيَعْقُوبَ( علاوه بر جن آلِ مِنْ يَرِثُ وَ يَرِثُني)عبارت. » 1

دست )«كننده ياد و خاطره آباء و اجداد نيك خود باشدتواند زندهنه تنها وارث مادی و معنوی پدر است؛ بلکه مي

 های استاد اعرافي، موضوع: مباني علوم تربيتي(.نوشته
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شود. چنانکه تعابیری الح[، از آن استفاده میمعنوی، مطلوبیت طلب فرزند ]ص

نشان دهنده ارزشمند بودن « رَضِیًّا رَبِّ اجْعلَْهُ وَ»، «لَدنُْکَ مِنْ»، «لِی هَبْ»مانند: 

  طلب فرزند ]صالح[ است.

دارد که این یک لطف و عنایت از سوره مریم، عنوان می 1بشارت در آیه  .5

ه است. علاوه بر این، هنگامی که ع( در آن سن شد)خاصی است که به زکریا

ع( خبر از عنایت خداوند ـ فرزنددار شدن )فرشتگان به حضرت ابراهیم

بنابراین بشارت با  7وی را مطلع کردند.« بشارت»ع(ـ دادند؛ با کلمه )ابراهیم

مطلوبیت دعادرمانی برای نازایی دارد و با ملازمه طلب آن ـ فرزند ـ نیز رجحان 

 خواهد داشت.

ع( در روایات متعددی با استناد به این آیات شریفه، فرزندخواهی را )ینمعصوم .6

اند. پس مجموعه روایات در و آن را مطلوب برشمرده 2اندمورد تأکید قرار داده

 نمایند.این خصوص افاده رجحان می

 سوره انبیاء 89ـ98آیات  .2

 وَهَبْنا وَ لَهُ فاَسْتجََبْنا الْوارِثینَ خَیرُْ أَنْتَ وَ فَرْداً تذََرْنی لا رَبِّ رَبَّهُ نادى إِذْ زَکرَِیَّا وَ»

 وَ رَهَباً وَ رغََباً یدَعُْونَنا وَ الخَْیْراتِ فِی یُسارعُِونَ کانُوا إِنَّهُمْ زَوْجَهُ لَهُ أَصْلحَْنا وَ یَحْیى لَهُ

 .«خاشِعینَ لَنا کانُوا

 نکات آیه:

« فَرْداً تذََرْنی لا»و عبارت  9ع()ه بیانگر دعای زکریاب« رَبَّهُ نادى إِذْ زَکَرِیَّا وَ»جمله  .7

 4کنایه از طلب وارث است.

دار نبوت و رسالت ع( فرزندی امانت)در آیات اولیه سوره مریم، حضرت زکریا .2

از سوره انبیاء فقط اصل فرزنددار شدن را  63درخواست نموده است؛ اما در آیه 

تفاوت مهمی نباشد؛ چرا که این دو رسد که این مطرح کرده است. به نظر می

                                                           
 .13؛ حجر/171،117؛ صافات/73. ذاريات/ 1

 .17ـ7، ص4: محمد بن يعقوب كليني، الکافي، ج. ر.ک 7

 (.342، ص7مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان، ج)«ربه رَبَّهُ: يعني دعا نادى إِذْ زَكَريَِّا وَ. » 3

 (.314، ص19سيد محمدحسين طباطبايي، تفسير الميزان، ج)«الوارث طلب عن كناية و هو. » 9
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از سوره انبیاء نیز  63اند. در آیه مجموعه آیات اجمال و تفصیل را بیان داشته

، این فقط تنهایی شخصی «اً؛ من را تنها نگذارفَرْد یِلَا تذََرْن»دارد: وقتی عرضه می

نیست؛ بلکه تنهایی رسالتی است و به کنایه درخواست کسی را دارد که وارث 

ع( به این امر بعید )این امانات الهی باشد. برای همین، ظهور و إشعار کلام زکریا

نیست که بالإجمال مطرح شده و تفصیل آن در آیات آغازین سوره مریم بیان 

 رِثُیَوَ  یِرِثُنیَ ایًّوَلِ»دعای سربسته و « اًفرَْد یِلَا تذََرْن»شده است. به عبارت دیگر، 

 ی زکریاست.دعای بازشده« ایًِّ رَضِوَ اجْعلَْهُ رَبّ عْقُوبَیَمِنْ ءَالِ 

 لَهُ أصَْلحَْنا وَ یَحْیى لَهُ وَهَبْنا وَ لَهُ فاَسْتجََبْنا»ع( در جملات )نتیجه دعای زکریا .9

ع( و موهبت )ی استجابت دعای زکریامنعکس شده است. لازمه 7«زَوْجَهُ

ع( که زنی پیر و نازا بوده )فرزندی به نام یحیی، این بوده است که همسر زکریا

 گردد. 9جوان و سالم 2است

 لَنا کانُوا وَ رَهَباً وَ رغََباً یَدعُْونَنا وَ الخَْیْراتِ فِی یُسارعُِونَ کانُوا إنَِّهُمْ»عبارت  .4

دارد. در این جملات، سه ع( را بیان می)، علت استجابت دعای زکریا«خاشِعینَ

اقدام سریع در کارهای  4بیان شده است.اش ع( و خانواده)ویژگی برای زکریا

نیک، دعای همراه با بیم و امید، خضوع و خشوع پیوسته در برابر پروردگار، 

 5اش ذکر گردیده است.ع( و خانواده)ترین ویژگی زکریابرجسته

                                                           
 «.كرديم( باردارى)آماده برايش( بود نازا كه)را همسرش و بخشيديم؛ او به را يحيى و م،پذيرفتي را او دعاى هم ما. » 1

 (.1مريم/)«است عقيم و نازا عاقِراً؛ همسرم امْرَأتَي كانَتِ وَ. » 7

 (.47انبياء/)«كرديم( باردارى)آماده برايش( بود نازا كه)را همسرش زَوْجَهُ؛ و لَهُ أَصْلَحْنا وَ. » 3

سيد محمدحسين طباطبايي، تفسير )«زكريا لبيت الجمع ضمير أن السياق ظاهر»ره( معتقد است: )ه طباطبايي. علام 9

ع( و تمام انبيائي كه قبل از )(؛ اما برخي از مفسيرين صفات مذكور را شامل خانواده زكريا314، ص19الميزان، ج

؛ سيد محمود 974کر السيوطي، تفسير الجلالين، صبالدين عبدالرحمان بن ابيجلال)انداين آيه ذكر گرديده دانسته

 (.1417، ص7؛ وهبة الزحيلي، التفسير الوسيط، ج32، ص12المعاني، جالآلوسي، روح

 من الخيرات في يسارعون كانوا لانهم عليهم أنعمنا»گونه معنا كرد: توان ايناز سوره انبياء را مي 177. بنابراين آيه  1

لنا  و كانوا راهبين راغبين يدعوننا أو عقابنا أو غضبنا من رهبة ثوابنا أو رحمتنا يف و يدعوننا رغبة الأعمال

 (. 314، ص19سيد محمدحسين طباطبايي، تفسير الميزان، ج)«بقلوبهم خاشعين
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ع( در روایات متعددی با استناد به این آیه شریفه، دعادرمانی را برای )معصومین .5

اند. پس مجموعه اند و آن را مطلوب برشمردهار دادهنازایی مورد تأکید قر

که برخی از فقهاء به آن نمایند؛ چنانروایات در این خصوص افاده رجحان می

 7اند.اذعان کرده

 عمرانسوره آل 39ـ33آیات  .3

 زَکرَِیَّا عَلَیهْا دَخَلَ کُلَّما زَکرَِیَّا کَفَّلهَا وَ حَسَناً نَباتاً أَنْبَتهَا وَ حَسَنٍ بِقَبُولٍ رَبُّها فَتَقَبَّلهَا» 

 اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ هُوَ قالَتْ هذا لَکِ أَنَّى مَرْیَمُ یا قالَ رِزْقاً عِندَْها وَجَدَ الْمحِْرابَ

 لَدُنْکَ مِنْ لی هَبْ رَبِّ قالَ رَبَّهُ زَکرَِیَّا دعَا هُنالِکَحِساب  بِغَیرِْ یَشاءُ مَنْ یَرْزُقُ

 .«الدُّعاءِ سَمیعُ إِنَّکَ طَیِّبَةً رِّیَّةًذُ

 نکات آیه:

دارد و ع( را بیان می)ی دعای زکریاعمران مقدمه و زمینهی آلسوره 91آیه  .7

 شود.مربوط به بحث نمی

ی مریم، همپوشانی محتوایی و سوره 6ـ5عمران و آیات ی آلسوره 96بین آیه  .2

شده « طَیِّبَةً ذُرِّیَّةً»ن آیه درخواست ای که در ایمضمونی وجود دارد؛ به گونه

در  2«.یَعْقُوبَ آلِ مِنْ یرَِثُ وَ یرَِثُنِی وَلِیًّا»است و در آیات سوره مریم درخواست 

 اجْعَلْهُ وَ»نیز مطلوب زکریاست و در آیات سوره مریم قید « طَیِّبَةً»این آیه صفت 

 مطلوب است.« رَضِیًّا رَبِّ

 فرزند ]پسر[ صالح است. « یِّبَةًطَ ذُرِّیَّةً»مراد از  .9

ع( برای طلب فرزند و )این آیه شریفه مورد استناد برخی از روایات معصومین .4

دعا برای نازایی قرار گرفته است که بیانگر رجحان دعادرمانی برای نازایی 

 9است.

                                                           

 .144. ر.ک: احمد بن محمد، محقق اردبيلي، زبدة البيان في احکام القرآن، ص 1

 .17، ص19زان، ج. سيد محمدحسين طباطبايي، تفسير المي 7

اند كه در جای خود عمران فرزندخواهي را مورد تأكيد قرار دادهاز سوره آل 33. برخي از روايات با استناد به آيه 3

، 3الْولَدَ؛ همان، ج طَلَبِ فِي الدُّعَاءِ ، بَاب17ُـ7، ص4محمد بن يعقوب كليني، الکافي، ج)به آنها پرداخته خواهد شد

 (.311، ص3؛ محمد بن حسن، شيخ طوسي، تهذيب الاحکام، ج137، ص9؛ همان، ج937ص
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 ع()بندی آیات مربوط به فرزندخواهی حضرت زكریاجمع  

ع( )سرگذشت فرزندخواهی حضرت زکریا در سه مجموعه از آیات گذشته که

بیان گردیده است در حالی که همسر ایشان پیر و نازا بوده است؛ مقصود اصلی و اولی 

ع( در )ع( درخواست فرزند از خداوند است. ظاهر کلام حضرت زکریا)حضرت زکریا

 هَبْ»عمران از سوره آل 96که در آیه است؛ چنان فرزند درخواست 7«یرَِثُنِی وَلِیًّا»عبارت 

ظهور کلام ایشان « فرَْداً تذََرْنِی لا رَبِّ»از سوره انبیاء  63و آیه  «ذُرِّیَّةً لدَُنْکَ مِنْ لِی

ع( مورد تأکید )در هر سه سوره نیز استجابت دعای حضرت زکریا .فرزندخواهی است

 قرار گرفته است.

؛ اما «بالمعنی العام لا یفید اکثر من الاباحة»ع( به صورت اولی )فعل انبیای گذشته

که سیره را از دلالت بر اباحه بالمعنی العام فراتر  2قرائن، شواهد و قواعدی وجود دارد

تواند شاهد بر این باشد که یکی از قراینی که می 9کند.برد و آن را مفید رجحان میمی

ت. قرینه ع( در قرآن کریم اس)سیره فراتر از اباحه و مفید رجحان است، نقل سیره انبیاء

دیگر، عبادی بودن سیره مانند: نماز، روزه و دعا است. قرینه سوم، اعتنای خداوند به 

ع( و استجابت خواسته آنان است. بنابراین با عنایت به قراینی که عنوان شد )دعای انبیاء

 و قراین حالی و مقالی دیگر، قاعده اولی ـ لا یفید اکثر من الاباحة بالمعنی العام ـ درباره

 شود و افاده رجحان خواهد نمود.ع( کنار گذاشته می)دعای انبیای گذشته

                                                           
 .4ـ1. مريم/1

توان ع( در غير از قرآن و روايات مثل كتب تاريخي نقل شود، جای بحث دارد كه مي)ای از انبيای سلف. اگر سيره 7

آن ثابت  استصحاب كرد يا خير؟ البته اگر در شرايع گذشته، حکمي يقيني باشد و در اسلام حکم جديدی برای

نباشد و ما در بقای حکم شريعت قبلي شك كنيم، در اين صورت اصل استصحاب جاری شده و حکم شريعت 

شود. اما در اينجا نيازی به اين بحث نيست؛ چرا كه وقتي قرآن كريم موضوعي مثل دعا را از شريعت قبلي ابقا مي

دارد، مگر اينکه دليلي برخلاف آن وجود داشته  كند، اصل بر اين است كه آن را قبولع( نقل مي)انبيای گذشته

ع( و از سيره آنها در منابع ديني اسلام، اعم از )باشد. در واقع، طرح موضوعي ـ مثل دعا ـ از زبان انبيای گذشته

 كند.قرآن و روايات، از پذيرش حکم آن حکايت مي

، 7ک: مرتضي انصاری، فرائد الاصول، ج. در اصول فقه به اين موضوع به صورت مبسوط پرداخته شده است. ر. 3

 .737ـ723، ص7؛ محمدرضا مظفر، ج442ص
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ـ إلغای خصوصیت 7توان دو إلغای خصوصیت انجام داد. در این آیات می

ص(؛ یعنی )ـ إلغای خصوصیت امت گذشته به امت پیامبر اعظم2ع( به امت؛ )زکریا

به عبارت دیگر  کند.حکم از امت قبلی به امت جدید ـ اسلام ـ تسری پیدا می

ع( درباره دعادرمانی برای نازایی مطلوب است؛ دعای هر )همانگونه که دعای زکریا

کسی ]مسلمانی[ که دچار نازایی است برای طلب فرزند نیز مطلوب است و رجحان 

 شرعی دارد.

 مِنْ لی فهََبْ»از سوره مریم  6ـ5به صورت تفصیل باید عنوان داشت که آیات 

توان از اطلاق ندارند و نمی« رَضِیًّا رَبِّ اجْعَلْهُ وَ یَعقُْوبَ آلِ مِنْ یَرِثُ وَ ا یرَِثُنیوَلِیًّ لدَُنْکَ

توان یک سنت کلی و حکمی آنها إلغای خصوصیت کرد. پس از آیات سوره مریم نمی

 یِِ هَبْ لرَبّرَبَّهُ قَالَ  ایَّهُنَالِکَ دعََا زَکرَِ»عمران از سوره آل 96را استخراج نمود. در آیه 

توان اظهر این است که اطلاق دارد؛ پس می« الدُّعاَء عُیإِنَّکَ سمَِ بَةًیِّطَ ةًیَّمِن لَّدنُکَ ذُرِّ

 زَکرَِیَّا دعَا هُنالِکَ»انبیاء  سورهاز  66 هیآإلغای خصوصیت کرد و حکم استخراج کرد. 

ذو احتمالین است؛ یعنی « الدُّعاءِ سَمیعُ إنَِّکَ بَةًطَیِّ ذُرِّیَّةً لَدُنْکَ مِنْ لی هَبْ رَبِّ قالَ رَبَّهُ

یعنی به من اولاد بده(، در این )اخذ شود اشهیاولبه معنای لغوی  اً(فرَْد یِلَا تذََرْن)اگر

توان إلغای خصوصیت کرد؛ اما اگر گفته شود که مراد کند و میصورت اطلاق پیدا می

ندی است که امتداد نبوت و استمرار رسالت وی باشد؛ اً( درخواست فرزفَرْد یِلاَ تذََرْن)از

توان إلغای خصوصیت کرد؛ در نتیجه در این صورت، اطلاق نخواهد داشت و نمی

 دلالت بر رجحان فرزندخواهی نخواهد داشت. 

ع(، بیانگر یک عمل راجح )بنابراین، مجموعه آیات فرزندخواهی حضرت زکریا

نمایند. البته ظاهر رمانی برای نازایی را افاده میاست و ظهور آیات نیز استحباب دعاد

 7ع(، طلب مطلق فرزند نیست؛ بلکه درخواست فرزند صالح است.)کلام حضرت زکریا

 پس دعادرمانی برای نازایی برای طلب فرزند صالح استحباب دارد.

                                                           

 ذُرِّيَّةً»( و 34انبياء/)«الْوارِثينَ خَيْرُ أَنْتَ وَ فَرْداً تذََرْني لا رَبِّ»(؛ 4مريم/)«رَضِيًّا رَبِّ اجْعَلْهُ وَ. » 1

 (.33عمران/آل)«طَيِّبَة
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 فرزندخواهی ابراهیم (ب

فرزند نبود.  ع( تا سنین پیری دارای)ع( نیز مانند حضرت زکریا)حضرت ابراهیم

برای همین در برخی از آیات به این مسأله ـ بدون تصریح به درخواست ایشان برای 

  پردازیم.داشتن فرزندِ صالح ـ اشاره شده است که به طور اجمال به آنها می
 ع()از سوره ابراهیم 09ـ33آیات  .1

 رَبِّ الْأَصْنامَ نَعْبدَُ أَنْ بَنِیَّ وَ نُبْنیاجْ وَ آمِناً الْبَلدََ هذََا اجْعَلْ رَبِّ إِبرْاهیمُ قالَ إِذْ وَ» 

 رَبَّنا رَحیمٌ غَفُورٌ فَإنَِّکَ عَصانی مَنْ وَ مِنِّی فَإِنَّهُ تَبِعَنی فَمَنْ النَّاسِ مِنَ کَثیراً أَضْلَلْنَ إِنَّهُنَّ

 فَاجْعَلْ الصَّلاةَ لِیُقیمُوا رَبَّنا مُحرََّمِالْ بَیْتِکَ عِنْدَ زَرْعٍ ذی غَیرِْ بِوادٍ ذُرِّیَّتی مِنْ أَسْکَنْتُ إِنِّی

 ما تَعْلَمُ إِنَّکَ رَبَّنا یَشْکرُُونَ لَعلََّهُمْ الثَّمرَاتِ مِنَ ارْزُقْهُمْ وَ إِلَیْهِمْ تهَْوی النَّاسِ مِنَ أفَْئدَِةً

 لِلَّهِ الحَْمْدُ السَّماءِ فِی لا وَ الْأَرْضِ فِی ءٍشَیْ مِنْ اللَّهِ عَلَى یخَْفى ما وَ نُعْلِنُ ما وَ نخُْفی

 مُقیمَ اجْعَلْنی رَبِّ الدُّعاءِ لَسَمیعُ رَبِّی إِنَّ إِسحْاقَ وَ إِسْماعیلَ الْکِبَرِ عَلَى لی وَهَبَ الَّذی

 «.دعُاء تَقَبَّلْ وَ رَبَّنا ذُرِّیَّتی مِنْ وَ الصَّلاةِ

 نکات مرتبط به بحث:

ع( به )ط با فرزندخواهی حضرت زکریادر این آیات برخلاف آیات مرتب .7

 ع( تصریح نشده است.)درخواست حضرت ابراهیم

بیانگر این مطلب است که دعایی در میان بوده « الدُّعاءِ لَسَمیعُ رَبِّی إِنَّ»عبارت  .2

ممکن است مشیر « الدُّعاء»ع( به آن اشاره دارد. این )است که حضرت ابراهیم

و یا اینکه به موهبت اسماعیل و اسحاق به مجموعه ادعیه قبلی حضرت باشد 

رسد ع( در پیری شده است باشد. به نظر می)که شامل حال حضرت ابراهیم

ظهور آیه، دعایی بوده است که برای فرزندخواهی صورت گرفته است ولی در 

 کلام حذف شده است.

 7ع( اهل دعا بوده است.)در آیات متعددی اشاره شده است که حضرت ابراهیم .9

همین ممکن است استجابت یکی از ادعیه ایشان در سنین پیری، موهبت برای 

 فرزند باشد.

                                                           
 .31؛ ابراهيم/119؛ توبه/172ـ174. به عنوان نمونه: ر.ک: بقره/ 1
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ع( اشاره کردیم، سیره و )که در بحث آیات مربوط به حضرت زکریاچنان .4

ع( دعا مخصوصاً فرزندخواهی بوده است که افاده )سنت حضرت ابراهیم

 نماید. استحباب می
 از سوره صافات 191ـ88آیات  .2

 بِغُلامٍ الصَّالِحینَ فَبَشَّرنْاهُ مِنَ لی هَبْ رَبِّ سَیَهدْینِ رَبِّی إِلى ذاهِبٌ یإِنِّ قالَ وَ» 

 «.حَلیمٍ

 نکات مرتبط به بحث

ع( است که از )دعای حضرت ابراهیم« الصَّالِحینَ مِنَ لی هَبْ رَبِّ»عبارت  .7

این آیه علاوه بر وضوح نسبت به مدعا؛  خداوند طلب فرزند نموده است.

فاء( )با« مٍیفَبَشَّرنَْاهُ بِغُلَامٍ حَلِ»که عبارت یح به طلب فرزند صالح دارد؛ چنانتصر

 مترتب و ناظر به اولاد صالح است.

ولی آیه نامی از  7، بشارت به فرزندی بردبار و صبور است؛«بِغُلامٍ فَبَشَّرْناهُ» .2

فرزندی خاص نبرده است. هرچند استجابت دعای حضرت ابراهیم که عرضه 

 9و اسحاق 2، در آیات دیگری به اسماعیل«الصَّالِحینَ مِنَ لی هَبْ رَبِّ»داشت 

 تصریح دارد. 

ع( برای )علاوه بر استجابت دعای حضرت ابراهیم« حَلیمٍ بِغُلامٍ فَبَشَّرنْاهُ»جمله  .9

طلب فرزند، مُشعر به این نکته اساسی است که این فرزند دارای صفت ویژه 

 باشد.نیز می« حلم»

بودن را برای فرزند موجود « صالح»مکن است گفته شود که این آیه صفت م .4

خواسته است؛ نه اینکه اصل فرزند را خواسته باشد که در این صورت از دلیل 

خارج خواهد بود. در جواب باید عنوان کرد که قراین موجود در آیه و ظهور 

شده نیز خبر  بودن است. بشارتی که عنوان« صالح»با صفت « فرزند»آیه طلب 

                                                           
؛ 113ـ44؛ صافات/47ـ11؛ حجر/24ـ44. موضوع بشارت به فرزند در آيات مکي ذكر گرديده است: هود/ 1

 .37ـ71ذاريات/

 (.34ـ31انبياء/)«لِحِينالصَّا مِنَ إِنَّهمُْ رَحْمَتِنا فِي أدَْخَلْناهمُْ وَ الصَّابِرِينَ مِنَ كلٌُّ الْکِفلِْ ذاَ وَ إِدْريِسَ وَ إسِْماعِيلَ وَ. » 7

 .72؛ عنکبوت/27(. ر.ک: انبياء/117صافات/)«الصَّالِحِين مِنَ نَبِيًّا بإِسِْحاقَ بَشَّرْناهُ وَ. » 3
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که تفاسیر نیز ظهور آیه را در ع( است. چنان)از آینده و استجابت دعای ابراهیم

 7اند.دانسته« فرزند صالح»طلب 
 از سوره صافات 113ـ112آیات  .3

 «.إِسحْاق عَلى وَ عَلَیْهِ بارکَْنا الصَّالِحینَ وَ مِنَ نَبِیًّا بِإِسحْاقَ بَشَّرنْاهُ وَ»

 نکات مرتبط به بحث

برای حضرت « اسحاق»ظاهر این آیه بشارت به تولد فرزندی به نام  .7

ـ  حَلیمٍ بِغُلامٍ ع( است. از عطف این بشارت به بشارت اولیه ـ فَبَشَّرْناهُ)ابراهیم

ع( یک دعا برای فرزنددار )گونه نتیجه گرفت که حضرت ابراهیمتوان اینمی

برای فرزنددار شدن  ی دعای وی، دو بشارت جداگانهشدن داشته و نتیجه

ع( و بشارت دوم برای تولد )بوده است؛ بشارت اول برای تولد اسماعیل

 ع(.)اسحاق

در صورتی که بشارت در این آیه را نتوان عطف به بشارت اولیه نمود، خارج  .2

 از دلیل ما خواهد شد.

اسحاق « نبوت»در برخی از تفاسیر آمده است که موضوع بشارت در این آیه،  .9

و هنگامه بشارت نیز موقع ولادت اسحاق بوده است نه  2وی« ولادت»است نه 

 قبل از ولادت وی.
 از سوره حجر 33ـ31آیات  .0

 لا وَجلُِونَ قالُوا مِنْکُمْ إنَِّا قالَ سَلاماً فَقالُوا عَلَیْهِ دَخلَُوا إِبْراهیمَ إِذْ ضَیْفِ عَنْ نَبِّئْهُمْ وَ»

 تُبَشِّرُونَ قالُوا فَبِمَ الْکِبرَُ مَسَّنِیَ أَنْ عَلى بَشَّرتُْمُونی أَ عَلیمٍ قالَ بِغُلامٍ نُبَشِّرکَُ إِنَّا تَوْجَلْ

 «.الْقانِطینَ مِنَ تَکُنْ فَلا بِالحَْقِّ بَشَّرنْاکَ

                                                           

درخواست حضرت « الصَّالِحِينَ منَِ لِي هَبْ رَبِّ»اند كه مراد از . بسياری از تفاسير در ذيل اين آيه تصريح كرده 1

بوده است. به عنوان نمونه: ر.ک: محمد بن حسن، شيخ طوسي، التبيان في « د صالحفرزن»ع( نسبت به )ابراهيم

 .111، ص3تفسير القرآن، ج

مقاتل بن سليمان، بلخي، )«عنه العفو بعد إسحاق بنبوة إبراهيم بشرنا و الصَّالِحِينَ( يقول مِنَ نَبِيًّا بِإسِْحاقَ بَشَّرْناهُ وَ. ») 7

؛ 117، ص14( و نيز ر.ک: محمد بن احمد قرطبي، الجامع لاحکام القرآن، ج414ص، 3تفسير مقاتل بن سليمان، ج

 .393، ص74محمد بن عمر، فخرالدين رازی، مفاتيح الغيب، ج
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« دعادرمانی برای نازایی»که از ظاهر آیات پیداست، ظهور و صراحت در چنان

بشارت به »تُبَشِّرُونَ(؛ اما موضوع  فَبِمَ الْکِبرَُ مَسَّنِیَ أَنْ عَلى بَشَّرتُْمُونی أَ قالَ)وجود ندارد

ای باشد که دعایی در میان بوده است و اگر این قرینه را قبول تواند قرینهمی« فرزند

 نداشته باشیم؛ این آیات از مدعای ما خارج خواهند بود.
 از سوره ذاریات 39ـ20آیات  .3

 سَلامٌ قالَ سَلاماً فَقالُوا علََیْهِ دَخلَُوا الْمُکرَْمینَ إِذْ یمَإِبرْاه ضَیْفِ حدَیثُ أتَاکَ هَلْ»

 مِنْهُمْ تَأْکلُُونَ فَأَوْجَسَ لا أَ قالَ إِلَیْهِمْ سَمینٍ فَقَرَّبَهُ بِعجِْلٍ فجَاءَ أهَْلِهِ إِلى مُنْکرَُونَ فرَاغَ قَومٌْ

 قالَتْ وَ وَجْههَا فَصَکَّتْ صَرَّةٍ فی امْرَأَتُهُ أَقْبلََتِعَلیمٍ فَ بغُِلامٍ بَشَّرُوهُ وَ تخََفْ لا قالُوا خیفَةً

 «.الْعَلیم الْحَکیمُ هُوَ إِنَّهُ رَبُّکِ قالَ کذَلِکَ عَقیمٌ قالُوا عجَُوزٌ

این مجموعه آیات نیز ـ مانند آیات سوره حجرـ، ظهور و تصریحی نسبت به 

های هود، حجر، فرزند که در سوره مدعا ندارند. البته اگر تمام داستان بشارت به ولادت

اند، را یک داستان در نظر بگیریم؛ با ضمیمه ذاریات، عنکبوت و صافات منعکس شده

ع( برای فرزنددار )دعای حضرت ابراهیم»کردن آیات سوره صافات ـ که مشتمل بر 

 توان این آیات را جزو مدعای بحث محسوب نمود. است ـ؛ می« شدن
 ع()وط به فرزندخواهی حضرت ابراهیمبندی آیات مربجمع  

ع( مانند آیات )که اشاره گردید آیات مربوط به فرزندخواهی حضرت ابراهیمچنان

ع(، تصریح به دعادرمانی برای نازایی ندارند؛ اما با قراین )مربوط به فرزندخواهی زکریا

، و شواهد در آیات، استظهار صورت گرفت و نیز تعاضد برخی از آیات با یکدیگر

 مدعی را ثابت نمودیم.

توان همانند ع( را می)مجموعه آیات مربوط به فرزندخواهی حضرت ابراهیم

ع( استنباط، الغای خصوصیت و نیز افاده رجحان )داستان فرزندخواهی حضرت زکریا

ع(، بیانگر یک عمل راجح )نمود. بنابراین، مجموعه آیات فرزندخواهی حضرت ابراهیم

راه با وجود قراین ـ نیز استحباب دعادرمانی برای نازایی و است و ظهور آیات ـ هم

ع(، طلب مطلق فرزند )نمایند. البته ظاهر کلام حضرت ابراهیمطلب فرزند را افاده می
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پس دعا برای طلب فرزند صالح استحباب  7نیست؛ بلکه درخواست فرزند صالح است.

 دارد.

 ادله روایی رحجان دعادرمانی برای نازایی -2

 فِی الدُّعاَءِ باَبُ»؛ «الْوَلدَ فَضْلِ باَبُ»هایی همچون: بع روایی، ابوابی با عنواندر منا

 الْوَلدَِ طَلَبِ فِی الدُّعاَءِ اسْتِحْبَابِ باَبُ» و« الْوَلدَ طلََبِ اسْتحِْبَابِ باَبُ»؛ «الْوَلدَ طلََبِ

کتب روایی ـ فقهی، بر  گنجانده شده است. برای همین، منابع روایی مخصوصاً« بِالْمَأْثُور

استحباب دعادرمانی برای نازایی تأکید دارند. برای تسهیل اثبات مُدعا ـ رجحان 

دعادرمانی برای نازایی ـ، روایات مربوطه را به صورت مستقل مورد ارزیابی سندی و 

 دهیم.دلالی قرار می

در فرایند نازا( و یا کسانی که )ای از روایات برای زنان و مردان عقیممجموعه

اند که اند، اذکار و دعاهایی را توصیه نمودهفرزندآوری دچار مشکل و اختلال شده

 کنیم.متضمن دعادرمانی برای نازایی است. به أهم این دسته از روایات استشهاد می

 عَنْ [ازِرَّالْخَ] ازِالخَْزَّ بَشِیرٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ السِّنْدِیِّ بْنِ صَالِحِ عَنْ إِبْراَهِیمَ بْنُ عَلِیُّ»ـ 7

 الْوَلَدُ أَحَدِکُمُ عَلَى أَبطَْأَ إِذاَ ع(:)عَبْدِاللَّهِ أَبُو قَالَ :قَالَ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ حَمْزَةَ أَبِی بْنِ عَلِیِّ

 شُکْرِی یَقْصرَُفَ وَحْشاً وَحِیداً [63( ]انبیاء/الْوارِثِینَ خَیرُْ أَنْتَ وَ فرَْداً تذََرْنِی لا)اللَّهُمَّ :فلَْیَقُلِ

 إِلَیْهِمْ أَسْکُنُ وَ الْوَحْشَةِ مِنَ بِهِمْ آنَسُ إِنَاثاً وَ ذُکُوراً صدِْقٍ عاَقِبَةَ لِی هَبْ بَلْ تَفَکُّرِی عَنْ

 کُلِّ فِی أَعْطِنِی ثُمَّ مُعظََّمُ یَا عظَِیمُ یَا وَهَّابُ یَا النِّعْمَةِ تَمَامِ عِندَْ أَشْکرُُکَ وَ الْوَحْدَةِ مِنَ

 2؛«بِالْعَهدْ وَفاَءٍ وَ الْأَماَنَةِ أَداَءِ وَ الحْدَِیثِ صدِْقِ فِی رِضْواَنَکَ مِنْهَا تُبَلِّغَنِی حَتَّى شُکرْاً عاَفِیَةٍ

صالح بن سندی( نقل )بحث سندی: مشایخ امامیه مخصوصاً کشی و نجاشی از

حمزه بطائنی( در ی بن ابیعل)اما وجود 9اند که دلالت بر ثقه بودن وی دارد؛روایت کرده

                                                           
 (.177صافات/)«الصَّالِحينَ مِنَ لي هَبْ رَبِّ. » 1

 .72371، ح343، ص71؛ محمد بن حسن، حرعاملي، الوسايل، ج1، ح2، ص4. محمد بن يعقوب كليني، الکافي، ج 7

 .13؛ احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي، ص331. محمد بن عمر كشي، رجال الکشي، ص 3
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 7حمزه( از بزرگان واقفیه استعلی بن ابی)کند.سلسله سند، روایت را دچار اشکال می

ـ 9ـ تضعیف او؛ 2ـ وثاقت وی؛ 7که درباره وثاقت وی سه نظریه کلی وجود دارد: 

 2وثاقت او قبل از وقف و تضعیفش بعد از وقف(.)تفصیل در وثاقت و تضعیف وی

ای برای تشخیص سوم، معقول است؛ اما در بیشتر مواقع، قرینه هرچند نظرگاه

حمزه( روایتِ مورد نظر را قبل از وقف نقل کرده است یا نه، وجود علی بن ابی)اینکه

بنابراین، روایاتی که  9ره( رد شده است.)ندارد. احتمال توبه او نیز توسط مرحوم خویی

 4گردد.رد، تضعیف میحمزه بطائنی( وجود داعلی بن ابی)در سند آن

ع( برای کسانی که فرزندآوری آنها )بحث دلالی: در این روایت، حضرت صادق

دهند. ایشان دعایی را برای کاری را در قالب دعا ارائه میدچار مشکل شده است، راه

از سوره انبیاء نیز گنجانده شده است.  63اند که در ضمن آن، آیه فرزندآوری تعلیم داده

ع( را بیان داشته است. )چنانکه قبلاً بیان کردیم ـ فرزندخواهی حضرت زکریا این آیه ـ

توان قیدهایی را برای فرزندخواهی استفاده کرد مانند: البته از فرازهای دیگر این دعا می

«. الْوَحْدَةِ مِنَ إِلَیْهِمْ أَسْکُنُ وَ الْوَحْشَةِ مِنَ بِهِمْ آنَسُ إنَِاثاً وَ ذُکُوراً صدِْقٍ عاَقِبَةَ لِی هَبْ»

ع( برای کسانی که نازا و یا دچار مشکلاتی در فرایند )بنابراین، حضرت صادق

اند و این یعنی مطلوبیت دعادرمانی فرزندآوری هستند، خواندن این دعا را توصیه کرده

 برای نازایی.

                                                           
؛ محمد بن حسن، 971؛ محمد بن عمر كشي، رجال الکشي، ص717. احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي، ص 1

الغضائری، كتاب ؛ احمد بن ابي عبدالله، ابن 334؛ همو، رجال الطوسي، ص733، صفهرستشيخ طوسي، ال

 .33، ص1رجال ابن الغضائری(، ج)الضعفاء

 .2337، ش731ـ711، ص11. ر.ک: سيد ابوالقاسم موسوی خويي، معجم رجال الحديث، ج 7

 تقدم مما لك ظهر قد و مذهبه جهة من حمزة أبي بن علي حال بيان في: الأولى. جهتين في التکلم ينبغي إنه ثم. » 3

 و بالحق قال و الوقف عن رجع أنه يتوهم قد أنه إلا المعاندين من كان و ع()الرضا ةبإمام يعترف لم و وقف أنه

سيد ابوالقاسم موسوی خويي، معجم رجال الحديث، )(«794،317)الکشي رواهما بروايتين ذلك على يستشهد

 (.2337، ش777، ص11ج

د ابوالقاسم موسوی خويي، معجم رجال سي)«الضعيف معاملة معه يعامل بالنتيجة و بوثاقته الحکم يمکن فلا. » 9

 (.2337، ش774، ص11الحديث، ج
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 عَمِیرَةَ بْنِ سَیْفِ عَنْ لحَْکَمِا بْنِ عَلِیِّ عَنْ محَُمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ محَُمَّدُ»ـ 2

 بَیْتٍ أَهْلِ مِنْ إِنِّی ع()عَبدِْاللَّهِ لِأَبِی قُلْتُ: قَالَ النَّصرِْیِّ الْحَارِثِ عَنِ الحَْضرْمَِیِّ بَکرٍْ أَبِی عَنْ

یرَِثُنِی(  وَلِیًّا نْکَلدَُ مِنْ لِی)هَبْ سَاجدٌِ: رَبِّ أَنْتَ وَ ادْعُ قَالَ: وَلدٌَ لِی لَیْسَ وَ انْقرََضُوا قدَِ

 لا رَبِّ)[96عمران/الدُّعاءِ( ]آل سَمِیعُ إِنَّکَ طَیِّبَةً ذُرِّیَّةً لَدنُْکَ مِنْ لِی هَبْ رَبِّ)[6ـ5]مریم/

 7؛«الحُْسَیْنُ وَ عَلِیٌّ لِی فَوُلدَِ فَفَعلَْتُ قَالَ: [؛63الْوارِثِینَ( ]انبیاء/ خَیرُْ أَنْتَ وَ فرَْداً تذََرْنِی

 9احمد بن محمد بن عیسی اشعری(،)2محمد بن یحیی العطار(،)بحث سندی:

امامی و ثقه  6حارث بن مغیرة النصری()و نیز 5سیف بن عمیرة()4علی بن حکم انباری()

ابوبکر الحضرمی(، توثیقی ذکر نشده )عبدالله بن محمد( معروف به)هستند؛ اما برای

 و الحضرمی أبابکر أن الکلام ملخص»نویسد: ره( درباره وی می)است. مرحوم خویی

 من لا و الکشی من لا توثیق فیه یرد لم أنه إلا عرفت ما على ثقة جلیلا کان إن

علاوه بر این، بزرگان و اصحاب اجماعی همچون: یونس بن عبدالرحمان،  1«.النجاشی

ی بر تواند دلیلاند که میاز او روایت نقل کرده 6صفوان بن یحیی و عبدالله بن مسکان

 توثیق وی باشد. پس، این روایت صحیحه است.

                                                           
؛ 771؛ و نيز ر.ک: حسن بن فضل طبرسي، مکارم الأخلاق، ص7، ح3، ص4. محمد بن يعقوب كليني، الکافي، ج 1

، 344، ص71؛ محمد بن حسن، حرعاملي، الوسايل، ج137عبدالله و حسين، ابنا بسطام، طب الأئمة، ص

و در « الحرث النصری»و « الحارث النضری»، «الحارث النصری»جای در برخي از منابع، به البته)؛72374ح

ره( نيز در تفسير مجمع البيان، عبارت )است. مرحوم طبرسي« الْبَصْریِِّ الْحَارِثِ بْنِ بَکْرِ أَبِي»مکارم الاخلاق راوی 

فضل بن حسن طبرسي، مجمع )يان شده است(مکارم الأخلاق را آورده است؛ اما راوی آن، الحرث بن المغيرة ب

 (.174، ص2البيان، ج

 .112علامه حلي(، الخلاصة، ص)؛ حسن بن يوسف313. احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي، ص 7

؛ همو، 311؛ محمد بن حسن، شيخ طوسي، رجال الطوسي، ص33. احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي، ص 3

 .41الفهرست، ص

 .43علامه حلي(، الخلاصة، ص)؛ حسن بن يوسف749شيخ طوسي، الفهرست، ص . محمد بن حسن، 9

 .779؛ محمد بن حسن، شيخ طوسي، الفهرست، ص134احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي، ص . 1

 .332؛ محمد بن عمر كشي، رجال الکشي، ص134احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي، ص . 4

 .744، ص17م رجال الحديث، ج. سيد ابوالقاسم موسوی خويي، معج 2

 .749؛ محمد بن حسن، شيخ طوسي، رجال الطوسي، ص711. احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي، ص 3
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ع( خبر داده است و )بحث دلالی: حارث از انقراض خاندانش به حضرت صادق

ع( نوعی دعا را در حالت سجده به وی )بیان داشته که او نیز فرزندی ندارد. حضرت

 ای از آیات که حاکی از فرزندخواهی حضرتتعلیم داده است. در این دعا، مجموعه

کند که برای ع( تصریح می)ع( است گنجانده شده است. حضرت صادق)زکریا

فعل امر است که در قالب و کیفیت خاص بیان « اُدْعُ»گونه دعا کن. فرزندخواهی این

شده است و از طرفی دیگر، آیات نیز قالب دعایی دارند. البته حارث بشارت تولد 

ع( داده )ه عمل به این توصیه حضرتفرزندانی به نام علی و حسین را نیز به واسط

است. بنابراین، مجموعه آیات در این روایت و فعل امر در صدر روایت، دلالت بر 

 کند.رجحان ـ ندبی ـ فرزندخواهی در قالب دعا برای رفع نازایی می

 الْأَبرَْشُ شَکَا: قَالَ هِأَصْحَابِ بَعْضِ عَنْ عُمَیرٍْ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْراَهِیمَ بْنُ عَلِیُّـ 9

 یَومٍْ کُلِّ فِی اللَّهَ اسْتَغْفرِِ :قَالَ شَیئْاً عَلِّمْنِی لَهُ فَقَالَ لَهُ یُولدَُ لَا أَنَّهُ ع()جَعْفرٍَ أَبِی إِلَى الْکَلْبِیُّ

 إِلَى [77( ]نوح/غَفَّاراً کانَ نَّهُإِ رَبَّکُمْ اسْتَغْفرُِوا):یَقُولُ اللَّهَ فَإِنَّ مرََّةٍ مِائَةَ لَیلَْةٍ کُلِّ فِی أَوْ

  7.[72( ]نوح/بَنِینَ وَ بِأمَْوالٍ یُمْدِدْکُمْ وَ):قَوْلِهِ

 دیاسات یبرخ واسطه به ریمعُیاب ابن یعنی ،«اصحابه بعض» عبارتبحث سندی: 

 ،«اصحابه بعض» خاطر به ظاهر حسب به. است کرده تیروا نقل ع()باقر امام از خود

 بحث اما در. شودیم مرسل سند نیا لیدل نیهم به و دارد وجود یتادگاف سند نیا در

 ر،یمعُیاب بنمحمد  نسبت به برخی از اصحاب اجماع مانند: ،خاص و عام قاتیتوث

لا یرون و لا یرسلون إلا عن »ی آمده است که بزنط نصریاب بن احمد و ییحی بن صفوان

                                                           

. 72337، ح321، ص71؛ محمد بن حسن، حرعاملي، الوسايل، ج9، ح3، ص4. محمد بن يعقوب كليني، الکافي، ج 1

گونه نقل را از راوی ديگری ـ با اندكي اختلاف ـ، اين ای، شبيه اين داستانره( در روايت صحيحه)مرحوم طبرسي

 وَ ع()أَبَاجَعْفَرٍ رَجلٌُ سأََلَ: قَالَ أَبِيهِ عَنْ يُوسفَُ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عِيسَى بْنِ حمََّادِ عَنْ مَهْزيَِارَ بنُْ عَلِيُّ رَوىَ» كرده است:

 آخِرِ فِي سَنَةً رَبَّكَ اسْتَغْفِرْ نَعمَْ قَالَ حِيلَةٍ مِنْ فَهلَْ ولَدٌَ لِي يُولدَُ لَيْسَ الْمَالِ ثِيرُكَ إِنِّي فدِاَکَ جُعِلْتُ لَهُ فَقَالَ عِندَْهُ أَنَا

 السَّماءَ يُرْسلِِ غَفَّاراً كانَ إِنَّهُ رَبَّکُمْ اسْتَغْفِرُوا):يَقُولُ اللَّهَ فإَِنَّ بِالنَّهَارِ فَاقْضِهِ بِاللَّيلِْ ذَلِكَ ضَيَّعْتَ فإَِنْ مَرَّةٍ مِائَةَ اللَّيلِْ

؛ 341، ص17فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ج)[«17ـ17( ]نوح/بَنِينَ وَ بأَِمْوالٍ يُمدِْدْكمُْ وَ مدِْراراً عَلَيْکمُْ

 (.771، ص39محمدباقر مجلسي، البحار، ج
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 نیا از. باشد مرسل سند ت هستند، هرچندبه عبارت دیگر، مشایخ آنها از ثقا 7«.الثقات

 ثقه ناًیقی «اصحابه بعض» چون. شودیم رفتار متصل سند مانند با مرسلات ایشان، رو

 2.هستند

عمیر پذیرفتم ـ که تحقیق نیز اگر این قاعده را درباره مرسلات ابن ابی نیابنابر

 به تیروا سند این روایت صحیح است و در غیر این صورت، سند 9همین است ـ،

 .شودیم فیضع ارسال، خاطر

ع( )فرزندی خود به حضرت باقربحث دلالی: در این روایت، ابرش کلبی از بی

ع( نیز توصیه )کاری برای این مسأله نموده است. حضرتشِکوه کرده و درخواست راه

کند که در طول شب و روز صد مرتبه استغفار نماید. ایشان استناد توصیه خود را به می

شناسی بیان است. در مفهوم« ذکر»اند. استغفار از سوره نوح بیان داشته 72ـ77آیات 

گونه بیان توان اینهمانی، میدعا است. با توجه به این« ذکر»گردید که یکی از معانی 

، همان توصیه به دعا است. بنابراین رجحان دعادرمانی برای «ذکر»داشت که توصیه به 

                                                           
 ثقة عن الا يرسل لا انه يعلم ممن كان فان المرسل، حال في نظر ،مرسلاً الاخر و مسنداً الراويين أحد كان إذا و. » 1

 صفوان و عمير أبى بن محمد يرويه ما بين الطائفة سوت ذلك لاجل و خبره، على غيره لخبر ترجح فلا به موثوق

 يرسلون لا و يروون لا بأنهم عرفوا الذين الثقات من غيرهم و ]البزنطي[ نصر أبى ابن محمد بن أحمد و يحيى، بن

محمد بن حسن، )«غيرهم رواية عن انفردوا إذا بمرسلهم عملوا لذلك و غيرهم، أسنده ما بين و به يوثق عمن الا

 جماعة مراسيل على يعتمد أن مکني»(؛ مجلسي اول آورده است: 332ـ334، ص1شيخ طوسي، عدة الأصول، ج

محمدتقي )«ميرع أبي ابن و صفوان و حماد و البزنطي :مثل الثقات عن إلا يرسلون لا أنهم أحوالهم من يعلم

 و يحيى بن صفوان و عمير أبي بن محمد يرويه ما بين الطائفة يزتم»(؛ 119، ص9مجلسي، روضة المتقين، ج

 بين و به يوثق نعمّ الا يرسلون لا و يروون لا بأنهم عرفوا الذين الثقات من غيرهم و نصر أبي بن محمد بن أحمد

مرتضي، فيض محمدمحسن، بن شاه)«غيرهم رواية عن فردواان إذا بمراسيلهم عملوا لذلك و غيرهم، أرسله ما

 (.171كاشاني، الأصول الأصيلة، ص

به بعد؛ جعفر سبحاني، كليات في علم  14، ص1. ر.ک: سيد ابوالقاسم موسوی خويي، معجم رجال الحديث، ج 7

 به بعد. 771الرجال، ص

احمد )«مراسيله إلى يسکنون أصحابنا فلهذا الناس أيدی في له سلف كان مما وحفظه من فحدث». به عنوان نمونه:  3

 (.374بن علي نجاشي، رجال النجاشي، ص
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این روایت استفاده نمود. هرچند قیدی برای فرزندخواهی در این  توان ازنازایی را می

 روایت بیان نشده است.

 أَبِی بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ السَّیَّارِیِّ محَُمَّدٍ بْنِ أَحْمدََ عَنْ محَُمَّدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ»ـ 4

 إِلَى وَفدََ أَنَّهُ ع()جَعْفرٍَ أَبِی عَنْ زُراَرَةَ عَنْ مدََنِیٍّ شَیْخٍ عَنْ جَعْفرٍَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ نجَْراَنَ

 لَهُ یُولدَُ لَا وَ الدُّنْیَا کَثِیرُ حَاجِبٌ لَهُ کَانَ وَ اغْتَمَّ حَتَّى الْإِذْنُ عَلَیْهِ فَأَبْطَأَ الْمَلِکِ عَبدِْ بْنِ هِشَامِ

 لَکَ یُولدَُ دعُاَءً أعَُلِّمَکَ وَ هِشَامٍ إِلَى وصِلَنِیتُ أَنْ لَکَ هَلْ لَهُ فَقَالَ ع()جَعْفرٍَ أَبُو مِنْهُ فدََنَا

 الْحَاجِبُ لَهُ قَالَ فرََغَ فَلَمَّا قَالَ حَواَئِجِهِ جَمِیعَ لَهُ قَضَى وَ هِشَامٍ إِلَى فَأَوْصَلَهُ نَعَمْ قَالَ

 أَمْسَیْتَ وَ أَصْبحَْتَ إِذاَ یَومٍْ کُلِّ فِی قُلْ نَعَمْ لَهُ قَالَ لِی قُلْتَ الَّذِی الدُّعَاءَ فدَِاکَ جُعلِْتُ

 الْعَاشِرَةَ تخَْتِمُ وَ مرََّاتٍ تِسْعَ تُسَبِّحُ وَ مرََّاتٍ عَشرَْ تَسْتَغْفرُِ وَ مَرَّةً سَبْعِینَ اللَّهِ سُبْحَانَ

 السَّماءَ یُرْسِلِ. غفََّاراً نَکا إِنَّهُ رَبَّکُمْ اسْتَغْفرُِوا)جَلَّ وَ عزََّ اللَّهِ قَولَْ تَقُولُ ثُمَّ بِالاسْتِغْفَارِ

أَنهْاراً(  لَکُمْ یجَْعَلْ وَ جَنَّاتٍ لَکُمْ یجَْعَلْ وَ بَنِینَ وَ بِأمَْوالٍ یُمْدِدْکُمْ وَ مِدْراراً عَلَیْکُمْ

 عَبْدِ أَبَا وَ رٍجَعْفَ أَبَا یَصِلُ ذَلِکَ بَعدَْ کَانَ وَ کَثِیرَةً ذُرِّیَّةً فَرُزِقَ الحَْاجِبُ فقََالَهَا [72ـ77]نوح/

 أهَْلِی عَلَّمْتُهَا وَ مِنهَْا الْوَلَدُ عَلَیَّ فَأَبطَْأَ لِی عَمٍّ ابْنَةَ تزََوَّجْتُ قدَْ وَ فقَُلْتهَُا سُلَیْمَانُ فَقَالَ ع()اللَّهِ

 غَیرَْ عَلَّمْتهَُا وَ قَالَتْهَا إِذاَ حَمَلَتْ تحَْمِلَ أَنْ تَشاَءُ مَتَى أَنَّهَا الْمَرْأَةُ زعََمَتِ وَ وَلدَاً فَرُزِقْتُ

 7؛«لِلَّه الحَْمدُْ وَ کَثِیرٌ وُلدٌْ لَهُمْ فَوُلدَِ لَهُمْ یُولدَُ یَکُنْ لَمْ مِمَّنْ الْهَاشِمِیِّینَ مِنَ واَحدٍِ

احمد بن محمد سیاری( متهم به غلو و فساد )بحث سندی: در این روایت،

نیز توصیف ندارد. بنابراین، روایت از  9شیخ مدنیّ()علاوه بر او 2المذهب شده است.

 اعتبار ساقط است.

                                                           

؛ محمد بن 779؛ حسن بن فضل طبرسي، مکارم الأخلاق، ص1، ح3، ص4. محمد بن يعقوب كليني، الکافي، ج 1

 .72331، ح321، ص71حسن، حرعاملي، الوسايل، ج

؛ محمد بن حسن، شيخ طوسي، 37علي نجاشي، رجال النجاشي، صاحمد بن )«المذهب فاسد ،الحديث ضعيف. » 7

 غال متهالك ضعيف»(؛ 474محمد بن عمر كشي، رجال الکشي، ص)«مذموم في الرواية»(؛ 12، صفهرستال

 (.97، ص1رجال ابن الغضائری(، ج)احمد بن ابي عبدالله، ابن الغضائری، كتاب الضعفاء)«منحرف

، 71الوسايل، ج)«شيخ مديني»های مختلفي درباره اين شخص آورده شده است: رت. البته در منابع روايي، عبا 3

 (.31، ص171؛ البحار، ج779مکارم الأخلاق، ص)«شيخ مدائني»(؛ 321ص
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ع( برای فرزنددار شدن حاجبِ )بحث دلالی: در این روایت، حضرت باقر

دهد. بر شده ـ دعایی خاص تعلیم میدار نمی]نگهبان[ هشام بن عبدالملک که ـ بچه

« اسْتِغفَْار»و ده مرتبه « هِاللَّ سُبحَْانَ»اساس این دعا: در هنگامه صبح و شام، هفتاد مرتبه 

کند. بعد از آن، « اسْتِغْفَار»بگوید و یک مرتبه دیگر « اللَّهِ سُبْحَانَ»کند و بعد نُه مرتبه 

از سوره نوح را بخواند. پس از این تعلیم، حاجب دارای فرزندانی بسیار  72تا 77آیات 

تافت. در ادامه، شع( می)ع( و حضرت صادق)گردید و دائماً به دیدار حضرت باقر

کند که با یکی از دختران عمویش ازدواج کرده ولی سلیمان ـ که راوی است ـ نقل می

شده است. وی بعد از خواندن این اذکار و ادعیه و تعلیم آن به از او فرزنددار نمی

 اند. همسرش؛ ایشان نیز فرزنددار شده

تعلیم فرمود، به منظور  ای که حضرت باقر)ع( به حاجبخواندن این اذکار و ادعیه

 دُعَاءً أُعَلِّمَکَ)که خودِ حضرت باقر)ع( بدان تصریح فرمودندفرزندخواهی است؛ چنان

لَکَ(. علاوه بر این، در نصِّ دعا نیز استدلال به آیاتی شده است که داشتن فرزند  یُولدَُ

برای نازایی  را مطلوب برشمرده است. بنابراین، دلالت این روایت بر رجحانِ دعادرمانی

 و فرزندخواهی تمام است. 

 شُعَیْبٍ بْنِ محَُمَّدِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ یَعقُْوبَ عَنْ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ»ـ 5

 فَقَالَ لِی ولَدُیُ لَا ع()اللَّهِ عَبدِْ لِأَبِی رَجُلٌ قَالَ: قَالَ یَسَارٍ بْنِ سَعِیدِ عَنْ شُعَیْبٍ بْنِ النَّضرِْ عَنِ

 7؛«فَاقْضِهِ نَسِیتَهُ فَإِنْ مرََّةٍ مِائَةَ السَّحرَِ فِی رَبَّکَ اسْتَغْفرِْ

اما در  2ره( توثیق شده؛)سهل بن زیاد( فقط در رجال شیخ طوسی)بحث سندی:

علاوه بر  9ره( تضعیف گردیده است.)دیگر منابع رجالی، حتی در الفهرست شیخ طوسی

نضر بن شعیب( نیز توصیف ندارند. پس این روایت معتبر )( ومحمد بن شعیب)سهل،

                                                           
 .4، ح4، ص4. محمد بن يعقوب كليني، الکافي، ج 1

 .332. محمد بن حسن، شيخ طوسي، رجال الطوسي، ص 7

؛ محمد بن عمر 773، صفهرست؛ محمد بن حسن، شيخ طوسي، ال131ي، ص. احمد بن علي نجاشي، رجال النجاش 3

 .144كشي، رجال الکشي، ص
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به نظر  7( دانسته است.کالصحیح القوی)ره( این روایت را)نیست. هرچند مجلسی اول

 رسد که وی قائل به وثاقت تمام راویان این روایت بوده است.می

فرزندی خود ع( خبر از بی)بحث دلالی: در این روایت شخصی به حضرت صادق

کار از دهد. در واقع، این خبردهی او، بیانگر نوعی استمداد و درخواست راهمی

در « استغفار»ع( هفتاد مرتبه )ع(، برای فرزنددار شدن است. حضرت)حضرت

، برای فرزندخواهی، همان فرزندخواهی در «استغفار»کنند. ذکر سحرگاهان را توصیه می

بیان گردید، گاهی این دو چه در لفظ « دعا»و « ذکر»که در مفهوم قالب دعا است. چنان

و چه از لحاظ معنایی با یکدیگر همپوشانی دارد. به بیان دیگر، در بسیاری از مواقع، 

جا، ذکرِ استغفار برای شود. در اینهمانی استفاده میاز این« دعا»و « ذکر»بین 

بیت فرزندخواهی، همان دعای فرزندخواهی است. بنابراین، این روایت بر مطلو

 نماید.فرزندخواهی در قالب دعا، دلالت می

 عَبْدِ أَبِی عَنْ أَصحَْابِنَا بَعْضِ عَنْ 2[زِیَاد بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصحَْابِنَا مِنْ عِدَّةٌ] عَنْهُـ 6

 اللَّهُمَّ :فَقُلِ جَامَعْتَ ذاَإِ ع(:)اللَّهِ عَبدِْ أَبُو لَهُ فَقَالَ لَهُ یُولدَُ لَا أَنَّهُ رَجُلٌ إِلَیْهِ شَکَا أَنَّهُ ع()اللَّهِ

 9.فَرُزِق ذَلِکَ فَفَعَلَ :قَالَ ؛مُحَمَّداً سَمَّیْتُهُ ذَکَراً رَزَقْتَنِی إِنْ إنَِّکَ

های رجالی که در روایت قبل بیان بحث سندی: این روایت، علاوه بر ضعف

 خاطر ارسال فاقد اعتبار است.کردیم، به

                                                           
 .194، ص3. محمدتقي مجلسي، روضة المتقين، ج 1

سيد ابوالقاسم موسوی )گرددبا توجه به رُوات روايت قبل و نيز سياق، ظاهراً ارجاع ضمير به نضر بن شعيب برمي . 7

به نضر بن شعيب درست نباشد؛  رسد ارجاع ضمير(؛ اما به نظر مي112، ص14ج، الحديث رجال معجمخويي، 

زيرا بعيد است كه محمد بن شعيب از نضر و او از سعيد بن يسار نقل حديث نمايد؛ علاوه بر اين، بعيد و غريب 

ته مرحوم است كه سهل بن زياد و يعقوب بن يزيد جزء رُوات نضر بن شعيب و سعيد بن يسار قرار بگيرند. الب

، 71محمد بن حسن، حرعاملي، الوسايل، ج)ره( مرجع ضمير را سهل بن زياد بيان داشته است)حرعاملي

ع( فقط )( كه چنين ارجاعي نيز درست نيست؛ زيرا روايت سهل بن زياد از اصحاب امام صادق323ـ322ص

 شده است. صورت مرسله نقلبه

، 322، ص71؛ محمد بن حسن، حرعاملي، الوسايل، ج2، ح4، ص4. محمد بن يعقوب كليني، الکافي، ج 3

 (.مُحَمَّداً سَمَّيْتُهُ ولََداً رَزَقْتَنِي إِنْ اللَّهمَُّگونه آمده است: البته در الوسايل اين).72393ح
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ع( نسبت به پسر نداشتن )از حضرت صادق بحث دلالی: در این روایت، شخصی

دهد که در آن دعا، شرط نماید ع( دعایی به وی تعلیم می)شکایت نموده است. حضرت

گذارد. وی چنین دعایی « محمد»که اگر خداوند به وی پسری عنایت نماید، نام او را 

دعای نموده است و خداوند به وی پسری بخشیده است. در واقع، این روایت، در قالب 

ای است که طلبِ اولاد ذکور البته بدون هیچ قیدی شده است. بنابراین، دلالت شرطیه

 گیرد.این روایت فقط بر پسرخواهی تمام است و مطلق فرزند را دربرنمی

 بْنِ إِسْماَعِیلَ عَنْ الْحَکَمِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ محَُمَّدٍ بْنِ أَحْمدََ عَنْ یَحْیَى بْنُ محَُمَّدُ»ـ 1

 لِی یُولدَُ لَا سَنَةً سِتُّونَ عَلَیَّ أتََتْ: قَالَ عُبَیدَْةَ أَبِی عَنْ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ الخَْالِقِ بْدِعَ

 لَکَ یُولدَْ لَمْ وَ أَ لِی فقََالَ ذَلِکَ إِلَیْهِ فَشَکَوْتُ ع()اللَّهِ عَبدِْ أَبِی عَلَى فدََخَلْتُ فَحجَجَْتُ

 مَا وَ قلُْتُ قَالَ سَوْءاَءَ تَکُونَ أَنْ عَلَیْکَ لَا وَ امرَْأَةً فَتزََوَّجِ الْعرِاَقَ دمِْتَقَ إِذاَ قَالَ لَا قلُْتُ

 اللَّهُ یَرْزقَُکَ أَرْجُو أَنْ فَإِنِّی الدُّعَاءِ بِهذَاَ ادْعُ وَ أَوْلَاداً أَکْثرَُ فَإِنَّهُنَّ قُبْحٌ فِیهَا امْرَأَةٌ قَالَ السَّوْءاَءُ

 عَنْ شُکْرِی فَیَقْصرَُ وَحْشاً وَحِیداً [63فَرْداً( ]انبیاء/ تذََرْنِی لا)اللَّهُمَّ الدُّعَاءُ: وَ إِنَاثاً وَ ذُکُوراً

 بِهِمْ آنَسُ وَ الْوَحْشَةِ مِنَ إِلَیْهِمْ أَسْکُنُ إِنَاثاً وَ ذُکُوراً صدِْقٍ عَاقِبَةَ وَ أُنْساً لِی هَبْ بَلْ تَفَکُّرِی

 عاَقِبَةٍ کُلِّ فِی أَعْطِنِی مُعْطِی یَا عظَِیمُ یَا وَهَّابُ یَا النِّعْمَةِ تَمَامِ عَلَى أَشْکُرکَُ وَ الْوَحْدَةِ مِنَ

 7؛«الْعَهْدِ وَفاَءِ وَ الْأمََانَةِ أَداَءِ وَ الْحدَِیثِ صدِْقِ فِی عَنِّی رِضَاکَ مُنْتَهَى تُبَلِّغَنِی حَتَّى خَیرْاً

خاطر ات این روایت، امامی و ثقه هستند؛ اما بهبحث سندی: با اینکه تمام رُو

 ارسال، ضعیف و فاقد اعتبار است.

عبیدة که سنش از شصت سالگی گذشته است؛ در بحث دلالی: در این روایت، ابو

فرزندی خود به ایشان شِکوه کرده ع( رسیده و از بی)ایام حج به خدمت حضرت صادق

ا زنی خاص ـ، دعایی نیز به وی تعلیم نموده است. ایشان در ضمن توصیه به ازدواج ـ ب

گونه دعا کن که امیدوارم خداوند ع( فرمودند: برای فرزندخواهی این)است. امام صادق

 زده وحشت و کس یب و تنها مرا ایخدا»برایت فرزندانی پسر و دختر روزی نماید: 

 پسر از یریخ هب عاقبت و انس بلکه ؛فتدیب عقب کردنم فکر از میسپاسگزار که وامگذار

«. برسم انس به ییتنها از و آرامش به وحشت از آنها به که کن تیعنا من به دختر و

                                                           
 .3، ح4، ص4. محمد بن يعقوب كليني، الکافي، ج 1
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ع( در این روایت، تصریح نموده است که برای فرزندخواهی دعا کن. )حضرت صادق

 دهند. علاوه بر آن، دعایی ویژه برای فرزندخواهی ابوعبیدة نیز تعلیم می

ـ ابوعبیدة در فرزندآوری دچار مشکل 7تأمل است: چند نکته در این روایت قابل 

ع( او را به دعا امر نموده )ـ امام صادق2لِی(؛  یُولدَُ لَا سَنَةً سِتُّونَ عَلَیَّ أتََتْ)بوده است

 بخشیـ ابراز امیدواری برای نتیجه4الدُّعاَءِ(؛  بِهَذاَ ادْعُ وَ)ـ دعایی خاص9ادْعُ(؛  وَ)است

ـ تعلیم دعایی که 5إِنَاثاً(؛  وَ ذُکُوراً اللَّهُ یَرْزُقَکَ أَرْجُو أَنْ نِّیفَإِ)دعا ـ فرزندآوری ـ

[؛ 63فَرْداً( ]انبیاء/ تذََرْنِی لا)ع( برای فرزندخواهی است)متضمن دعای حضرت زکریا

 عاَقِبَةَ وَ أُنْساً لِی هَبْ ... اللَّهُمَّ)ـ دعا، متضمن فرزندآوری برای هدفی خاص است6

 الْوَحدَْةِ(. مِنَ بِهِمْ آنَسُ وَ الْوَحْشَةِ مِنَ إِلَیْهِمْ أَسْکُنُ إنَِاثاً وَ وراًذُکُ صدِْقٍ

ع( در این روایت، تأکید و تصریح بر فرزندآوری نموده )بنابراین، حضرت صادق

خوبی بر رجحانِ فرزندخواهی در قالب دعا ـ دعادرمانی برای است. پس این روایت، به

 ند.کنازایی ـ، دلالت می

 بْنِ عَلِیِّ عَنْ مَعرُْوفٍ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ محَُمَّدٍ بْنِ أَحْمدََ عَنْ یَحْیَى بْنُ محَُمَّدُ»ـ 6

 ع()الحَْسَنِ أَبِی إِلَى شَکَا أَنَّهُ إِبْراَهِیمَ بْنُ هِشَامُ حدََّثَنِی قَالَ راَشدٍِ بْنِ محَُمَّدِ عَنْ مَهزِْیَارَ

 عَنِّی اللَّهُ فَأَذْهَبَ فَفَعَلْتُ قَالَ مَنزِْلِهِ فِی بِالْأَذاَنِ صَوْتَهُ یرَفَْعَ أَنْ فَأمَرََهُ لَهُ یُولدَُ لَا أَنَّهُ وَ سُقْمَهُ

 وَ نَفْسِی فِی مِنْهَا أَنفَْکُّ مَا الْعلَِّةِ دَائِمَ کُنْتُ وَ راَشدٍِ بْنُ محَُمَّدُ قَالَ 7.وُلدِْی کَثرَُ وَ سُقْمِی

 سَمِعْتُ فَلَمَّا یخَْدُمُنِی أَحدٌَ لِی مَا وَ وَحدِْی أَبْقَى کُنْتُ إِنِّی حَتَّى عِیَالِی وَ یخدَمَِ جَمَاعَةِ

 2؛«لِلَّه الحَْمدُْ وَ الْعِلَلَ عِیَالِیَ عَنْ وَ عَنِّی اللَّهُ فَأَذْهَبَ بِهِ عَملِْتُ هِشَامٍ مِنْ ذَلِکَ

                                                           

ند ر.ک: محمد بن حسن، شيخ طوسي، التهذيب، ا. برخي از منابع روايي فقط تا اين قسمت از روايت را نقل كرده 1

؛ محمد بن حسن، حرعاملي، الوسايل، 174، ح134الدعوات، صالدين راوندی، الله، قطبسعيد بن هبة؛ 14، ص7ج

 .4447، ح917، ص1ج

، 747، ص1؛ محمد بن علي بن بابويه، شيخ صدوق، الفقيه، ج4، ح4، ص4. محمد بن يعقوب كليني، الکافي، ج 7

. البته كليني برای اين روايت، 72339، ح323، ص71و نيز ر.ک: محمد بن حسن، حرعاملي، الوسايل، ج؛ 473ح

 مَهْزيَِارَ بْنِ عَلِيِّ]تعليق[  عَنْ عَامِرٍ بْنِ اللَّهِ عَبدِْ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ»در جايي ديگر، اين سند را ذكر كرده است: 

 (33، ح373، ص3محمد بن يعقوب كليني، الکافي، ج)«إِبْراَهِيم بْنُ هِشَامُ حَدَّثَنِي الَ:قَ راَشدٍِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ
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محمد بن راشد(، اعتبار )خاطر عدم توصیفبحث سندی: این روایت حداقل به

 7هشام بن ابراهیم( نیز تضعیف شده است.)ندارد. البته

فرزندی بوده است. او به حضرت بحث دلالی: هشام بن ابراهیم دچار مشکل بی

دهد که برای ع( نسبت به این مسأله، شِکوه کرده است. حضرت به وی دستور می)رضا

ع( عمل ). هشام طبق تعلیم حضرت رضارفع این مشکل، در منزلش بلندبلند اذان بگوید

شود. محمد بن راشد کسی گردد و دارای فرزندانی میکند و مشکلش برطرف میمی

اش است که این روایت را از هشام شنیده و نقل کرده است. محمد بن راشد و خانواده

ع( عمل )کار حضرت رضانیز دچار مشکلاتی مشابه بوده است؛ وی مانند هشام طبق راه

 نماید. کند و خداوند مشکلات بیماری و فرزندآوری او را نیز برطرف مییم

های استجابت دعا، موقع اذان که در آداب دعا بیان گردید، یکی از هنگامهچنان

گفتن است. در روایات تأکید شده است، هنگامی که از خداوند درخواستی داشتید، با 

د ظاهر این روایت، دعایی نیست؛ ولی صدای بلند در منازل خود اذان بگویید. هرچن

کند. با این توضیح که اذان اذکاری انشایی و خبری است و از مفهوم دعا را افاده می

فرزندآوری( توصیه شده است؛ در واقع یک )طرفی دیگر، این اذکار برای رفع مشکلی

نتیجه توان همانی، مینوع خواستن در این اذکار وجود دارد. با توجه به مسأله این

در اینجا همان دعا است. بنابراین، با عنایت به توضیح ارائه شده، « ذکر»گرفت که 

توان رجحان و مطلوبیت فرزندخواهی در قالب دعا ـ مفهوم دعا ـ را از این روایت می

 استفاده نمود.

 عُثْمَانَ بْنِ عَمرِْو عَنْ التَّیْمُلِیِّ الحَْسَنِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ الْعاَصِمِیِّ محَُمَّدٍ بْنِ أَحْمدََ»ـ 3

جُعِلْتُ  باِلرَّبَذَةِ خرُاَسَانَ أَهْلِ ]مِنْ رَجُلٌ لَهُ قَالَ: قَالَ ع()اللَّهِ عَبدِْ أَبِی عَنْ جَمِیلَةَ أَبِی عَنْ

 أَرَدْتَ إِذاَ فَاقرَْأْ أَهلَْکَ تَأتِْیَ أَنْ فَأَرَدْتَ بلَِادکَِ إِلَى رَجَعْتَ إِذاَ :فَقَالَ وَلدَاً أُرْزَقْ لَمْفدَِاکَ[ 

 إِلَّا إِلهَ لا أَنْ الظُّلُماتِ فِی فَنادى علََیْهِ نقَْدِرَ لَنْ أَنْ فَظَنَّ مُغاضِباً ذَهَبَ إِذْ النُّونِ ذاَ وَ)ذَلِکَ

                                                           
داند ولي وی را توثيق نموده . هرچند ابن غضائری او را امامي نمي171. محمد بن عمر كشي، رجال الکشي، ص 1

ز حسن بن علي بن داود، ابن داود به نقل ا)«ثقته في لا مذهبه في عندی الطعن و عليه طعن ابن غضائری»است: 

 (.749علامه حلي(، الخلاصة، ص)؛ حسن بن يوسف171حلي، رجال ابن داود، ص
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 إِنْ وَلدَاً سَتُرْزَقُ فَإنَِّکَ آیَاتٍ ثَلاَثِ إِلَى [61( ]انبیاء/الظَّالِمِینَ مِنَ کُنْتُ إِنِّی سُبحْانَکَ أَنْتَ

 7«.اللَّه شاَءَ

اما با اینکه مشایخ فراوانی  2علی بن الحسن( فطحی ثقه است؛)بحث سندی:

اند، ولی منابع رجالی وی را تضعیف ابوجمیله مفضل بن صالح( نقل حدیث کرده)از

لا یرون »عمیر که در این میان، اصحاب اجماع ثلاثه: بزنطی، صفوان و ابن ابی 9اند.نموده

اند. بنابراین با توجه به نیز از او نقل حدیث کرده 4«لا یرسلون إلا عن الثقات و

جمیله( روایت ضعیف است؛ ابی)علی بن الحسن( و)های وارد شده نسبت بهتضعیف

توثیق عام(، )اندجمیله( نقل روایت کردهابی)اما با تکیه و اعتماد به مشایخی که از

 و معتبر دانست.توان سند این روایت را موثقه می

دهد؛ فرزندی خود خبر میع( از بی)بحث دلالی: شخصی به حضرت صادق

از سوره  61گوید: هنگامی که منزل خود برگشتی در هنگامه آمیزش آیه ع( می)حضرت

اگر خداوند )ی بعدی آن را بخواند. در این صورت فرزنددار خواهی شدهانبیاء و سه آیه

 بخواهد = جمله دعایی(.

(، فرزندخواهی را بیان داشته است؛ ذَلِکَ أَرَدْتَ إِذَا)قابل ذکر اینکه جملهنکته 

( و بدیهی است که جواب وَلَداً أُرْزَقْ لَمْ)فرزندی شِکوه نموده است:چون شخص از بی

 أَرَدْتَ إِذاَ)ع( فرمود:)او نیز باید در همان قالب بیان شود؛ برای همین حضرت

کار را ع( راه)(. به عبارت دیگر، حضرتوَلدَاً سَتُرْزَقُ فَإنَِّکَ ... النُّونِ ذاَ وَ...  فاَقْرَأْ)(،ذَلِکَ

                                                           
 .771؛ حسن بن فضل طبرسي، مکارم الأخلاق، ص17، ح17، ص4. محمد بن يعقوب كليني، الکافي، ج 1

؛ اما در جای ديگر اشاره به (31احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي، ص). نجاشي قائل به امامي بودن وی است 7

ره( تأكيد بر )ره( و شيخ طوسي)(. البته كشي713احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي، ص)فطحي بودن او دارد

؛ محمد بن حسن، شيخ طوسي، الفهرست، 391محمد بن عمر كشي، رجال الکشي، ص)فطحي و ثقه بودن وی دارند

 (.723ص

، 1رجال ابن الغضائری(، ج)ن ابي عبدالله، ابن الغضائری، كتاب الضعفاءاحمد ب)«الحديث يضع كذاب ضعيف. » 3

(؛ و نيز ر.ک: احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي، 713علامه حلي(، الخلاصة، ص)؛ حسن بن يوسف33ص

 .174ص

، 9؛ محمدتقي مجلسي، روضة المتقين، ج332ـ334، ص1. ر.ک: محمد بن حسن، شيخ طوسي، عدة الأصول، ج 9

 .171مرتضي، فيض كاشاني، الأصول الأصيلة، ص؛ محمدمحسن، بن شاه119ص
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نشان داده است و نتیجه را نوید داده است. در واقع، سیر منطقی درخواست، ارائه 

 ... ونِالنُّ ذاَ وَ ذَلِکَ أَرَدْتَ إِذَا فاَقرَْأْ ...وَلدَاً  أُرْزَقْ لَمْ)راهکار و نتیجه رعایت شده است:

 (.وَلدَاً سَتُرْزَقُ فَإنَِّکَ

کار این است که فرزندی را در قالب دعا بیان داشته است. راهاین روایت، علاجِ بی

از سوره انبیاء در هنگامه آمیزش خوانده شود. این چهار آیه دو داستان  37تا  61آیات 

[: مربوط به 66ـ61گوناگون ولی با یک محوریت را بیان داشته است. بخش اول ]انبیاء/

ع( است که در شکم ماهی بزرگ گرفتار شده بود و دعا کرد که از )حضرت یونس

 ذَهَبَ إِذْ النُّونِ ذاَ وَ)خداوند درخواست نمود که او را از این وضعیت خلاص نماید:

 کُنْتُ إِنِّی سُبحْانَکَ أَنْتَ اإِلَّ إِلهَ لا أَنْ الظُّلُماتِ فِی فَنادى عَلَیْهِ نَقْدِرَ لَنْ أَنْ فَظَنَّ مُغاضِباً

(. نتیجه دعای الْمُؤْمِنینَ نُنْجِی کذَلِکَ وَ الْغَمِّ مِنَ نجََّیْناهُ وَ لَهُ الظَّالِمِینَ فَاسْتجََبْنا مِنَ

 ع(، خلاصی از آن وضعیت است.)حضرت یونس

 وَ)ع( است:)[: مربوط به فرزندخواهی حضرت زکریا37ـ63بخش دوم ]انبیاء/

 وَ یَحْیى لَهُ وَهَبْنا وَ لَهُ فَاسْتجََبْنا الْوارِثینَ خَیرُْ أَنْتَ وَ فَرْداً تذََرْنی لا رَبِّ رَبَّهُ نادى إِذْ یَّازَکرَِ

 لَنا کانُوا وَ رَهَباً وَ رغََباً یَدعُْونَنا وَ الخَْیرْاتِ فِی یُسارعُِونَ کانُوا إنَِّهُمْ زَوْجَهُ لَهُ أَصْلحَْنا

 ع( است.)ع( موهبت فرزندی به نام یحیی)نتیجه دعای حضرت زکریا (.خاشِعین

 وَ)( وفَنادى ... النُّونِ ذاَ وَ)بیان شده است:« ندا»در قالب « دعا»در هر دو بخش، 

هم در « ندا»ـ 7است: « دعا»به معنای « ندا»(. در اینجا به چند دلیل رَبَّهُ نادى إِذْ زَکرَِیَّا

در « ندا»ـ جواب از 2آمده است؛ « دعا»آنی و روایی به معنای لغت و هم در اصطلاح قر

 لَهُ فاَسْتجََبْنا)( والْغَمِّ مِنَ نجََّیْناهُ وَ لَهُ فَاسْتجََبْنا)آمده است:« استجابت»هر دو جا با عبارت 

، «ندا»ـ جمله بعد از 9رود؛ به کار می« دعا»( که معمولاً در جواب از یَحْیى لَهُ وَهَبْنا وَ

( که قرینه فرَْداً تذََرْنی لا رَبِّ)( وسُبحْانَکَ أَنْتَ إِلَّا إِلهَ لا أَنْ)بارات دعایی آمده است:ع

است. در مجموع اگر به ظاهر هر دو بخش نگریسته شود، چارچوب « ندا»بودن « دعا»

 دعایی است. 

ع( به شخصی که دچار مشکل در فرزندآوری بوده؛ )بنابراین، حضرت صادق

ع( )موده است که در هنگامه آمیزش با همسرش این آیات را بخواند. حضرتتوصیه ن

تصریح کرده است که نتیجه این عمل، فرزندآوری است. پس رجحان فرزندخواهی در 
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شود. البته برای فرزند قالب دعا ـ دعادرمانی برای نازایی ـ از این روایت استفاده می

 قیدی نیامده است. 

 عَنْ نجَرْاَنَ أَبِی بْنُ الرَّحْمَنِ عَبدُْ حَدَّثَنَا: قَالَ لَیْلَى أَبِی بْنِ مرْاَنَعِ بْنُ أَحْمدَُ»ـ 77

 بْنِ الحُْسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْبَاقرِِ محَُمَّدٍ الْأَوَّلِ جَعْفرٍَ أَبِی عَنْ الجَْعْفَرِیِّ جَعْفرٍَ بْنِ سُلَیْمَانَ

 وَ لَهُ یُرْزَقُ فَلَا الْحرََائِرِ وَ الْإمَِاءِ مِنَ الْوَلَدَ یَطلُْبُ أَنَّهُ وَ الْوَلدَِ قلَِّةَ هِإِلَیْ شَکَا رَجُلًا أَنَّ :ع()عَلِیٍّ

 وَ الْآخِرَةِ الْعِشاَءِ صلََاةِ الْمَکْتُوبَةِ صَلَاتِکَ دُبرُِ فِی أَیَّامٍ ثلََاثَةَ قُلْ ع(:)فَقَالَ سَنَةً سِتِّینَ ابْنُ هُوَ

 اللَّهِ بِقَولِْ تخَْتِمُهُ وَ مرََّةً سَبْعِینَ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ وَ مَرَّةً سَبْعِینَ اللَّهِ سُبحَْانَ الْفجَْرِ صَلَاةِ دُبرُِ فِی

 وَ بِأمَْوالٍ یُمْدِدْکُمْ وَ مدِْراراً عَلَیْکُمْ السَّماءَ یرُْسِلِ غَفَّاراً کانَ إِنَّهُ رَبَّکُمْ اسْتَغْفرُِوا)جَلَّ: وَ عزََّ

 اللَّیْلَةَ امرَْأتََکَ واَقِعِ ثُمَّ [72ـ77أَنهْاراً( ]نوح/ لَکُمْ یجَْعَلْ وَ جَنَّاتٍ لَکُمْ یجَْعَلْ وَ ینَبَنِ

 حَتَّى الحَْولُْ[ یحَُلِ] یحول لَمْ وَ ذَلِکَ فَفَعَلْتُ قَالَ سَوِیّاً ذَکَراً اللَّهِ بِإِذْنِ تُرْزَقُ الثَّالِثَةَ فَإنَِّکَ

 7؛«عَیْن ةَقرَُّ رُزقِْتُ

سلیمان بن جعفر بن )و 2 نجران(عبدالرحمن بن ابی)بحث سندی: در این روایت،

عبدالله و حسین ابنا )لیلی( واحمد بن عمران بن ابی)توثیق شده است؛ اما برای 9ابراهیم(

 بسطام بن سابور( توصیفی ذکر نشده است. بنابراین، روایت معتبر نیست.

ع( از )ر نقل کرده است که شخصی به حضرت باقربحث دلالی: سلیمان بن جعف

خواهد از کنیزان و زنان آزاد فرزنددار شکایت کرد و بیان داشت که می« کمی فرزند»

 و عشاء نماز از بعد» :فرمودع( )امامشود. شود؛ اما شصت ساله است و فرزنددار نمی

( را بخوان و بعد اللهاستغفر)و (الله سبحان)ذکر مرتبه هفتاد به مدت سه روز، صبح نماز

این اذکار و تلاوت آیات، در  از بعد سوره نوح را تلاوت کن. 72تا  77آیات  از آن،

در  .«یشویم پسری سالم صاحب الله شاء ان .کن مجامعت خود همسر باشب سوم 

ع( عمل نموده است و مطلوب خود )داد که طبق توصیه حضرت باقرادامه وی بیان می

 است.را به دست آورده 

                                                           
 .33، ص171؛ محمدباقر مجلسي، البحار، ج137ـ174ع(، ص). عبدالله و حسين، ابنا بسطام، طب الائمة 1

 .119علامه حلي(، الخلاصة، ص)؛ حسن بن يوسف734. احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي، ص 7

؛ همو، رجال 777؛ محمد بن حسن، شيخ طوسي، الفهرست، ص133رجال النجاشي، ص. احمد بن علي نجاشي،  3

 .733،713الطوسي، ص
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 ادامه رشده؛ اما د «فرزند یکم» ی روایت، شِکوه ازابتدا درالبته قابل ذکر است که 

 یکم» از مراد که است نیا اتیروا از مستفاد. «شودینم فرزنددار» که است آمده

 ی(کم)به (عدم)از که است مرسوم اعراب اصطلاح در نیا. است فرزند نداشتن ،«فرزند

 الْوَلدََ عدَِمَ مَنْ: قَالَ أَنَّهُ ع()الْبَاقِرِ محَُمَّدٍ عَنْ» :است آمده یتیروا درکه ؛ چنانکنندیم ریتعب

 بخورد مرغتخم ندارد فرزند که یکس یعنی 7؛«النَّسْل یُکْثرُِ فَإِنَّهُ مِنْهُ لْیُکْثِرْ وَ الْبَیْضَ فلَْیَأْکُلِ

 عدم یمعنا در فرزند یکم تیروا نیا طبق .کند؛ زیرا نسل را زیاد میبخورد ادیز و

 یانتها در و ندارد فرزند که یکس است آمده تیروا اول در رایز. شودیم استفاد یبارور

 درمان یمعنا به کردن ادیز ،نیبنابرا. کندیم ادیز را نسل که است آمده تیروا نیهم

 .است ینابارور

سوره نوح  72تا  77نکته دیگر؛ در این روایت، ذکر تسبیح و استغفار و نیز آیات 

که قبلاً بیان که دال بر مطلوبیت فرزند است؛ برای فرزندخواهی توصیه شده است. چنان

همانی( استفاده کرد و بیان این)توان ازجا، میاست و در این« دعا»نوعی « ذکر»گردید، 

کننده اذکار است. علاوه بر این، آیات سوره نوح که تکمیل« دعا»همان « ذکر»داشت که 

در جهت مطلوبیت فرزند بیان شده است. بنابراین، مجموعه اذکار و آیات هستند؛ 

توان رجحان نمایند. در نتیجه میتوصیه شده، دلالت بر مطلوبیت فرزندخواهی می

 فرزندخواهی بوسیله دعا ـ دعادرمانی برای نازایی ـ را از این روایت استفاده نمود.

 عَنْ أَبِی حدََّثَنِی قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْعطََّارُ یَحْیَى بْنِ محَُمَّدِ بْنُ أَحْمدَُ حَدَّثَنَا»ـ 77

 لَا کَانَ: قَالَ الْکرَْخِیِّ حَارِثَةَ بْنِ اللَّهِ عَبدِْ بْنِ أَحْمدََ عَمِّهِ عَنْ الْکُوفِیِّ إِسحَْاقَ بْنِ محَُمَّدِ

 الْحَسَنِ أَبِی عَلَى دَخلَْتُ وَ فَحجََجْتُ الْوُلدِْ مِنَ عَشرََ بِضْعَةَ لِی تُوُفِّیَ وَ وَلدٌَ لِی یَعِیشُ

 مَسَائِلَ عَنْ سَأَلْتُهُ وَ یدََهُ قَبَّلْتُ وَ علََیْهِ فَسَلَّمْتُ مُوَرَّدٍ بِإِزَارٍ مُتَّزِرٌ هُوَ وَ إِلَیَّ فخَرََجَ ع()الرِّضَا

 لِی قَالَ ثُمَّ مَلِیّاً دَعَا وَ طَوِیلًا فأََطرَْقَ الْوَلدَِ قَاءِبَ قلَِّةِ مِنْ أَلْقَى مَا ذَلِکَ بَعْدَ إِلَیْهِ شَکَوْتُ ثُمَّ

 حَیَاتِکَ أَیَّامَ بِهِمْ تَمَتَّعَ وَ وَلدٍَ بَعدَْ وَلَدٌ لَکَ یُولدََ أَنْ وَ حَمْلٌ لَکَ وَ تَنْصَرِفَ أَنْ لَأَرْجُو إِنِّی

 فاَنْصرََفْتُ قَالَ قدَِیرٌ ءٍشَیْ کُلِّ عَلى هُوَ وَ فَعَلَ الدُّعَاءَ یَسْتَجِیبَ أَنْ أَرَادَ إِذاَ تَعَالَى اللَّهَ فَإِنَّ

 ثُمَّ إِبرَْاهِیمَ سَمَّیْتُهُ غُلَاماً لِی فَوَلدََتْ حَامِلًا خَالِی ابْنَةَ أَهْلِی فَأصََبْتُ مَنْزِلِی إِلَى الْحَجِّ مِنَ

                                                           
 .137ع(، ص). عبدالله و حسين، ابنا بسطام، طب الائمة 1
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 نَیِّفاً إِبْراَهِیمُ فَعَاشَ الحَْسَنِ بِأَبِی کَنَّیْتُهُ وَ محَُمَّداً تُهُسَمَّیْ غُلَاماً لِی فَوَلَدَتْ ذَلِکَ بَعدَْ حَملََتْ

 وَ جَمِیعاً اعْتلََّا إنَِّهُمَا ثُمَّ سَنَةً عِشرِْینَ وَ[ أَرْبَعاً] أربع الْحَسَنِ أَبُو عَاشَ وَ سَنَةً ثلََاثِینَ وَ

 فِی إِبرْاَهِیمُ تُوُفِّیَ ثُمَّ شَهرَْیْنِ قُدُومِی بَعدَْ کَثَافَمَ عَلِیلَانِ هُمَا وَ انْصَرفَْتُ وَ حَاجّاً خَرَجْتُ

 یَعِیشُ یَکُنْ لَمْ وَ نِصْفٍ وَ بِسَنَةٍ بَعْدَهُمَا مَاتَ ثُمَّ الشَّهرِْ آخرِِ فِی محَُمَّدٌ تُوُفِّیَ وَ الشَّهرِْ أَوَّلِ

 7؛«أَشْهرٌُ إِلَّا وَلدٌَ ذَلِکَ قَبْلَ لَهُ

محمد بن یحیی العطار(، توصیف ندارد؛ ولی به دلیل  احمد بن)بحث سندی:

عَنْهُ( و اقبال علماء به وی و نیز عدم ورود قدحی  اللَّهُ رَضِیَ)ره()ترضیّ شیخ صدوق

ره( پس از رد کردن ادله )البته مرحوم خویی 2توان به وثاقت وی حکم کرد.درباره او می

احمد بن محمد بن )علاوه بر 9ارد.شمقائلین به توثیق وی، در نهایت او را مجهول می

 محمد بن اسحاق کوفی( نیز توصیف نشده است. پس این روایت، معتبر نیست.)یحیی(،

بحث دلالی: احمد بن عبدالله کرخی در این روایت بیان داشته است که فرزندی 

 اند. وی درکند و تمام آنها ـ حدود ده تن از ایشان ـ از دنیا رفتههمراه او زندگی نمی

بوسی ع( وارد شدم و بعد از سلام و دست)کند: در ایام حج بر امام رضاادامه نقل می

 کردم، ناراحتى اظهار فرزندانم بیشتر مرگ به راجع ایشان، مسائلی را مطرح نمودم. بعد

 من: فرمود کرده رو منه ب آنگاه کرد، دعا بسیار و رفت، فرو فکره ب مدتّى حضرت

 آن از پس و باشد ملىحَ برایت کردى مراجعت و زگشتىبا که اینجا از امیدوارم

 مند شوی. البتهبهره ایشان از اتزندگانی ایام در و باشد فرزندى از پس ،فرزندى

 هر بر او و کندمی برآورده گرداند، مستجاب را ىیدعا بخواهد هرگاه متعال خداوند

 منزله ب و کردم عتمراج حجّ از گوید:احمد بن عبدالله کرخی می .است قادر چیزى

 ابراهیم را او نام و آورد پسرى برایم . ویبود حامله ،بود مادایی دختر که همسرم .آمدم

 محمّد را او نام که آورد دیگری به دنیا پسر و شد باردار مجدداً سال چند از پس .نهادم

 وراهیم اب عمراز  سالاندی  و سىکه بعد از آن. نهادم الحسن ابو را اشکنیه و گذاردم

                                                           
 .773ـ777ص ،7ج ع(،)الرضا أخبار . محمد بن علي بن بابويه، شيخ صدوق، عيون 1

احمد بن محمد بن يحيي عطار( توثيق )دانند،ر وثاقت شخص ميره( را دال ب). البته كساني كه ترضي شيخ صدوق 7

 صورت، توثيق وی خالي از اشکال نخواهد بود.گردد؛ اما در غير اينمي

 (.337، ص7سيد ابوالقاسم موسوی خويي، معجم رجال الحديث، ج)«مجهول الرجل أن: ذكرناه مما فالمتحصل. » 3
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 حجّه ب من . در آن سال،شدند بیمار دو هراز عمر محمد گذشت؛  سال چهار و بیست

بعد از دو ماه، ابراهیم فوت  .بودند علیل و بیمار دو هر و بازگشتم هنگامی که و رفتم

برادرزاده احمد )کرد و در آخر همان ماه، محمد نیز درگذشت. محمد بن اسحاق کوفی

 یک ،دو فرزندش از پس کرخىّ اللَّه عبد بن احمد خود است:نقل کرده  بن عبدالله(

 از قبل شفرزندان از یک هیچاین در حالی بود که  و رفت دنیا از و بود زنده نیم و سال

 .کردندنمى عمر بیشتر ماه چند ،دو آن

کردند و در این روایت، مشکل در بقاء نسل مطرح است که فرزندان عمر نمی

ع( )رفتند. احمد بن عبدالله این مسأله را با حضرت رضاز دنیا میمعمولاً در طفولیت ا

دهند که کنند و بشارت میگذارد و ایشان نسبت به این موضوع دعا میدر میان می

 اللَّهَ فَإِنَّ)کنند کهع( تصریح می)خداوند برایش دو فرزند عنایت خواهد کرد. حضرت

فَعَلَ(؛ بدین معنا که اگر خداوند بخواهد دعایی را  لدُّعاَءَا یَسْتجَِیبَ أَنْ أَرَادَ إِذاَ تَعَالَى

ع( چنین بیان داشته است که اگر )اجابت نماید، چنان خواهد کرد. در واقع حضرت

 کند. باره ـ فرزندخواهی ـ دعا نماید، خداوند نیز اجابت میکسی در این

ی خود اقدام جا احمد بن عبدالله کرخهرچند ممکن است اشکال شود که در این

ع( برای فرزندآوری احمد و بقاء آنها دعا کرده )به دعا نکرده است؛ بلکه حضرت رضا

رجحان )ملَِیّاً(؛ پس، این روایت از بحث ما خارج است و دلالت بر مطلوب ما دَعَا)است

 فرزندخواهی در قالب دعا توسط خود شخص( خارج است.

ا نموده است؛ اما در ادامه ع( اقدام به دع)انصاف این است که خودِ حضرت

تصریح به مجیب بودن دعا در این خصوص فرموده است. درست است که ظاهر 

ع( به مجیب بودن )روایت، دعای احمد بن عبدالله را بیان نداشته است؛ اما توصیه امام

توان به رجحان رسد میدعا برای داعی نقل شده است. با توضیح ذکر شده به نظر می

 أَیَّامَ بِهِمْ تَمَتَّعَ)ر قالب دعا از این روایت استفاده کرد. هرچند مستفاد قیدفرزندخواهی د

جسمی، روحی و روانی( باید )حَیَاتِکَ( این است که وجود فرزند در تمام جهات

 طور شایسته صورت بگیرد. مندی بهمطلوب باشد تا بهره

 ابْنَ یَا فَقَالَ عَلَیْهِ رَجُلٌ دَخَلَ قَالَ ع()اللَّهِ دِعَبْ أَبِی عَنْ الحِْکْمَةِ نَواَدِرِ کِتَابِ مِنْ»ـ 72

 أَنْ جَلَّ وَ عزََّ اللَّهَ فَادْعُ ذَکرَاً قَطُّ أَرَ لَمْ وَ رَأسٍْ عَلَى رَأسٌْ بَنَاتٍ ثَمَانُ لِی وُلدَِ اللَّهِ رَسُولِ
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 فَضَعْ الْمرَْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ مَقْعدََ قَعَدْتَ وَ ةَالْمُواَقَعَ أَرَدْتَ إِذاَ ع()الصَّادِقُ فَقَالَ ذَکرَاً یرَْزُقَنِی

 واَقِعْ ثُمَّ مرََّاتٍ سَبْعَ القَْدْرِ لَیْلَةِ فِی أنَْزَلْناهُ إنَِّا اقْرَأْ وَ الْمرَْأَةِ سُرَّةِ یَمِینِ عَلَى الْیُمْنَى یدَکََ

 یَدَکَ فَضَعْ اللَّیْلِ مِنَ انقَْلَبَتْ مَا فَمَتَى حَمْلَالْ تَبَیَّنَتِ إِذاَ وَ تحُِبُّ مَا تَرَى فَإِنَّکَ أهَْلَکَ

 لِی فَوُلدَِ ذَلِکَ فَفَعَلْتُ الرَّجُلُ قَالَ مرََّاتٍ سَبْعَ أنَْزَلْناهُ إنَِّا اقرَْأْ وَ سرَُّتهَِا یَمِینِ عَلَى الْیُمْنَى

 7؛«ذُکُوراً فَرُزِقُوا احدٍِوَ غَیْرُ ذَلِکَ فَعَلَ قدَْ وَ رَأسٍْ عَلَى رَأسٌْ ذُکُورٌ سَبْعٌ

 بحث سندی: این روایت مرسله و فاقد اعتبار است.

ع( درخواست دعا برای داشتن پسر شده است؛ )بحث دلالی: از حضرت صادق

نماید. در واقع خواندن ع( خواندن سوره قدر را با کیفیت خاصی توصیه می)ولی امام

ی چارچوب دعا را دارد. مجموعهسوره قدر در شرایط خاص و با کیفیت خاص، همان 

که نماید. چناننماید که افاده فرزندخواهی میای از دعا را ایجاد میآن أعمال، شاکله

ع( ـ که حکیم است ـ، باید متناسب با درخواست )جواب درخواست از سوی امام

و یا  کندع( نیز یا دعا می)شود، امامع( می)باشد؛ بنابراین، وقتی درخواست دعا از امام

دهد. البته در این روایت، فقط چیزی که بتواند جایگزین مناسب آن باشد را ارائه می

پسرخواهی بدون هیچ قید دیگری است و فرزندخواهی به صورت مطلق از آن استفاده 

 گردد. هرچند این نوع فرزندخواهی بدون هیچ قید دیگری صورت گرفته است.نمی

: قَالَ أَبِیهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ محَُمَّدِ عَنْ عِیسَى بْنِ حَمَّادِ عَنْ ارَمَهْزِیَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ»ـ 79

 مِنْ فَهَلْ وَلدٌَ لِی یُولَدُ لَیْسَ وَ الْمَالِ کَثِیرُ إِنِّی فَقَالَ عِندَْهُ أنََا وَ ع()جَعْفرٍَ أَبَا رَجُلٌ سَألََ

 بِالنَّهَارِ فَاقْضِهِ باِللَّیلَْةِ ذَلِکَ ضَیَّعْتَ فَإِنْ مَرَّةٍ مِائَةَ یْلِاللَّ آخرِِ فِی سَنَةً رَبَّکَ اسْتَغْفرِْ قَالَ حِیلَةٍ

 2؛[«77]نوح/ رَبَّکُمْ( اسْتَغْفرُِوا)یَقُولُ اللَّهَ فَإِنَّ

اما  9بحث سندی: رُوات این روایت، از اجلّای امامیه هستند و همه توثیق دارند؛

 این، روایت معتبر نیست.محمد بن یوسف( توصیف ندارد. بنابر)پدرِ

                                                           

؛ و نيز ر.ک: ابراهيم بن علي، كفعمي عاملي، المصباح للکفعمي، 771. حسن بن فضل طبرسي، مکارم الأخلاق، ص 1

 .17، ح34، ص171؛ محمدباقر مجلسي، البحار، ج149، ص1ج

 .341، ص1فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ج . 7

 ؛719احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي، ص)«علي بن مهزيار: امامي، صحيح المذهب، ثقة، ثقة جليل، وكيل. » 3

؛ همو، رجال 744؛ محمد بن حسن، شيخ طوسي، الفهرست، ص194،147محمد بن عمر كشي، رجال الکشي، ص
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فرزندی خود ع( از بی)بحث دلالی: در این روایت، شخصی به حضرت باقر

 ع()کاری برایش نشان دهد. حضرتنماید که راهکند و درخواست میشکایت می

؛ حتی اگر شبی فراموش سال استغفار نمایدبه مدت یکآخر هرشب  کند کهتوصیه می

جا آورد. بنابراین، استغفار استغفار فراموش شده ـ را بهکرد، فردای آن روز، قضای آن ـ 

 ساله در فرزندآوری کارگشا خواهد بود. یک

« ذکر»است. در واقع، « دعا»، «ذکر»شناسی بیان گردید که یکی از معانی در مفهوم

« ذکر»شود که فرزندخواهی در قالب همانی استفاده میاست. از مفهوم این« دعا»همان 

است.  بنابراین، مطلوبیت دعادرمانی برای نازایی از « دعا»دخواهی در قالب همان فرزن

 شود.این روایت استفاده می
 عَنْ الزَّاهرِِیِّ سِنَانٍ بْنِ محَُمَّدِ عَنْ صدََقَةَ بْنُ محَُمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ مِهرْاَنَ بْنُ سَعدُْ»ـ 74

 مِنْ رَجُلٌ جَاءَ: قَالَ الجُْعْفِیِّ یَزِیدَ بْنِ جَابرِِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ محَُمَّدِ عَنْ ظَبْیَانَ بْنِ یُونُسَ

 رَسُولِ ابْنَ یَا فَقَالَ محَُمَّدٍ آلَ یوَُالِی فرِْعَوْنَ آلِ مِنْ مُؤمِْناً کَانَ وَ ع()جَعْفرٍَ أَبِی إِلَى أمَُیَّةَ بَنِی

 اللَّهُمَّ فَقَالَ: ابْناً یرَْزُقَنِی أَنْ اللَّهَ فَادْعُ وَلدٌَ لِی لَیْسَ وَ اشَهرِْهَ فِی دَخَلَتْ قَدْ جَارِیَتِی إِنَّ اللَّهِ

 بِهذَِهِ عَوِّذهَْا وَ أَنزَْلْنَاهُ إنَِّا لَهَا فاَکْتُبْ شَهرْهَِا فِی دَخلََتْ إِذاَ قَالَ ثُمَّ سَوِیّاً ذَکَراً ابْنَا ارْزقُْهُ

 7؛...« الْعُوذَة

محمد )سعد بن مهران( ناشناخته است؛ علاوه بر او،)ت،بحث سندی: در این روای

محمد بن سنان الزاهری( دو دیدگاه وجود دارد. )درباره 2بن صدقه(، غالی است.

                                                                                                                                        

احمد بن علي نجاشي، )«حماد بن عيسي الجهني: امامي، ثقة، من اصحاب الاجماع»(؛ 347،333الطوسي، ص

سي، ؛ محمد بن حسن، شيخ طو321؛ محمد بن عمر كشي، رجال الکشي، ص193،142رجال النجاشي، ص

احمد بن علي نجاشي، )«محمد بن يوسف الصنعاني: ثقة عين»(؛ 339؛ همو، رجال الطوسي، ص112الفهرست، ص

علامه )؛ حسن بن يوسف397؛ حسن بن علي بن داود، ابن داود حلي، رجال ابن داود، ص312رجال النجاشي، ص

 (.113حلي(، الخلاصة، ص

، 171؛ همان، ج113، ص47؛ محمدباقر مجلسي، البحار، ج42ـ44. عبدالله و حسين ابنا بسطام، طب الائمة، ص 1

 .773، ص11؛ همان، ج317ـ374، ص9؛ حسين بن محمدتقي، محدث نوری، المستدرک، ج114ص

 (.344محمد بن حسن، شيخ طوسي، رجال الطوسي، ص)«بصریٌّ، غالي غال. » 7
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ره( )اما شیخ نجاشی 7شمارد؛داند و روایت وی را ممدوح میره( او را امامی می)کشی

محمد بن سنان( )بنابراین، توثیق و تضعیف 2.اندره( او را تضعیف نموده)و طوسی

ره( )که مرحوم خوییتوان به روایات وی اعتماد کرد؛ چنانتعارض کرده است و نمی

اما  9محمد بن سنان(، بدان تصریح نموده است؛)بعد از ذکر اقوال موافق و مخالف توثیق

محمد بن سنان( قوی است. توصیفاتی نظیر: وضاع، غالی، )تحقیق این است که تضعیف

که  4یونس بن ظبیان( وجود دارد)ب، ضعیف و ضعیف جداً دربارهکذاب، فاسد المذه

محمد بن اسماعیل( مشترک بین بیش از )علاوه بر این، 5نماید.نقل وی را نامعتبر می

یونس بن )مروی عنه(،)روی عنه( و)بیست روای است. با این حال؛ چنین شخصی در

 روایت اعتبار ندارد.جابر بن یزید( وجود ندارد. بنابراین، سند این )ظبیان( و

ع( بوده )بحث دلالی: این روایت، جریان شخصی از بنی امیه که محب اهل بیت

طلبد که برای همسرش ـ که ع( استمداد می)کند. وی از حضرت باقراست را نقل می

دچار مشکل در فرزندآوری بوده ـ دعا نماید تا خداوند برایشان فرزندی عنایت فرماید. 

کند که خداوند به ایشان پسری سالم عنایت فرماید. در ادامه میحضرت صریحاً دعا 

 نماید.هایی را در قالب اذکار و اعمال خاصی به او میحضرت توصیه

                                                           
 .177،173،179،173،137. ر.ک: محمد بن عمر كشي، رجال الکشي، ص 1

 .349؛ محمد بن حسن، شيخ طوسي، رجال الطوسي، ص373احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي، ص . 7

 فهو ،ع()نبيه بيت أهل بموالاة الله يدين ممن و الموالين من كان سنان بن محمد أن: الروايات من المتحصل: أقول. » 3

 ممن الشيخ عده ذلك، لأجل و ع()صومالمع عنه رضي قد و ذلك زال فقد المخالفة، من ءشي فيه ثبت فإن ممدوح

 ابن أن لا لو و. الغيبة زمان في كانوا الذين السفراء أخبار من طرف ذكر في فصل الغيبة الطريقة، حسن ممدوحا كان

 لتعين الکذابين، من عده شاذان بن الفضل أن و ضعفوه الغضائری ابن و المفيد الشيخ و الشيخ و النجاشي و عقدة

 يمکن لا ذلك لأجل و برواياته العمل و عليه، الاعتماد عن يسدنا الأعلام هؤلاء تضعيف لکن و برواياته العمل

، 14سيد ابوالقاسم موسوی خويي، معجم رجال الحديث، ج)...« إياه، المفيد الشيخ توثيق على الاعتماد

 (.141ـ147ص

؛ 343،349،194ال الکشي، ص؛ محمد بن عمر كشي، رج993. ر.ک: احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي، ص 9

رجال ابن )؛ احمد بن ابي عبدالله، ابن الغضائری، كتاب الضعفاء744علامه حلي(، الخلاصة، ص)حسن بن يوسف

 .171، ص1الغضائری(، ج

 (.993احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي، ص)«تخليط كتبه كل رواه ما إلى يلتفت لا جداً ضعيف.» 1
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که درخواست دعا برای فرزندآوری را رد در این روایت، حضرت علاوه بر این

ع( )ار امامنماید. رفتکند؛ خود مبادرت به دعا برای فرزنددار شدن شخص اموی مینمی

و اذکار و تعویذهای توصیه شده، دلالت بر مطلوبیت دعادرمانی برای نازایی است. البته 

 بودن فرزند، در این روایت آمده است. « سالم»و « ذکور»فقط قید 

 عَلِیٍّ بْنُ نُالْحَسَ الطَّیِّبِ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ محَُمَّدٍ، بْنُ محَُمَّدُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبرََنَا»ـ 75

 أَحْمَدَ بْنُ محَُمَّدُ نَصرٍْ أَبُو حدََّثَنِی: قَالَ الْأَنْباَرِیُّ، الْقَاسِمِ بْنُ محَُمَّدُ حدََّثَنَا: قَالَ النَّحْوِیُّ،

 محَْمُودٍ بْنِ جَعْفرَِ ابْنَةَ تزََوَّجْتُ: قَالَ الْکَاتِبُ، الصَّیْمَرِیُّ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِیُّ حدََّثَنَا: قَالَ الطَّائِیُّ،

 عَلِیِّ الحَْسَنِ أَبِی إِلَى فَصرِْتُ الْوَلدَُ، عَلَیَّ أَبطَْأَ وَ مِثلَْهُ، أَحدٌَ یحُِبَّ لَمْ حُبّاً أَحْبَبْتُهَا وَ الْکَاتِبِ

 اکْتُبْ وَ یرُْوزَجٌ،فَ فَصُّهُ خَاتَماً اتَّخذِْ: قَالَ وَ فَتَبَسَّمَ لَهُ، ذَلِکَ فذََکرَْتُ ع()الرِّضَا مُوسَى بْنِ

 أتََى فَمَا ذَلِکَ، فَفَعَلْتُ: قَالَ ،[63( ]انبیاء/الْوارِثِینَ خَیرُْ أَنْتَ وَ فَرْداً تذََرْنِی لا رَبِّ)علََیْهِ

 7.«ذَکَراً وَلَداً مِنهَْا رُزِقْتُ حَتَّى حَولٌْ عَلَیَّ

ره( از )محمد بن محمد( معروف به شیخ مفید)بررسی سندی: در این روایت،

ره( از او نقل )حسن بن علی النحوی( که شیخ مفید)2مشایخ امامیه و از ثقات است.

حسین بن محمد التمار( )حسین  بن علی بن محمد التمار( و)کند، با عنوانروایت می

شود. در جوامع رجالی توصیفی درباره وی ذکر نشده است. نیز خوانده می

علی بن محمد )محمد بن احمد الطائی( و نیز)ری(،محمد بن قاسم بن بشار الانبا)درباره

 الصیمری( توصیفی بیان نشده است. بنابراین، این روایت اعتبار ندارد.

ع( از )بررسی دلالی: در این روایت عنوان شده است که صَیمُری خدمت امام رضا

عقیم بودن زنش شکایت کرد. حضرتش تبسمی کرده و فرمود: انگشتری از جنس 

( را بنویس. الْوارِثِینَ خَیرُْ أَنْتَ وَ فَرْداً تذََرْنِی لا رَبِّ)ر و بر روی آن آیه:فیروزه بگی

همسرم حامله شد( و خداوند پسری به من عطا )گوید: به یک ماه نکشید کهصیمری می

                                                           

 .41، ص1؛ محمد بن حسن، حرعاملي، الوسايل، ج93، الأمالي، ص. محمد بن حسن، شيخ طوسي 1

 فضله عنه الله رضي أستاذنا و شيخنا»ره( و از مشايخ ايشان است. )ره( و شيخ طوسي)ره( استاد نجاشي). شيخ مفيد 7

( و 344صاحمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي، )«العلم و الثقة و الرواية و الکلام و الفقه في يوصف أن من أشهر

 37،93،94،43،43،39،171،177،179،191،194،773،324نيز ر.ک: احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي، ص

 .131،374،999؛ همو، الفهرست، ص994؛ محمد بن حسن، شيخ طوسي، رجال الطوسي، ص324،
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ع( فرزندخواهی را در قالب دعای مکتوب بر انگشتری )فرمود. در واقع حضرت رضا

اری همسرِ عقیم تجویز کردند. هرچند قید خاصی در این خاص ـ فیروزه ـ برای بارد

 دعای مکتوب برای فرزند، درخواست نشده است.

 محَُمَّدُ حزَْنٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ وَهْبَانَ بْنُ محَُمَّدُ اللَّهِ عَبدِْ أَبُو حدََّثَ»ـ 76

 بْنُ محَُمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْغَلَابِیُّ زَکرَِیَّا بْنُ محَُمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقُشَیرِْیُّ حَمدْاَنَ بْنِ أَحْمدََ بْنُ

 بنِْ جَعْفرَِ عَنْ الزُّبَیرِْ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ وَ ع()محَُمَّدٍ بْنِ جَعْفرَِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ جَعْفرَِ

 مَنْ ص(:)اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ: ع()طَالِبٍ أَبِی بْنِ یِّعَلِ جَدِّهِ ع( عَنْ)أَبِیهِ ع( عَنْ)محَُمَّدٍ

 وَ مَرَّاتٍ عَشْرَ الْکِتاَبِ فَاتحَِةَ رَکْعَةٍ کُلِّ فِی یَقرَْأُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الجُْمُعَةِ یَومَْ رَکَعَاتٍ أَرْبَعَ صَلَّى

 مِثْلهََا وَ أَحدٌَ اللَّهُ هُوَ قُلْ مِثْلَهَا وَ النَّاسِ بِرَبِّ عُوذُأَ قُلْ مِثْلهََا وَ الفَْلَقِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ مِثْلَهَا

 فِی أَنزَْلْنَاهُ إِنَّا مرََّاتٍ عَشرَْ یَقرَْأُ أُخرَْى رِواَیَةٍ فِی وَ الْکرُْسِیِّ آیَةَ مِثْلهََا وَ الْکَافرُِونَ أَیُّهَا یَا قُلْ

 وَ[ 76عمران/]آل (الْحَکِیمُ الْعَزِیزُ ... هُوَ إِلَّا إِلهَ لا أَنَّهُ اللَّهُ دَشَهِ)مَرَّاتٍ عَشرَْ وَ الْقَدْرِ لَیلَْةِ

 فِی وَ إِلَیْهِ أتَُوبُ وَ رَبِّی اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ یَقُولُ وَ مَرَّةٍ مِائَةَ اللَّهَ یَسْتَغْفرُِ الصَّلَاةِ مِنَ فرََاغِهِ بَعدَْ

 واسِعُ)الذَّنْبِ غَافرُِ [255( ]بقره/الْقَیُّومُ الْحَیُّ هُوَ إِلَّا إِلهَ لا الَّذِی)هَاللَّ أَسْتَغْفرُِ أُخرَْى رِواَیَةٍ

 حَولَْ لَا وَ أَکْبرَُ اللَّهُ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا وَ للَِّهِ الحَْمدُْ وَ اللَّهِ سُبحَْانَ یَقُولُ وَ [92( ]نجم/الْمَغْفِرَةِ

 ثُمَّ مَرَّةٍ مِائَةَ محَُمَّدٍ آلِ وَ محَُمَّدٍ عَلَى یُصَلِّی وَ مَرَّةٍ مِائَةَ الْعظَِیمِ الْعَلِیِّ هِباِللَّ إِلَّا قُوَّةَ لَا وَ

 قَالَ وَ الصَّلَاةَ هذَِهِ صَلَّى مَنْ ص(:)اللَّهِ رَسُولُ قَالَ وَ یَأتِْی الَّذِی بِالدُّعَاءِ ذَلِکَ بَعدَْ یدَعُْو

 سُلْطَانٍ کُلِّ شرََّ وَ الشَّیطَْانِ شَرَّ وَ الْأَرضِْ أَهْلِ وَ السَّماَءِ أَهْلِ شرََّ عَنْهُ اللَّهُ دفََعَ الْقَولَْ هذَاَ

 غَیرَْ مَقْضِیَّةً الْآخِرَةِ فِی حَاجَةً سَبْعِینَ وَ الدُّنْیَا فِی حَاجَةً سَبْعِینَ لَهُ اللَّهُ قَضَى وَ جَائرٍِ

 الصَّلَاةِ هذَِهِ لِصَاحِبِ تَعَالَى اللَّهُ یُعْتِقُ سَاعَةً عِشرُْونَ وَ أَرْبَعٌ هَارُالنَّ وَ اللَّیْلُ قَالَ وَ مَرْدُودَةٍ

 الْمُوَحِّدِینَ مِنَ النَّارَ اسْتَوْجَبُوا قدَِ إِنْسَانٍ أَلْفَ سَبْعِینَ اللَّهِ عَلَى لِکَراَمَتِهِ سَاعَةٍ کُلِّ فِی

 أَجَابُوهُ الْمَوْتَى فَدَعَا الْمقََابرَِ أتََى الصَّلَاةِ هذَِهِ صَاحِبَ أَنَّ لَوْ وَ النَّارِ مِنَ تَعَالَى اللَّهُ یُعْتقُِهُمُ

 صَلَّى إِذاَ الْعَبدَْ إِنَّ بِالحَْقِّ بَعَثَنِی الَّذِی وَ ص(:)قَالَ ثُمَّ تَعَالَى اللَّهِ عَلَى لِکرَاَمَتِهِ اللَّهِ بِإِذْنِ

 وَ الْحَسَنَاتِ لَهُ یَکْتُبُونَ ملََکٍ أَلْفَ سَبْعِینَ لَهُ اللَّهُ بَعَثَ الدُّعَاءِ بِهذَاَ دعََا وَ الصَّلَاةَ هذَِهِ

 یَمُوتَ حَتَّى علََیْهِ یُصلَُّونَ وَ لَهُ یَسْتَغْفرُِونَ وَ الدَّرَجَاتِ لَهُ یرَْفَعُونَ وَ السَّیِّئاَتِ عَنْهُ یدَْفَعُونَ

 الدُّعَاءِ بِهذَاَ دعََواَ وَ الصَّلَاةَ هذَِهِ صلََّیَا لهََا یُولدَُ لَا امرَْأَةً وَ لدٌَوَ لَهُ یُولدَُ لَا رَجلًُا أَنَّ لَوْ وَ

 یَفرُْغُ حِینَ وَ شَهِیدٍ أَلْفَ سَبْعِینَ أَجرُْ لَهُ لَکَانَ الصَّلَاةِ هذَِهِ بَعْدَ مَاتَ لَوْ وَ وَلَداً اللَّهُ لَرَزقََهُمَا
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 لَهُ کَتَبَ وَ الْأَرضِْ نَباَتِ بِعَدَدِ وَ السَّماَءِ مِنَ قَطَرَتْ قطَْرَةٍ بِکُلِّ اللَّهُ هِیُعْطِی الصَّلَاةِ هذَِهِ مِنْ

 سَدَّ وَ الْغِنَى باَبَ عَلَیْهِ فَتَحَ وَ ع()یَحْیَى وَ ع()زَکرَِیَّا وَ ع()مُوسَى وَع( )إِبرْاَهِیمَ أَجرِْ مِثْلَ

 قَالَ شَرقَاً لَا وَ حرَقَاً لَا غرََقا وَ یَمُوتُ لَا وَ عَقرَْبٌ لَا وَ حَیَّةٌ یَلْدغَْهُ لَمْ وَ الْفَقرِْ باَبَ عَنْهُ

 وَ ثَلَاثَمِائَةٍ یَومٍْ کُلِّ فِی إِلَیْهِ اللَّهُ یَنظْرُُ وَ عَلَیْهِ الضَّامِنُ أَنَا وَ ع(:)الصَّادِقُ محَُمَّدٍ بْنُ جَعْفرَُ

 مَا کَتَبَ وَ الصَّلَاةَ هذَِهِ صَلَّى لَوْ وَ الْمَغْفرَِةَ وَ الرَّحْمَةَ علََیْهِ یُنْزِلْ هِإِلَیْ یَنظُْرْ مَنْ وَ نظَرَْةً سِتِّینَ

 اللَّهُ لَشَفاَهُمُ الْأَبرَْصَ وَ الْمجَْذُومَ وَ الْمجَْنُونَ سَقَى وَ الْمَطرَِ بِماَءِ غَسَلَ وَ بِزعَْفَراَنٍ فِیهَا قَالَ

 هذَِهِ وَ ع(:)محَُمَّدٍ بْنُ جَعْفرَُ قَالَ مُشْرِکَیْنِ کَانَا لَوْ وَ وَالدَِیْهِ عَنْ وَ عَنْهُ خَفَّفَ وَ جَلَّ وَ عزََّ

 7؛«الْکَاملَِة لَهَا یُقَالُ الصَّلَاةُ

محمد بن )بحث سندی: برای این روایت دو سند وجود دارد؛ بدین طریق که

سید بن طاوس( )ست.عتبة بن زبیر( نقل کرده ا)جعفر بن عمارة( هم از پدرش و هم از

جمال الأسبوع( نقل کرده است. درباره وی توثیقی در کتب رجالی )این روایت را در

زیسته؛ در حالی که منابع اولیه رجالی قبل شود؛ زیرا او در قرن هفتم میاولیه دیده نمی

سید بن طاوس( را از اعاظم ثقات بیان )ره(،)از وی نگاشته شده است. مرحوم خویی

  2.داشته است

محمد بن جعفر )خاطر عدم توصیف و عدم توثیق حداقلبنابراین، این روایت به

محمد بن )سید بن طاوس( تا)جعفر بن عمارة( و همچنین مقطوعه بودن از)بن عمارة(،

 توان بدان استناد نمود.وهبان(، معتبر نیست و نمی

ف ع( نمازی را که معرو)بحث دلالی: در این روایت طولانی، حضرت صادق

ص( نقل فرموده است. این روایت، نحوه )الصلاة الکاملة( است، از پیامبر اعظم)به

دارد که کیفیت خاصی دارد و بعد از آن اذکاری خواندن نمازی را در روز جمعه بیان می

                                                           

، 34؛ محمدباقر مجلسي، البحار، ج373ـ377، ص1. علي بن موسي، سيد بن طاوس، جمال الأسبوع، ج 1

 .17ـ11، ص4؛ حسين بن محمدتقي، محدث نوری، المستدرک، ج327ـ321ص

 المنزلة، عظيم القدر جليل ثقاتها، و الطائفة هذه أجلاء من( ]سيد بن طاوس[، محمد بن جعفر بن موسى بن علي. ») 7

ويي، معجم رجال سيد ابوالقاسم موسوی خ)«يذكر أن من أشهر الزهد و العبادة في حاله الکلام، نقي الحفظ، كثير

 (.133، ص17الحديث، ج
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بعد از  7نیز توصیه شده است. در پایان نماز و اذکار، دعای خاصی نیز وارد شده است.

از و اذکار و قبل از دعای پایانی، به آثار و فواید دنیوی و ذکر طریقه خواندن این نم

 شویم:اخروی آن نیز اشاره شده است. نکات مرتبط با بحث به متذکر می

 وَ)ـ یکی از فواید و آثار این نماز، اذکار و دعای پایانی، چنین بیان داشته است:7

 لرََزقََهُمَا الدُّعَاءِ بِهذَاَ دعََوَا وَ الصَّلَاةَ هذَِهِ صَلَّیَا لَهَا یُولدَُ الَ امرَْأَةً وَ وَلدٌَ لَهُ یُولدَُ لَا رَجُلًا أَنَّ لَوْ

شود و یا زنی که فرزندآور نیست؛ با خواندن این نماز دار نمی(؛ مردی که بچهوَلدَاً اللَّهُ

کند. این عبارت متضمن این نکته و دعای پایانی، خداوند به ایشان فرزندی عنایت می

سی است که به صورت جداگانه به مسأله ناباروری زنان و مردان نگریسته شده اسا

است. با این توضیح که گاهی ممکن است مردی با داشتن همسران متعدد، فرزنددار 

نشود و از طرفی دیگر، زنی نیز با ازدواج مجدد دارای فرزند نگردد؛ در واقع، اصل 

جانب مرد و چه از جانب زن. یکی از  مسأله در این عبارت، ناباروری است؛ چه از

خواص این نماز، اذکار بعدی و دعای پایانی، این است که زن و مردِ نابارور را از 

 مند گرداند.نعمت فرزند بهره

(، ارجاع به نماز و دعای بعد از الدُّعاَءِ بِهذََا دعََواَ وَ الصَّلَاةَ هذَِهِ صَلَّیَا)ـ جمله امریه2

عبارات آن دعا، فرزندخواهی وجود ندارد؛ اما نتیجه خواندن آن آن است. هرچند در 

ص( بدان تصریح و امر )که حضرت پیامبر اعظمنماز و دعا، فرزندآوری است؛ چنان

 بِهذََا دعََواَ وَ الصَّلَاةَ هذَِهِ صَلَّیَا لهََا یُولدَُ لَا امرَْأَةً وَ وَلدٌَ لَهُ یُولدَُ لَا رَجلًُا أَنَّ)کرده است:

 أَنَا)اند:ع( اجابت آن را تضمین فرموده)( و حضرت صادقوَلَداً اللَّهُ لرََزقََهُمَا لدُّعاَءِا

 (. عَلَیْهِ الضَّامِنُ

ـ فواید و خواص نماز مذکور، برای جلب منافع و رفع مشاکل دنیوی و اخروی 9

ه قبلاً کاستغفار( است که یکی از آثار و خواص آن ـ چنان)است؛ اذکار بعدی نیز بیشتر

ای از ادعیه دنیوی و بیان گردید ـ، فرزندآوری است. در دعای پایانی نیز مجموعه

اخروی گنجانده شده است؛ اما فرزندخواهی در آن بیان نشده است. با عنایت به تشابه 

همانی( یاد کردیم، این)که از آن،« دعا»با واژه « ذکر»و « صلاة»معنایی  مفهومی و ارتباط

                                                           
 .377ـ373. علي بن موسي، سيد بن طاوس، جمال الأسبوع، ص 1
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فرزندخواهی( یکی از خواص )شکل گرفته است.« دعا»، فضای مفهومی در این روایت

 و ثمرات این فضای مفهومی است.

(، برخورداری از فرزند را بیان داشته است و نسبت به وَلدَاً اللَّهُ لَرَزَقَهُمَا)ـ عبارت4

جا به صورت در این« ولد»جنسیت و تعدادِ فرزندان ساکت است. درست است که واژه 

 7.مذکر بیان شده است؛ ولی بیانگر تعداد و جنسیت نیست مفرد و

بنابراین، سند این روایت مخدوش است؛ اما از نظر دلالت، رجحان فرزندخواهی 

گردد. هرچند قید خاصی برای فرزند بیان در قالب و فضای مفهومی دعا از آن افاده می

 نشده است و فقط بر مسأله رفع ناباروری تکیه شده است.

 أَبِی بْنِ عُمرََ عَنْ النَّضرِْ بْنِ أَحْمدََ عَنْ سَالِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْأَشْعَرِیُّ عَلِیٍّ أَبُو»ـ 71

 کُلِ وَ اللَّهَ اسْتَغْفرِِ لِی فقََالَ الْوَلدَِ قِلَّةَ ع()الحَْسَنِ أَبِی إِلَى شَکَوْتُ: قَالَ الْجَمَّالِ حَسْنَةَ

  2؛«بِالْبَصَل الْبَیْضَ

ابوعلی اشعری(، توثیق )احمد بن ادریس قمی( مشهور به)ررسی سندی:ب

مرویّ )روی عنه( و)که با عنایت به 4ای استمحمد بن سالم( اسم مشترک عده)9دارد.

محمد بن )( است که بهالقمی عبدالجبار بن محمد)شود. نام اصلی اوعنه(، شناخته می

احمد بن نضر )5را توثیق کرده است.ره( او )ابی الصهبان( نیز مشهور است. شیخ طوسی

حسنه جمال( توصیفی وارد نشده عمر بن ابی)اما برای 6خزاز( نیز توثیق شده است؛

 است. بنابراین، روایت اعتبار ندارد.

                                                           
؛ حسين بن 21، ص3خليل بن احمد فراهيدی، العين، ج)«سواء الأنثى و الذكر و الکثير، و الواحد يجمع اسم الْوَلدَُ. » 1

 (.333محمد، راغب اصفهاني، المفردات، ص

 عَنْ أَبِيهِ گونه آورده است: عَنْهُ عَنْالبته سند را اين)174، ح931، ص7؛ المحاسن، ج7، ح379، ص4. الکافي، ج 7

 (الْجَمَّالِ حَسَنَةَ أَبِي بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَحْمدََ

بن  ؛ محمد47احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي، ص)«الرواية صحيح الحديث كثير أصحابنا في فقيها ثقة كان. » 3

 (.49حسن، شيخ طوسي، الفهرست، ص

سيد ابوالقاسم موسوی خويي، معجم )«عنه المروی و بالراوی إنما التمييز و جماعة بين مشترک هذا سالم بن محمد. » 9

 (.171، ص14رجال الحديث، ج

 .197علامه حلي(، الخلاصة، ص)؛ حسن بن يوسف971، 341. محمد بن حسن، شيخ طوسي، رجال الطوسي، ص 1

  .77علامه حلي(، الخلاصة، ص)؛ حسن بن يوسف43. احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي، ص 4
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حسنة جمّال ]شتربان[ گفت: از کمی بررسی دلالی: در این روایت، عمر بن ابی

کردم؛ فرمود: از خدا طلب آمرزش ع([ شکایت )ع( ]یا حضرت رضا)فرزند به امام کاظم

در زبان عرب، « قلة الولد»که قبلاً ذکر کردیم، چنان«. کن و تخم مرغ به همراه پیاز بخور

حسنه از مشکل ناباروری خود شِکوه کرده فرزندی دارد. در اینجا، عمر بن ابیمفهوم بی

برایش  کار جسمی ]طبیعی[کار روحی ]معنوی[ و یک راهع( یک راه)است؛ حضرت

فعل « کُل»و « اللَّهَ اسْتَغْفرِِ«. »تخم مرغ با پیاز»و خوردن « استغفار»ارائه داده است: ذکر 

کند. بحث در قسمت اولِ امر است که به صورت اولیه، بر رجحان لزومی دلالت می

همانی( توضیح دادیم و بیان این)است. از آنجایی که قبلاً درباره« استغفار»کار، ذکر راه

که توصیه ، مفهوم دعایی نیز دارد و در اینجا همان دعا است؛ چنان«ذکر»دیم که کر

ع(، در فضای دعایی بیان شده است. بنابراین، حداقل رجحان ندبی )معنوی امام

گردد. البته قیدی برای فرزندِ فرزندخواهی در قالب دعا از این روایت استفاده می

 مطلوب بیان نشده است.

 بندیجمع

که بیشتر این روایات معتبر نیستند؛ اما کثرت روایاتِ نامعتبر در این زمینه با این

توان به راحتی از آنها دست کشید. ولی در عین حال، در میان ای است که نمیگونهبه

عمیر( نیز وجود دارد. البته مرحوم ابن ابی)حارث نصری( و صحیحه)آنها صحیحه

القوی( )سته را پذیرفته است و از عبارتره( سند اکثر روایات این د)مجلسی اول

بنابراین، با توجه به دو روایت صحیحه و نیز  7القوی کالصحیح( استفاده کرده است.)و

 توان مفاد آنها را اخذ نمود.وجود روایات نامعتبر فراوان در این دسته از روایات، می

لی مانند: این دسته از روایات، مربوط به زمانی است که فرزندآوری دچار مشک

نازایی، تأخیر در فرزندآوری، دخترزایی و نیز عدم بقاء فرزند، شده باشد. معمولاً در 

تلاوت »، «استغفار»، «اذکار»حلی برای این مشکل ارائه شده است. گونه روایات راهاین

کار این مسأله بیان شده مجموعه راه« دعا»و نیز « بلند اذان گفتن در منزل»، «آیاتی خاص

بیان گردید که در این روایات این دو واژه به « ندا»و « ذکر». با توجه به مفهوم است

                                                           
 .192ـ194، ص3. محمدتقي مجلسي، روضة المتقين، ج 1



776   7931نزمستا و پاییز/ مههفد شماره/دهم راه شکوفایی/ سال 

 

تلقی « دعا»همان « ندا»و « ذکر»همانی(، این)به کار رفته است. با عنایت به« دعا»معنای 

گردید. پس این مجموعه از روایات بر مطلوبیت و رجحان فرزندخواهی در قالب دعا 

 دلالت دارند. 

از روایات فقط دلالت بر درخواست فرزندِ پسر و یا طولانی شدن  هرچند برخی

عمر فرزند یا بقاء آنها دارند؛ اما بیشتر این روایات، مطلوبیت فرزندخواهی در قالب دعا 

اند. شاید نمایند. البته این دسته از روایات، قید خاصی برای فرزند ذکر نکردهرا افاده می

ین دسته از روایات، رفع مشکل ـ نازایی و تأخیر در دلیل آن باشد که دغدغه اصلی ا

فرزندآوری ـ بوده و متعرض قیود دیگر برای فرزند نشده است؛ برای همین، مطلقِ 

 فرزند، مطلوب این دسته از روایات است.

 الْوَلَدِ طَلَبِ فِی الدُّعَاءِ اسْتحِْبَابِ بَابُ)ره( این روایات را ذیل)مرحوم حرعاملی

 رَفْعِ اسْتحِْباَبِ باَبُ)7(،الْوَلدَ یُرِیدُ لِمَنْ التَّسْبِیحِ وَ الاِسْتِغْفَارِ مِنَ یُسْتحََبُّ مَا باَبُ)(،وربِالْمَأْثُ

 لِطَلَبِ الجِْماَعِ عِندَْ قِراَءَتُهُ یُسْتَحَبُّ مَا باَبُ)( والْوَلدَ کَثْرَةِ لِطَلَبِ الْمَنْزلِِ فِی بِالْأَذاَنِ الصَّوْتِ

اند. سید صادق هاستفاده کرد« استحباب»آورده است. ایشان در تمام ابواب از واژه  (الْوَلدَ

نویسد: ره( بعد از ذکر ابواب مختلف وسایل الشیعه درباره فرزندخواهی، می)روحانی

 فی شرعی مطلوب أنه فی شک فلا علیه، و المتفرقة، الأبواب فی ما إلى مضافاً کله ذاه»

 2«.آدم أبناء لبقاء السبب هو بل نفسه

 فرع

گردد و بقاء سبب تحدید نسل می« تأخیر در بارداری»و « نازایی»با عنایت به اینکه 

سازد؛ ممکن است گفته شود که در این صورت تمام نسل انسان را با خطر مواجه می

اقدامات لازم برای رهایی از این معضل واجب است. به عبارت دیگر، مجموعه 

از انقراض نسل رجحان وجوبی دارد. این مسأله از نظر عقلی اقدامات برای رهاشدن 

اثبات شده است؛ اما آیا از نظر روایات این مجموعه روایات، رجحان وجوبی قابل 

 استنباط است؟

                                                           
ر.ک: حر عاملي، ).774؛ مکارم الأخلاق، ص4ـ9، ح4ـ3، ص4. روايات مورد استناد ايشان عبارتند از: الکافي، ج 1

 (.327ـ321، ص71الوسايل، ج

 .117. سيد محمدصادق روحاني، المسائل المستحدثة، ص 7
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کار، از فعل با نگاهی به این دسته از روایات، تقریباً در اکثر آنها، برای ارائه راه

...(؛ روایت  اللَّهُمَّ :فَلْیَقُلِ الْوَلَدُ أَحدَِکُمُ عَلَى أَبطَْأَ ذاَإِ)استفاده شده است: روایت اول:« امر»

 اللَّهَ اسْتَغْفرِِ)ادْعُ(؛ روایت سوم: قَالَ: وَلدٌَ لِی لَیْسَ وَ انْقَرَضُوا قدَِ بَیْتٍ أَهْلِ مِنْ إِنِّی)دوم:

 مِائَةَ السَّحَرِ فِی رَبَّکَ اسْتَغْفرِْ فَقَالَ)پنجم:(؛ روایت مَرَّةٍ مِائَةَ لَیْلَةٍ کُلِّ فِی أَوْ یَومٍْ کُلِّ فِی

الدُّعاَءِ(؛ روایت  بِهذَاَ ادْعُ وَ ... امرَْأَةً فَتزََوَّجِ)(؛ روایت هفتم:فاَقْضِهِ نَسِیتَهُ فَإِنْ مَرَّةٍ

 ذاَ وَ» ذَلِکَ أَرَدْتَ إِذاَ فَاقرَْأْ)(؛ روایت نهم:مَنزِْلِهِ فِی بِالْأَذاَنِ صَوتَْهُ یرَفَْعَ أَنْ فَأمَرََهُ)هشتم:

امرَْأَتَکَ(؛  واَقِعِ ثُمَّ ... اللَّهِ بِقَوْلِ تخَْتِمُهُ وَ ... اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ وَ ... قُلْ)؛ روایت دهم:...«( النُّونِ

 فَصُّهُ خَاتَماً اتَّخذِْ)بِالنَّهَارِ(. در روایت پانزدهم: فاَقْضِهِ ... رَبَّکَ اسْتَغْفِرْ)روایت سیزدهم:

 الدُّعَاءِ بِهَذاَ دعََواَ وَ الصَّلَاةَ هذَِهِ صلََّیَا)...(؛ روایت شانزدهم: علََیْهِ اکْتُبْ وَ فَیرُْوزَجٌ،

 (.اللَّهَ اسْتَغْفرِِ)(؛ روایت هفدهم:وَلدَاً اللَّهُ لَرَزقََهُمَا

ین موجود در ا« امر»های ظهور در وجوب دارد. فعل« امر»به صورت اولیه، فعل 

کند که برای درمان نازایی و یا مشکلات فرزندآوری، مجموعه نیز این شائبه را ایجاد می

رسد با تکیه بر دلیل عقلی ـ کارها و اقدامات رجحان وجوبی دارند. به نظر میاین راه

( که جزو جَمِیلَةَ أَبِی)عمیر( و نیز موثقهابن ابی)حارث نصری( و)بیان شده ـ، صحیحین

توان بیان داشت ز روایات هستند؛ رجحان وجوبی بعید نیست. بنابراین، میاین دسته ا

که در این موقف خاص ـ نازایی و تأخیر در بارداری ـ، مجموعه اقدامات و عملیاتی 

کارهایی که ائمه که منجر به فرزندآوری گردد، واجب است. پس از مجموعه راه

رجحان )، افاده لزومامر کردند در خانه، دعا ــ استغفار، نماز، اذان بلند  هاع( بدان)اطهار

 شود.وجوبی( می

 نتیجه

ی خاص مخلوق با خالق و تأکید منابع دینی بر ضرورت این عنوان رابطهدعا به

ها ها، بیماریها، ناخوشیها، رنجگشای بسیاری از گرفتاریارتباط در قالب دعا؛ مشکل

 و ... است. 

صورت یک پندارد و این مسأله بهنسل خود می انسان، تداوم خویش را در بقای

ها نهادینه شده است. البته گاهی این نیاز طبیعی از نیاز فطری و طبیعی در تمام انسان

شود. هرچند شود که اصطلاحاً بدان نازایی گفته میمجرای طبیعی خود برآورده نمی
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موده است؛ ولی طب های پیشرفته فراوانی، ارائه نطب مدرن برای درمان نازایی راه

فردی را نیز کار منحصر بهکارهای درمانی، راهاسلامی بر پایه تعالیم دینی، علاوه بر راه

 بیان داشته است.

بر اساس ادله، دعادرمانی برای رفع نازایی، مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. 

ست. آیات مربوط آیات و روایات، بر این روش ویژه شواهد تاریخی را نیز بیان داشته ا

ع( و نیز روایات مستفیضه، بر کارکرد دعا برای )ع( و حضرت ابراهیم)به حضرت زکریا

 رفع نازایی دلالت دارند. 

بر بنیاد ادله ـ قرآن و روایات ـ دعادرمانی برای نازایی مطلوبیت ندبی دارد که 

 فته است.های فراوانی برای اتخاذ این روش خاص، برای رفع نازایی صورت گرتوصیه

 

 منابع

 گفتارهای استاد اعرافی(.درس)سایت اشراق و عرفان .7

 .2نرم افزار جامع اصول الفقه، نسخه  .2

 .9.5نرم افزار جامع الاحادیث، نسخه  .9

 .2نرم افزار جامع التفاسیر، نسخه  .4

 .2نرم افزار جامع اهل بیت، نسخه  .5

 .7/2نرم افزار درایة النور، نسخه  .6

 .2خه نرم افزار قاموس النور، نس .1

 


